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 «ب نُور كُم   الَْْرْضُ  وَ أَشْرَقَت  »   1

آداب زیارت اشاره    به برخی از بعضی از فرازهای زیارت نورانی جامعه کبیره،  در توضیح  

سوی خدای متعال و اولیاء  هجرت به   یک   سیر و یک  که زیارت، یک سفر و    گفته شد کردیم.  

  ، ست ا و شرح صدر و توکل به خدای متعال سرمایه این راه    است،   اوست؛ که آغازش طهارت 

و آنچه در این   ؛ شود می ن با استعانت از خدای متعال و اسماء حسنای او واقع هم جز و این راه 

ای  گیرد، خزائن الهی و آنچه اراده مؤمن به او تعلق می   ، ست، خدای متعال است ا سیر، مقصد  

 ست.  ولی خدا است که در محضر  

امام  احاطه  و  اشراف  و  امام  حضور  به  زیارت    ، توجه  به  ورود  همان  یعنی  ست؛  ا شرط 

انجام شد و انسان   مخصوص خودش  . اگر این سیر با آداب خوانیم می چیزی که در اذن دخول 

رسد که انسان  نوبت به تجدید و تتمیم عهدهایی می حال  با این توجهات، موفق به زیارت شد،  

 . شود می توجه داده    آن عهدها، همان اقرارهایی است که در زیارات به    این .  است   با امام داشته 

ها در واقع بیان مفاد عهدنامه ما با ولی خدا هستند. عهدهایی که ما با امام داریم،  نامه زیارت 

همان اقرار به مقامات آنهاست. حقیقت اقرار به عظمت و مقامات اولیاء الهی و اقرار به ظهور  

بندگی و عبادت و  همان  مقدس،    ات تواضع در مقابل آن وجود   و حقیقت   اسماء الهی در آنها 

متعال   خدای  مقابل  در  عظمت ا خشوع  آن  که  است  همین  ابتدائاً  هم  ما  عهد  و  ست.  ها 

در ما    که ها را برای معصومین قائل باشیم و اقرار کنیم. هر یک از این عهدها  ها و پاکی جلالت 

ابتدائاً عهد ما اقرار به عظمت ، اما  دارد خاص خود را به همراه  د، آثار و لوازم عملی و محقق ش 

   جلالت آنهاست. و  

 
 ارائه شده است. الحراممحرمچهارم مصادف با    1389/ 9/ 19گفتار در تاریخ . این 1



  (13) سار  زیارت جامعه کبیرهاز چشمه             10
 

 

و    آورده شده و اقرار به مقامات آنها    ائمه بیان مقامات  در آن  که  ـ  لذا زیارت جامعه کبیره  

شود. شاید یکی  می   آغاز   با تکبیر    ـ  ست تواضع در مقابل عظمت و کبریای آنها نوعی  در واقع  

ای از کبریای الهی در قلب  تجلی   ابتدا شروع این زیارت با صد تکبیر، همین است که    دلایل از  

که در  را  شعاع کبریای الهی، آن عظمت و کبریایی    ذیل   انسان بتواند در   بعد   انسان واقع شود تا 

تواضع و خشوع در مقابل    و بفهمد،    ، شده ائمه ظهور پیدا کرده و در زیارت جامعه کبیره بیان  

اقرارها   این  و  زیارات  این  نکند،  پیدا  الهی  عظمت  از  درکی  کسی  اگر  بیفتد.  اتفاق  معصوم 

دهد. درک عظمت این معانی و اقرار به عظمت اولیاء  جلوه نمی   او عظمتی از امام را در قلب  

معصوم با بیاناتی که در زیارت جامعه کبیره آمده، متفرع بر این است که انسان ابتدا درکی از  

  در سایه آن عظمت و کبریا، فهم   تواند بعد از این است که می   ؛ عظمت و کبریای الهی پیدا کند 

این تواضع و تعظیم، حقیقت    کند. پیدا    ها از عظمت معصوم و تواضعی در مقابل آن   و اقراری 

ها آمده، همه  نامه بندگی خدای متعال و سجده در مقابل کبریای اوست. مفادی که در زیارت 

در زیارت   این   ولی   ،ست اعظمت معصومین  دارای مضامین بلند و رفیع و اقرار به جلالت و  

 ست.اجامعه بیشتر آشکار  

هاای معنای اول نورانی شدن زمین به نور امام: عبور حقیقتِ نورانیتِِ اماام از حاا 

 ظلمانی و نورانی و رسیدن آن به عالم أرض

می یقین  به  معصوم  برای  که  مقامی  کبیره،  جامعه  زیارت  از  فراز  این  تصدیق  در  و  رسیم 

نورانی شده است می نور شما  با  که زمین  این است  أَشْرَقَت »  ؛ کنیم،  این  .  «ب نُور كُمْ  الَْْرْضُ  وَ 

أرض چیست؟  این  از  مقصود  حال  است.    تفسیر شده   به وجود مقدس امام عصر  ،جمله

 ؟  ه؟ و نور امام یعنی چبه چه معناستاشراق 

راق  کنیم. اش می کنیم، معنا  زندگی می   آن روی    بر معنای همین زمینی که  ابتدائاً أرض را به 

آن حقیقت نورانیتی است    ، ست. نور امام هم ا این زمین    بر معنای ظهور و طلوع نور امام  هم به 

داده  آنها قرار  و لذا که خدای متعال در وجود  الهی   «نورُ الل » ائمه    ؛  نور  آن  از هستند.  ای که 

کرده، در یک مقام و منزلتی   پیدا  تنزل  ظهور و طلوع و  در عالم ارض  محضر خدای متعال 

با تجلی و ظهور او   ، تجلی پیدا کرده  همه اهل زمین هم    است.   زمین نورانی شده   ست که و 



 11               اولگفتار 

 

بهره می  نور  این  از  نورانی  توانند  امام  نور  با  و  را  ا این نوری که عالم    . بشوند مند شوند  رض 

لذا اگر کسی به این نور راه پیدا کرد، در سایه این    ؛ روشن کرده، منفصل از عوالم بالا نیست 

دنیاست   ، نور  از  بعد  عوالم  در  که  نورانیتی  و  می   ، به  روشن    مسیر رسد  امام  تا  نورانی  و  او 

   شود. می 

وَ أَن رْ أَبْصَارَ  » خدای متعال تقاضا کنید:  از  طور  این که  ند  ا ه مناجات شعبانیه به ما تعلیم کرد   در 

سوی خودت، روشن کن.  پروردگارا! دیدگان دل ما را با پرتو نگاه به  1؛ «قُلُوب نَا ب ض یاء  نَظَر هَا إ لَیكَ

، نور الهی در  شد اگر دل انسان از توجه به خود و به دنیا منصرف شد و متوجه به خدای متعال  

خدای متعال،    . شود سوی خدای متعال می کند و نورانی به پرتو نگاه به این دل ظهور پیدا می 

اگر دل ما از خدای متعال إعراض    2. ﴾ اللَّهُ نُورُ السَّماوات  وَ الَْْرْض ﴿   ؛ نور سماوات و أرض است 

ظلمانی،   این حجاب  است.  ظلمت  در  باشد،  برگردانده  روی  متعال  خدای  از  و  باشد  کرده 

یم  و حجاب توجه به نفس و توجه به خود است. همین قدر که ما از توجه به خود منصرف ش 

سوی حق موجب ظهور پرتو الهی در قلب  نگاه به این  ،    بیاوریم   سوی حضرت حق رو و به 

إ لَیكَ»   ؛ شود می  نَظَر هَا  ب ض یاء   قُلُوب نَا  أَبْصَارَ  أَن رْ  به «وَ  نظر  قلب  اگر  انداخت،  .  متعال  سوی خدای 

   کند. پرتو این نگاه، قلب را روشن می 

را   ها حجاب کند،  میزان شدتی که این نور پیدا می اگر نور الهی در قلب ظهور پیدا کرد، به 

هستند؛  ها حجاب دارد.  برمی  دسته  دو  انسان،  و  ها حجاب ی  ظلمانی  نورانی.  ها حجاب ی  ی 

است ها حجاب  طاغوت  اولیاء  حجاب  همان  ظلمانی،  الطَّاغُوتُ  ﴿   ؛ ی  أَوْل یاؤُهُمُ  كَفَرُوا  الَّذينَ  وَ 

 
فرازی از مناجات شریف شعبانیه: »...إِلهَِی هَبْ لِی کمََالَ الِانْقِطَاعِ إِلیَْکَ وَ أَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِناَ بِضِیاَءِ  .  1

حَتَّى تَخِرَقَ أَبْصَارُ الْقلُُوبِ حُجُبَ النُّورِ فَتَصلَِ إِلَى مَعْدِنِ الْعظََمَةِ وَ تصَیِرَ أَروَْاحُناَ مُعَلَّقَةً   نَظَرِهاَ إِلیَْکَ

 .685، ص2؛ إقبال الأعمال، ج«بِعِزِّ قُدسِْک...

الْمصِبْاحُ فی ﴿ .  2 مِصْباحٌ  فیها  کَمشِْکاةٍ  نُورهِِ  مَثلَُ  الْأرَْضِ  وَ  السَّماواتِ  نُورُ  کَأَنَّها    اللَّهُ  الزُّجاجَةُ  زجُاجَةٍ 

ءُ وَ لَوْ لمَْ تَمسْسَْهُ نارٌ  کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرةٍَ مُبارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ لا شَرقِْیَّةٍ وَ لا غَرْبِیَّةٍ یَکادُ زَیْتهُا یُضی 

؛ سوره نور،  ﴾ ءٍ عَلیم نُورٍ یهَْدِی اللَّهُ لِنُورهِِ مَنْ یشَاءُ وَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْأمَْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بِکلُِّ شَیْ  نُورٌ عَلى 

 .35آیه
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إ لَى الظُّلُمات  النُّور   حجاب توجه به    و حجاب گناه، حجاب توجه به نفس    1. ﴾ يخْر جُونَهُمْ م نَ 

ست، درکی از عالم  ا ی ظلمانی  هاحجاب انسان در  وقتی  ی ظلمانی هستند. تا  ها حجاب ،  خود 

 انوار ندارد. 

می ها حجاب اگر   انوار  عالم  وارد  انسان  شد،  رفع  ظلمانی  که  وقت  آن   و   شود ی  است 

نور  این  آن معدن عظمت   سرچشمه  نبی ـ    و  مطهرشان    بیت  اهل   و    اکرم که وجود مقدس 

این نور    کند. می و همه انوار الهی و شئون الوهیتِ خدای متعال در وجود ایشان تجلی    هستند  ـ

می رسیدن  تا   طی  را  منازلی  و  عوالم  مخلوقات،  ما  منازل،    ؛ کند به  و  عوالم  ی  ها حجاب آن 

این   باید  برسیم،  نور  به سرچشمه  بخواهیم  ما  اگر  هستند.  هم  ها حجاب نورانی  را  نورانی  ی 

این   بگذاریم.  نورانی  ها حجاب پشت سر  از طریق  ی  نوری   پرتو تنها  از سوی خدای    آن  که 

ی نور  ها حجاب میزان شدتی که دارد، بر  شود. این نور به رفع می   ، تابد در قلب مؤمن می   متعال 

که  ـ دهد تا به سرچشمه نور و معدن عظمت عبور می  ها حجاب این  کند و انسان را از غلبه می 

   برسد.    ـ  شان است بیت اکرم و اهل همان حقیقت نورانیت نبی 

الهی است   نور  امام همان  نور  عالم أرض روشن می   که اگر  او  و ظهور  اشراق     ـ  شود با 

در عالم دنیا تجلی پیدا کرده، منزلتی  اکنون  این نور الهی که  پس     ـ  «ب نُور كُمْ  الَْْرْضُ  أَشْرَقَت  » 

ی نورانی که  ها حجاب بنابراین، ست. ا مراتب بالاتر، در عوالم بالاتر  و  نازل از نورانیت آنهاست 

پایین  آنها عبور کند، همان مراتب  از  باید  نازل انسان  و  نباید موجب  تر  امام است، که  نور  تر 

است   انسان با سیر در این مراتب نورانیت توقف و غفلت از شناخت مراتب بالاتر امام شود؛  

 کند.  به معدن عظمت و سرچشمه نور راه پیدا می   که 

است که شما در تنزلتان در  همین    «ب نُور كُمْ  الَْْرْضُ  أَشْرَقَت  » یک معنای این جمله  بنابراین،  

هدایت    است؛   عالم أرض نورانی شده   ست که و با تنزل شما   ید ا ه نزول کرد   عوالم، در عالم دنیا 

معنای عام  به عبارت دیگر،  زمین تجلی پیدا کرده.    بر با آمدن شما    ، الهی و اسماء حسنای الهی 

در عالم دنیا و تنزل حقیقت و روح امام در کالبد     ست که با ظهور ائمه مین ا این فقره ه 

 
یُخرْجُِونهَُمْ    اللَّهُ ولَِیُّ الَّذینَ آمَنُوا یُخرْجِهُُمْ منَِ الظُّلُماتِ إِلىَ النُّورِ وَ الَّذینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهمُُ الطَّاغُوتُ﴿ .  1

 .257؛ سوره بقره، آیه﴾ مِنَ النُّورِ إِلىَ الظُّلُماتِ أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ همُْ فیها خالدُِون 
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  ر روی زمین طلوع پیدا کرده ب آن نور الهی    و   کلمه تامّه   و   جسم دنیایی امام، واقعاً آن کلمه نور 

پیدا تنزل  عالم دنیا  به     گرفت و ائمهتعلق نمی   دنیایی   جسم به این    ،امام . اگر روح  است 

شد. این یک معنای نورانی شدن زمین به نور وجودی  کردند، زمین با نور آنها نورانی نمی نمی 

   آنهاست. 

. اگر قلبی  است قلب نورانی    مند البته مشاهده این نور که در عالم دنیا ظهور پیدا کرده، نیاز 

تواند نور امام و صفات او و پرتو هدایت او را در  می   ، های روشنی داشت و نورانی بود دیده 

ای بتواند نور امام را مشاهده  عالم أرض مشاهده کند. این طور نیست که هر کسی و هر دیده 

اما کند  اینکه خورشید وقتی  هم  معنایش    ،  امام روشن نشده. کما  نور  با  نیست که زمین  این 

ولی معنای اینکه این خورشید،    ، کند این منظومه را روشن می   و   کند، عالم طبیعت را طلوع می 

تواند خورشید و نور خورشید را  این نیست که اگر کسی بینا نبود، می   ، منظومه را روشن کرده 

ای است که بتواند این نور را ببیند. این، معنای عام  نورانی  چشمِ  ببیند. مشاهده نور امام، نیازمندِ

 این جمله است. 

به دست امام   اکرم معنای دوم نورانی شدن زمین به نور امام: تالّی حقیقت دین نبی

 در عصر ظهور  زمان

.  است  به عصر ظهور تفسیر شده   ،نورانی شدن زمین به نور اماماز  روایات،  از  در بعض    اما 

به ابراهیم   بن علیاز جمله روایات، روایت    1، ﴾وَ أَشْرَقَت  الَْْرْضُ ب نُور  رَبِّها ﴿ذیل آیه مبارکه  

ب نُور  رَبِّها ﴿ذیل آیه     گوید: امام صادق ؛ مفضل میاست  از مفضل  نقل أَشْرَقَت  الَْْرْضُ    ﴾وَ 

اما  الارض،  از ربّ  که مقصود  الَْْرْض »  ؛است  مفرمودند  إ مَامُ  الَْْرْض   گفته    لذا  2. «رَبُّ  اینکه 

 
ءَ بِالنَّبِیِّینَ وَ الشُّهدَاءِ وَ قُضِیَ بَیْنهَمُْ بِالحْقَِّ وَ هُمْ لا  وَ أشَْرقََتِ الأَْرْضُ بِنُورِ رَبِّها وَ وضُِعَ الْکِتابُ وَ جی ﴿ . 1

 . 69؛ سوره زمر، آیه﴾ یُظْلَمُون 

  ﴾ وَ أشَْرقََتِ الْأَرضُْ بِنُورِ رَبِّها ﴿   یَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ   عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سمَِعَ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ.  2

. قُلْتُ: فإَِذَا خَرَجَ یَکُونُ ماَ ذَا قَالَ: إِذاً یسَْتَغْنِی النَّاسُ عَنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ  الْأَرْضِ   إمَِامُ  قَالَ: »رَبُّ الْأَرْضِ 

 . 253، ص2؛ تفسیر القمی، ج«وَ نُورِ الْقَمَرِ وَ یَجْتزَِءوُنَ بِنُورِ الإِْمَامِ
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ربّش روشن می»شده   نور  با  زمین است  ،«شودزمین  امامِ  یعنیمقصود  امام    ؛  نور  با  زمین 

 و مقصود از روشن شدن، همان عصر ظهور است.  ؛امام، ربّ الارض است .شودروشن می

از    : گوید می ، لذا  کنند که حضرت آیه را به عصر ظهور تفسیر می   فهمد می کأنه  هم  مفضل  

نورانی    از نور ایشان   زمین   و   ظهور کنند    حجت   سؤال کردم وقتی حضرت    امام صادق 

مردم از نور خورشید و ماه مستغنی    صورت   آن در  افتد؟ حضرت فرمودند: شود، چه اتفاقی می 

می   و   شوند می  اکتفا  امام  نور  وَ  »   ؛ کنند به  الْقَمَر   نُور   وَ  الشَّمْس   ضَوْء   عَنْ  النَّاسُ  يسْتَغْن ى  إ ذاً 

  آن دیگر نیازی به    و   افتد ای است که در عصر ظهور اتفاق می این واقعه   . «يجْتَز ءُونَ ب نُور  الْْ مَام 

   نیست.   ها نور 

رب    دور از توحید نیست.   ی ، این معنای «رَبُّ الَْْرْض  إ مَامُ الَْْرْض »   : اینکه امام صادق فرمودند 

 ـ  به صورت معرفه   هنگامی که   خصوص ه ب   ، رود وقتی مطلق به کار می  مقصود     ـ  «الرَّب »   باشد 

ربُّ    یا   ربُّ الارض مثل  رود،  صورت مضاف به کار می خدای متعال است. ولی وقتی به   آن، از  

به کار برده  رب  تعبیر  سید شیء،    و مالک  و  مربی    گاهی برای   کند. ی پیدا می معانی متعدد   ، المال 

لذا می  زمین   شود؛  مربی  یعنی  الارض  محذوری   . رب  که    وجود   هیچ  در  ندارد  اینجا رب 

لذا    ؛ به خدای متعال است، ربوبیت مطلقه است معنای امام باشد. آن ربوبیتی که مخصوص  به 

به کار برده می   «ب ر » وقتی کلمه   شود، آنجا  اضافه نمی به چیزی    شود و با الف و لام معرفه 

معنای  مقصود ربُّ العالَمین است. ولی وقتی رب اضافه پیدا کرد، هیچ محذوری ندارد که به 

صاحب زمین؛ همه اینها از    و   امام باشد. ربّ الارض یعنی امام الارض، مربی زمین، مالک زمین 

 شئون امام است. 

أَشْرَقَت     إ نَّ قَائ مَنَا إ ذَا قَامَ»   : فرمودند   ، حضرت ند ا ه در روایت دیگری که مرحوم مفید نقل کرد 

وَ   ضَوْء  الشَّمْس   الْع بَادُ عَنْ وَ اسْتَغْنَى » شود. زمین با نور ربش روشن می  یعنی  1؛ «الَْْرْضُ ب نُور  رَبِّها 

 
بِنُورِ    الْأَرْضُ  أشَْرقََتِ  قَائِمَناَ إِذَا قَامَ  »إِنَ  یَقُولُ:   روََى الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ.  1

الرَّجلُُ فِی ملُْکِهِ حَتَّى یُو  لَدَ لَهُ أَلْفُ  رَبِّها وَ اسْتَغْنَى الْعبَِادُ عَنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ وَ ذَهَبَتِ الظُّلْمَةُ وَ یُعَمَّرُ 

أنُْثَى وَ تظُهِْرُ الْأرَْضُ کُنُوزَهاَ حَتَّى یَرَاهاَ النَّاسُ عَلَى وجَهْهِاَ وَ یَطْلُبُ الرَّ لاَ یُولَدُ فِیهِمْ  جلُُ مِنْکُمْ  ذَکَرٍ 
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شوند و بساط ظلمت با ظهور امام به طور  ؛ و مردم از نور خورشید مستغنی می «الظُّلْمَه   ذَهَبَت  

 ؟  نور چیست این  این ظلمت و    ، بندد. حال کلی رخت برمی 

 ا بیان تالّی نور امام بر اساس آیات سوره مبارکه شمس

اینکه  آیه دیگر  لازم است  شود،    روشناین روایات    معنای  برای  روایات    را به همراه چند 

متعال    .است  مبارکه شمسسوره    مورد اول، آیاتم.  مورد بررسی قرار دهی   انذیلش خدای 

یاد می قَسَم  این سوره، چندین  آغاز  ضُحاها﴿کند.  در  وَ  الشَّمْس   و   1؛ ﴾وَ  به خورشید  قسم 

لام  آنپرتو   و  الف  یعنی  برای    ﴾الشَّمس ﴿.  است؛  به  تعریف  متعال  شمس  خدای  یک 

پرتو    قسم به  کند ونورانی می  را  کند. قسم به آن خورشیدی که جهانمخصوصی اشاره می

خورشید.   تَلاها﴿آن  إ ذا  الْقَمَر   خورشید  ﴾وَ  این  دنبال  و  تلِو  در  که  وقتی  ماه  به  سوگند  ؛ 

  ﴾ جَلاَّها﴿مفسرین    .﴾وَ النَّهار  إ ذا جَلاَّها﴿کند.  کند و نور خورشید را منعکس میحرکت می

یعنی سوگند به روز، هنگامی که    ﴾جَلاَّها ﴿ند. یک معنا این است که  اهرا دو جور معنا کرد

بعداً  با روایاتی که    وند  اهمفسرین گفت  ی ازکند. معنای دیگری که بعضزمین را روشن می

ند: سوگند به روز، وقتی که ا هفرمود  که  ، این استطابق بهتری داردت  ،بررسی خواهیم کرد

؛  ﴾وَ اللَّیل  إ ذا يغْشاها ﴿ 2.نداهاین ضمیر را به شمس برگرداند یعنی دهد.خورشید را جلوه می

را می این معنای  گیرد.  پوشاند و جلوی نور خورشید را میقسم به شب که این خورشید 

 . استظاهر آیات  

را نقل    ی . مرحوم کلینی در کافی، حدیث است   ، در روایات توضیح داده شده ات آی   این   باطن 

:  ند فرمود یعنی چه؟ حضرت    ﴾وَ ضُحاها   وَ الشَّمْس ﴿ :  شد سؤال     از امام صادق   که   ند ا ه کرد 

 
← 

رَ بِماَ  النَّاسُ  استَْغْنَى  ذَلِکَ  مِنْهُ  یقَْبلَُ  أحََداً  یَجِدُ  فَلاَ  زَکَاتَهُ  مِنْهُ  یَأخُْذُ  وَ  بِمَالِهِ  یَصلُِهُ  مِنْ مَنْ  اللَّهُ  زقَهَُمُ 

 .381، ص2؛ الإرشاد، ج«فَضلِْهِ

ضُحاها ﴿ .  1 وَ  الشَّمْسِ  تَلاها   *   وَ  إِذا  الْقَمرَِ  إذِا جلَاَّها   *   وَ  النَّهارِ  یغَشْاها   *   وَ  إذِا  اللَّیلِْ  سوره ﴾ وَ  ؛ 
 . 1-4شمس، آیات

 .296، ص20. ر.ک: المیزان فی تفسیر القرآن، ج2
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  ستاره نورانی مقصود از شمس، این  در باطن این آیه نورانی،    یعنی   ».1 الشَّمْسُ رَسُولُ اللَّه » 

بر زمین می  بلکه نیست   ، تابد که  نبی   ؛  و    است    اکرم مقصود، وجود مقدس  که همه کائنات 

ایشان روشن می  نور  با  عالم  اگر کسی چشمی    و   حقیقتاً شمس هستند ایشان  شود.  ملکوت 

که همه عوالم را روشن کرده و غروب  ـ  را    ایشان   داشته باشد که بتواند ملکوت را ببیند، نور 

ندا  می ـ  رد  هم  می مشاهده  گمان  من  خلیل کند.  ابراهیم  که  نور  هم     کنم  همین  دنبال 

مردم     م اکر با تابش نور نبی   که   مقصود از شمس و پرتو او، این است   : گشت. بعد فرمودند می 

کردند  پیدا  راه  دین  د ينَهُمْ»   ؛ به حقیقت  ل لنَّاس   جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  أَوْضَحَ  که    . «ب ه   آن شمس است 

اگر این نور و تجلی  ؛  شود واضح می ظاهر و  و در پرتو تابش او دین الهی برای مردم  تابد  می 

  و  ای که راه بندگی دین الهی با این شمس است که  نبود، مردم با دین بیگانه بودند.    اکرم نبی 

   شود. ، واضح می است   هدایت و نورانی شدن   و   توحید 

تَلاها ﴿ فرمودند:  بعد   إ ذا  الْقَمَر   امیرالمؤمنین قمر،    ؛ ﴾ وَ  دنبال    است    وجود مقدس  به  که 

الل  کردند    رسول  پیدا  ظهور  عالم  الْمُؤْم ن ینَ»   ؛ در  أَم یرُ  اللَّه    ذَاكَ  رَسُولَ  نَفَثَهُ  »   . « تَلَا  وَ 

همه علم    و   نور خودشان را در این وجود مقدس دمیدند   و علم     اکرم نبی   یعنی   ؛ «ب الْع لْم  نَفْثاً

که خورشید هستند، به این ماه     اکرم نورانیت نبی   . منتقل شد    به امیرالمؤمنین    اکرم نبی 

شعاع    ایشان هم در او دمیده شده و     اکرم لذا ایشان آن قمری است که نور نبی   د، و منتقل ش 

 کنند.  این نور را به عوالم منعکس می 

 
أبَِیهِ عنَْ أبَِی مُحَمَّدٍ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ.  1 اللَّهِ عَزَّ وَ     عَنْ سهَلٍْ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ 

بِهِ أَوضْحََ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ للِنَّاسِ دیِنهَُمْ قَالَ    اللَّهِ   رسَُولُ  قَالَ: »الشَّمْسُ  ﴾ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها ﴿ جلََّ  

وَ  ﴿   وَ نَفَثَهُ بِالْعِلْمِ نَفْثاً قَالَ قُلْتُ   تَلاَ رَسُولَ اللَّهِ   قَالَ ذَاکَ أَمیِرُ الْمُؤْمنِِینَ  ﴾ الْقَمَرِ إِذا تلَاها ﴿   قُلْتُ

وَ جَلَسُوا مَجْلسِاً کَانَ    قَالَ ذَاکَ أَئِمَّةُ الْجَوْرِ الَّذِینَ استَْبَدُّوا بِالْأَمْرِ دُونَ آلِ الرَّسُولِ  ﴾ اللَّیلِْ إِذا یَغشْاها 

فَقَالَ فِعْلهَُمْ  اللَّهُ  فَحَکَى  الْجَوْرِ  وَ  بِالظُّلْمِ  اللَّهِ  دِینَ  فَغشَُوا  مِنهُْمْ  بِهِ  أَوْلَى  الرَّسُولِ  إذِا  ﴿   آلُ  اللَّیلِْ  وَ 

قُلْتُ  ﴾ یَغشْاها  إِذا جَلَّاها ﴿   قَالَ  النَّهارِ  فَاطِمَةَ  ﴾ وَ  ذُرِّیَّةِ  مِنْ  الإِْمَامُ  ذَلِکَ  دِینِ رسَُولِ     قَالَ  یُسْأَلُ عَنْ 

فَقَالَ   اللَّهِ قَوْلَهُ  جلََّ  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  فَحَکَى  سَأَلَهُ  لِمَنْ  جَلَّاها ﴿   فَیُجلَِّیهِ  إِذا  النَّهارِ  ج«  ﴾ وَ  الکافی،  ،  8؛ 

  .12، ح50ص
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؛ آن نهاری که  « ة فَاط مَ  ة ذَل كَ الْْ مَامُ م نْ ذُرِّي   ﴾ وَ النَّهار  إ ذا جَلاَّها ﴿ » حضرت فرمودند:  بعد  

شود، وجود مقدس امام است. نور  گر می دهد و نور خورشید با او جلوه خورشید را تجلی می 

نبی  اکرم نبی  دین  نبی   ،  اکرم ،  نبی   و    اکرم هدایت  وجود  روشن   اکرم پرتو  امام  با   ،

ذَل كَ » لذا حضرت فرمودند که    ؛ دهد را تجلی می    اکرم امام است که نور نبی این    و   شود می 

   . «ة فَاط مَ  ة الْْ مَامُ م نْ ذُرِّي 

را     اکرم نبی اینکه امام،  دهد،  خورشید را جلوه می اینکه روز    ه؟ یعنی چ   ﴾ جَلاَّها ﴿   حال، 

دین را از امام  نبوت و   ، ؛ مردم « يسْأَلُ عَنْ د ين  رَسُول  اللَّه » ؟ فرمودند:  یعنی چه   دهد جلوه می 

آن نبوتی که در  پرتو    رساند. را به مردم می    کنند و امام است که آن دین رسول الل سؤال می 

چگونه به    آوردند،    اکرم آن دین و هدایت و نوری که نبی و  ظهور پیدا کرده     اکرم قلب نبی 

ست که ا رسد؟ فرمود: امام  به مردم می   چگونه چراغ نبوت  و    چراغ دین پرتو    رسد؟ مردم می 

ایتی  مطابق رو   رسد. نباشد، نور نبوت به مردم نمی    اگر امام   و   واسطه پرتو نور نبوت است 

   1است. به همان نبوت تفسیر شده    مصباح که در کتاب توحید صدوق آمده است، در آیه نور،  

و  علم    و همان    اکرم نبی   همان   خورشید،   که   طور معنا شود این باید    این آیات مبارکه لذا  

و امام    است؛   نازل شده    اکرم معارفی است که به قلب نبی   و همان    اکرم نبی نبوت و دین  

می  جلوه  را  نور  آن  که  پیدا  و    دهد است  ظهور  نور،  این  که  است  امام  وجودی  ساحت  در 

امام است که  ؛  «فَیجَلِّیه  ل مَنْ سَأَلَهُ   يسْأَلُ عَنْ د ين  رَسُول  اللَّه » کند. لذا حضرت فرمودند:  می 

 
الصَّادِقِ.  1 اللَّهِ  عَبْدِ  لِأبَِی  قُلْتُ  قَالَ:  یسََارٍ  بْنِ  الْفُضَیلِْ  الأَْرْضِ﴿    عَنِ  وَ  السَّماواتِ  نوُرُ  قَالَ:   ﴾ اللَّهُ 

قَالَ     قَالَ صَدْرُ محَُمَّدٍ  ﴾ کَمشِْکاةٍ﴿   قُلْتُ   قَالَ مُحَمَّدٌ  ﴾ مَثلَُ نُورهِِ﴿   »کَذَلِکَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ قَالَ قُلْتُ

مِصْباحٌ﴿   قُلْتُ قُلْتُ  ﴾ فِیها  النُّبُوَّةَ  یَعْنِی  الْعِلْمِ  نُورُ  فِیهِ  زجُاجَةٍ﴿   قَالَ  فِی  رسَُولِ    ﴾ الْمِصْباحُ  عِلْمُ  قَالَ 

فَقُلْتُ فَکَیْفَ جُعِلْتُ فِدَاکَ    ﴾ کَأنََّها ﴿ ءتَقْرَأُ  قَالَ لِأَیِّ شَیْ  ﴾ کَأَنَّها ﴿   قُلْتُ   صَدَرَ إِلَى قَلْبِ علَِیٍّ   اللَّهِ

دُرِّیٌ کَوْکَبٌ  کَأَنَّهُ  غَرْبِیَّةٍ﴿   قُلْتُ  قَالَ  لا  وَ  شَرقِْیَّةٍ  لا  زَیْتُونَةٍ  مُبارَکَةٍ  شَجَرةٍَ  منِْ  أَمیِرُ    ﴾ یُوقَدُ  ذَلِکَ  قَالَ 

  ﴾ ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمسْسَْهُ نارٌیَکادُ زَیْتهُا یُضِی ﴿   لَا یهَُودِیٌّ وَ لاَ نَصْرَانِیٌّ قُلْتُ   الْمُؤْمنِِینَ عَلِیُّ بْنُ أبَِی طَالِبٍ

بِهِ یَنْطقَِ  أَنْ  قَبلِْ  مِنْ  مُحَمَّدٍ  آلِ  مِنْ  الْعَالمِِ  فَمِ  مِنْ  یَخْرُجُ  الْعِلْمُ  یَکَادُ  قَالَ    ﴾ نُورٍ  نُورٌ عَلى ﴿   قُلْتُ  قَالَ 

 .3، ح157؛ التوحید، ص« الإْمَِامُ فِی إثِْرِ الإِْمَامِ
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آن  آن   و  نبی و  دین  نور  پرتو  می    اکرم آن  جلوه  سائلین  برای  نور  را  به  همه  اگر  دهد. 

روز روشن است. امام آن    و این   ساحت وجود امام و نور امام واسطه  به رسند،  می    اکرم نبی 

 کند.  تجلی پیدا می    اکرم نبی   و علم   روز روشنی است که در پرتو ولایت او، نبوت 

می  سؤال  راوی  يغْشاها ﴿ کند:  بعد  إ ذا  اللَّیل   می    ـ  ﴾ وَ  را  خورشید  این  که  ـ  پوشاند  شبی 

فرمودند:   حضرت  الْجَوْر » چیست؟  أَئ مَّه  یعنی «ذَاكَ  را    .  خورشید  آن  که  تاریکی  شب  آن 

ائمه است،     اکرم نور نبی   برای   حجاب   و   گذارد پرتو خورشید به مردم برسد نمی   و   پوشاند می 

  ، عصر ظهور زمان فرا رسیدن  تا  هم شد و از زمان سقیفه    طور همین کما اینکه    هستند؛ جور  

   اکرم نبی   پرتو   ست که برسد. لذا به مردم     اکرم نگذاشتند حقیقت دین نبی   و حجاب شدند  

وَ اللَّیل  إ ذا يغْشاها قَالَ ذَاكَ أَئ مَّه الْجَوْر   » .   عصر   شود الا به ظهور امام اظهار نمی و دین او  

الرَّسُول  آل   دُونَ  ب الَْْمْر   اسْتَبَدُّوا  امامت  به  ؛ فرمود:  «الَّذ ينَ  استبداد ورزیدند و خودشان در  امر 

آنجایی نشستند  و  ؛  «وَ جَلَسُوا مَجْل ساً كَانَ آلُ الرَّسُول  أَوْلَى ب ه  م نْهُمْ»   . جایگاهِ ائمه هداة نشستند 

جلوی پرتو خورشید و    هستند و اینها شب تاریک  . أولی بودند   نسبت به آنها   اکرم که آل نبی 

فَغَشُوا  »   ؛ د آن هدایت به مردم برسد ن گذار نمی   و   د ن گیر را می    اکرم نبوت و علم و هدایت نبی 

الْجَوْر   وَ  ب الظُّلْم   اللَّه   می این ؛  «د ينَ  خورشید  برای  غشای  شب،  که  است  را  طور  آن  و  شود 

 پوشاند.  می 

  اکرم که در وجود نبی است  چراغی  و آن     اکرم نبی و علم و دین  نبوت  آن  خورشید،  

  شد، هیچکس به نور الهی روشن نمی    اکرم اگر این چراغ در وجود نبی   و  ؛ است   روشن شده 

وقت امام، آن  آن  . ه است تجلی کرد    اکرم غیب الهی راه نداشت. غیب الهی در مشکات نبی   و 

شدند و  . ائمه جور، غشا و حجاب آن نور  ﴾ وَ النَّهار  إ ذا جَلاَّها ﴿   ؛ دهد نبوت را تجلی می   و   نور 

تاریکی    و مردم را در ظلمات    و   حقیقت نبوت و هدایت و علم الهی به مردم برسد   نگذاشتند 

 .  بردند 

أَمَا وَ اللَّه  لَقَدْ تَقَمَّصَهَا ابْنُ  » :  د ن فرمای ، می د ن ده وقتی دوره اوّلی را توضیح می    امیرالمؤمنین 

وَ إ نَّهُ لَیعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّى م نْهَا مَحَلُّ الْقُطْب  م نَ الرَّحَى ينْحَد رُ عَنِّى السَّیلُ وَ لََ يرْقَى إ لَى   ة أَب ى قُحَافَ
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فَسَدَلْتُ عَنْهَا كَشْحاً  الطَّیرُ  طَوَيتُ  وَ  ثَوْباً  اینجا که می تا می   1، «دُونَهَا  به  وَ طَف قْتُ  » د:  ت فرمای رسد 

أَصْب رَ عَلَى طَخْی  أَوْ  بَینَ أَنْ أَصُولَ ب یدٍ جَذَّاءَ  دانست  می   که او با اینکه ؛ چه کنم  «عَمْیاءَ  ة أَرْتَئ ى 

بدون    ؟ چه کنم   ؛ حال ماندم تنها  جای من را گرفت و من  و  آمد    ، محور این خلافت من هستم 

وَ اللَّیل  إ ذا  ﴿ همان    تاریکی کور، این    ؟ یاور اقدام کنم و یا اینکه بر این تاریکی کور صبر کنم 

هدایت   و حقیقت    اکرم رسید، حقیقت نبوت نبی به خلافت می    است. اگر امام   2﴾ يغْشى 

 . ﴾ وَ اللَّیل  إ ذا يغْشى ﴿ شد:    و   نگذاشتند   اما   کرد، در عالم تجلی پیدا می   و دین 

 ا بیان تالّی نور امام، بر اساس آیات سوره مبارکه لیل

دیگری   آیه  مبارکه  از  در  خداوندسوره  يغْشى﴿  فرماید:می  لیل،  إ ذا  اللَّیل   به  ﴾وَ  سوگند  ؛ 

؛ سوگند به ﴾وَ النَّهار  إ ذا تَجَلَّى ﴿افکند.  خودش را میو غشا و پرده    وقتی که تاریکی  ،شب

آن   می  هنگامروز،  تجلی  شدهباطن  کند.  که  معنا  روایات  در  هم  شریفه  آیه   .است  این 

باقر  بن محمد  امام  از  يغْشى﴿درباره     مسلم  إ ذا  اللَّیل   کرد  ﴾وَ  فرمودند:    .سؤال  حضرت 

الْمُؤْم ن ینَ» أَم یرَ  غَش ى  فُلَانٌ  الْمَوْض ع   هَذَا  ف ى  همان   این  3؛ « اللَّیلُ  است  شب،    که   دومی 

غیر  کسی    واقعاًگذارد نور ولایت حضرت تجلی کند.  نمی   و   شود می    حجاب امیرالمؤمنین

 
فَقَالَ: »أَماَ وَ اللَّهِ لَقَدْ    عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ذُکِرَتِ الْخلَِافَةُ عِنْدَ أَمیِرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ.  1

ابْنُ عَنِّی   أَبِی  تَقَمَّصهَاَ  یَنْحَدِرُ  الرَّحَى  مِنَ  الْقُطْبِ  مَحلَُّ  مِنهْاَ  مَحلَِّی  أَنَّ  لَیَعْلَمُ  إِنَّهُ  وَ  تَیْمٍ  أخَُو  قُحَافَةَ 

ی بَیْنَ أَنْ  السَّیلُْ وَ لاَ یَرقَْى إِلَیَّ الطَّیْرُ فسََدَلْتُ دُونهَاَ ثَوْباً وَ طَوَیْتُ عَنهْاَ کشحها کَشْحاً وَ طَفِقْتُ أَرْتئَِ

دَحُ فِیهَا مُؤْمِنٌ  أَصُولَ بِیَدٍ جَذَّاءَ أَوْ أَصبِْرَ علََى طَخْیَةٍ عَمیَْاءَ یشَِیبُ فِیهاَ الصَّغیِرُ وَ یهَْرَمُ فِیهاَ الْکَبیِرُ وَ یَکْ

؛ علل  «ىحَتَّى یَلْقَى ربََّهُ فَرَأَیْتُ أَنَّ الصَّبْرَ علََى هَاتَا أَحْجَى فَصبََرْتُ وَ فِی الْعَیْنِ قَذًى وَ فِی الْحَلقِْ شَجً

 .48)المعروف بالشقشقیة(، ص3، نهج البلاغة، خطبة12، ح150، ص1الشرائع، ج
 . 1؛ سوره لیل، آیه﴾ وَ النَّهارِ إِذا تجََلَّى   *   وَ اللَّیلِْ إِذا یَغشْی ﴿ . 2

أَباَ جَعْفَرٍ.  3 قَالَ سَأَلْتُ  مسُْلِمٍ  بْنِ  مُحَمَّدِ  اللَّهِ عَزَّ وَ جلََ   عَنْ  قَوْلِ  إِذا یغَشْى ﴿   عَنْ  اللَّیلِْ  قَالَ    ﴾ وَ 

   فِی دَوْلَتِهِ الَّتِی جَرَتْ لَهُ علََیْهِ وَ أَمیِرُ الْمُؤْمِنِینَ   فلَُانٌ غشَِیَ أَمیِرَ الْمُؤمِْنِینَ  هَذَا الْمَوْضِعِ  فِی  اللَّیلُْ

مِنَّا أَهلَْ البَْیْتِ، إِذَا     قَالَ النَّهَارُ هُوَ الْقَائِمُ  ﴾ وَ النَّهارِ إذِا تَجَلَّى ﴿ یَصبِْرُ فِی دَوْلَتهِِمْ حَتَّى تَنْقَضِیَ، قَالَ:  

حْنُ، فَلَیْسَ یَعلَْمُهُ  قَامَ غَلَبَ دَوْلَتُهُ البَْاطلَِ. وَ الْقُرْآنُ ضُرِبَ فِیهِ الْأَمثَْالُ للِنَّاسِ وَ خَاطَبَ اللَّهُ نبَِیَّهُ بِهِ وَ نَ

 .425، ص2؛ تفسیر القمی، ج«غیَْرُنَا
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را  از   قرآن  لیل،  مینامام  این  فرمود:  استهمان  فهمد!  کردکه    دومی  پیدا  این و    ،دولتی 

امیرالمؤمنین دولت   شد   علیه  کندو    جاری  پیدا  تجلی  نور  این  أَم یرَ  »  ؛نگذاشت  غَش ى 

همان صبر  هم در مقابل این غشا،  . برنامه حضرت  «الْمُؤْم ن ینَ ف ى دَوْلَت ه  الَّت ى جَرَتْ لَهُ عَلَیه 

وَ  ﴿نوبت    کنند تا دولت او به پایان برسد وصبر می  است. وقتی این بلا آمد، دیگر  1جمیل

تَجَلَّى إ ذا  الْمُؤْم ن ینَ »   ؛رسدبفرا    ﴾النَّهار   أَم یرُ  تَنْقَض ى   وَ  حَتَّى  دَوْلَت ه مْ  ف ى  وقتی    ؛«يصْب رُ 

النَّهَارُ هُوَ الْقَائ مُ  »فرمودند:  بعد حضرت  کند.  دولت او به پایان رسید، آن نهار، تجلی پیدا می

الْبَاط لَ دَوْلَتُهُ  غَلَبَ  قَامَ  إ ذَا  الْبَیت   أَهْلَ  ولایت    بنابراین،.  «م نَّا  علیه  که  ثانی  دولت  شبِ 

وَ ﴿   ؛تا آن نهار تجلی کند  یابدادامه میست،  او حجاب و غشای آن ولایت     امیرالمؤمنین 

تَجَلَّى إ ذا  می﴾النَّهار   حضرت  وقتی  دولت.  میآیند،  غالب  ظلمت    و  شودشان  آن  بساط 

  شود.برچیده می

ب نُور  رَبِّها » است که حضرت فرمودند:  مطلب  این همان   الَْْرْضُ  أَشْرَقَت   قَامَ  إ ذَا  قَائ مَنَا  ؛  «إ نَّ 

رسد. آن ظلمت، ظلمت  شود و ظلمت به پایان می زمین روشن می  ، نور حضرت ظهور  با  یعنی  

نیست  ظاهری  بلکه  شبِ  نبی ،  امیرالمؤمنین و     اکرم حجاب  آن    و    حجاب  حجاب 

  اکرم ظهور شمس نبی   ی کند، گر جلوه است؛ و آن خورشیدی هم که باید در روز    خورشید 

 شود.  گر می که باید تجلی کند، از طریق امام جلوه   ی ظهور ولایت امام است. آن خورشید و  

وَ الشَّمْس  وَ ضُحاها وَ الْقَمَر  إ ذا  ﴿   طور معنا کردیم، آیه را آن   ﴾ وَ النَّهار  إ ذا تَجَلَّى ﴿   اگر آیه لذا  

ظهور    ایشان وقتی    ؛  نهار یعنی حضرت مهدی   شود. هم معنا می   ﴾ تَلاها وَ النَّهار  إ ذا جَلاَّها 

است ـ     اکرم نبی ـ که همان  خورشید را    و   برند دولت باطل را از بین می ظلمت و    ، کنند می 

چراغی که در قلب   و آن    اکرم ، دین نبی  اکرم نور نبی    حضرت حجت دهند.  جلوه می 

 ؛کند تجلی پیدا می    اکرم پرتو نبی   ، در عصر ظهور   . دهند جلوه می   را   روشن شده    اکرم نبی 

 . 2«نَب یكَ  د ينَ   أَظْه رْ ب ه  » 

 
یَأتْیَِنی ﴿ .  1 أنَْ  اللَّهُ  عسََى  جَمیلٌ  فَصَبرٌْ  أمَْراً  أنَْفسُُکمُْ  لکَُمْ  سَوَّلَتْ  بلَْ  العَْلیمُ    قالَ  هُوَ  إِنَّهُ  جَمیعاً  بهِِمْ 

 . 3، ح88، ص2. نیز ر.ک: الکافی، ج83؛ سوره یوسف، آیه﴾ الْحَکیم 

 .399، ص 1؛ مصباح المتهجد، ج فرازی از صلوات خاصه امام زمان. 2
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در     خواست با امیرالمؤمنین می   و   روشن شد    اکرم اگر آن خورشیدی که در قلب نبی 

کند  جلوه  نمی   را   عالم  غصب  رَبِّها ﴿ حقیقتِ  کردند،  اینها  ب نُور   الَْْرْضُ  زمان    ﴾ أَشْرَقَت   در 

  و   شد واقع می    به واسطه امیرالمؤمنین    اکرم نور هدایت نبی   ؛ شد واقع می    امیرالمؤمنین 

که ظلمت  ـ    اتفاق بیفتد خواهد  آنچه در عصر ظهور می   و   شد عالم دیگری می تبدیل به  عالم  

و برچیده   می   شده  خورشید  و  ماه  از  مستغنی  امیرالمؤمنین    ـ  شوند مردم  عصر  اتفاق     در 

اما  ا افت می  يغْشى ﴿ د.  إ ذا  اللَّیل   و   ﴾ وَ  افتاد  الْمُؤْم ن ینَ»   اتفاق  أَم یرَ  دَ   فُلَانٌ غَش ى  الَّت ى  ف ى  وْلَت ه  

ظهور    ماند تا آنجایی که این دولت هم می کنند و  صبر می    امیرالمؤمنین لذا  .  «جَرَتْ لَهُ عَلَیه 

او   . وقتی مردم به حضرت پشت کردند واقع شود  از    ه تمام شد کار  دیگر    گرداندند، روی    و 

آن نهار که وجود مقدس    و   برسد به ایشان  کنند تا وقتی که نوبت  حضرت صبر می   ، و است 

. وقتی تجلی کرد، بساط ظلمت و دولت  ﴾ وَ النَّهار  إ ذا تَجَلَّى ﴿   ؛ است، تجلی کند    امام زمان 

  1؛ ﴾ بَحْرٍ لُجِّى   أَوْ كَظُلُماتٍ فى ﴿ رسد.  ظهور آیه نور در عالم می   به   نوبت   و   شود باطل جمع می 

آن شمس الهی  تجلی  و     اکرم نوبت تجلی آیه نور و تجلی نبی   و   شود ها جمع می آن ظلمت 

 شود.  در عالم انسانی می 

  یعنی   ﴾ وَ النَّهار  إ ذا جَلاَّها ﴿ طور معنا کرد که  باید آن آیه را هم این   ، لذا بر اساس این روایت 

امام    ؛ شود در عصر ظهور واقع می    اکرم و جلوه نبی   ، دهد نهار است که خورشید را جلوه می 

دهد. لذا  و شعاع این شمس هستی را در عالم جلوه می    اکرم است که نور نبی    زمان 

دین    و شود  شود، زمین روشن می با آمدن حضرت، ظلمت برچیده می   ، آیند وقتی حضرت می 

 . ﴾ وَ أَشْرَقَت  الَْْرْضُ ب نُور  رَبِّها ﴿؛  کند ظهور پیدا می    اکرم نبی 

فقیه باید این همه   و  این قدر مبهم است معارف دینی اینکه  ! بریم ای از دین نمی ما الان بهره 

در  شود  ه گفته می ک این همین است.  برای فتوای أحوط و أولی بدهد، این  یک   تا  دست و پا بزند 

 
بَحْرٍ لجُِّیٍّ یغَشْاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوقِْهِ مَوْجٌ مِنْ فَوقِْهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بعَضْهُا فَوْقَ بعَْضٍ إِذا    أَوْ کظَُلُماتٍ فی ﴿ . 1

 . 40؛ سوره نور، آیه﴾ أخَْرَجَ یدَهَُ لَمْ یَکدَْ یَراها وَ مَنْ لمَْ یجَْعلَِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فمَا لهَُ مِنْ نُور 
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و  تجلی خورشید حقیقت در عقول    یعنی   1شوند،عقول کامل می    دست امام با  عصر ظهور،  

واقع   انسانها قلوب   انسانها  وجودی  زمین  در  می   و   شود می   و  روشن  زمین  وقتی    ؛ شود این 

آنها  ن بی روشن شد، حقیقت را می  که    بود این    ، ایجاد کردند در دولت باطلشان  ند. حجابی که 

بَحْرٍ لُجِّى يغْشاهُ مَوْجٌ   أَوْ كَظُلُماتٍ فى ﴿   ـ لذا آیه ظلمات . سرزمین وجود ما را هم تاریک کردند 

يراها  يكَدْ  لَمْ  يدَهُ  أَخْرَجَ  إ ذا  بَعْضٍ  فَوْقَ  بَعْضُها  ظُلُماتٌ  سَحابٌ  فَوْق ه   م نْ  مَوْجٌ  فَوْق ه   به  ـ    ﴾ م نْ 

شده  بنی  تفسیر  سقیفه  اصحاب  و  پیچیده  این   ند: فرمود حضرت    2است. امیه  اینها  ظلمت  قدر 

بیرون می هم  مؤمن  که  است   بیند. یعنی سرزمین وجود مؤمن هم  نمی   ، آورد وقتی دستش را 

کند، سرزمین  تواند. وقتی امام طلوع می نمی   ، ولی خواهد خودش را ببیند می   ؛ شود تاریک می 

   کند. ظهور پیدا می   او   علم در   و   شود شود، عقلش کامل می وجود مؤمن هم نورانی می 

  بیت های قرآن، تنها به برکت اهلا فهم مثل

تَجَلَّى» إ ذا  النَّهار   الْقُرْآنُ    وَ  وَ  الْبَاط لَ  دَوْلَتُهُ  غَلَبَ  قَامَ  إ ذَا  الْبَیت   أَهْلَ  م نَّا  الْقَائ مُ  هُوَ  النَّهَارُ  قَالَ 

اینها مثلهایی :  ندلذا حضرت فرمود.  «هُ ب ه  وَ نَحْنُضُر بَ ف یه  الَْْمْثَالُ ل لنَّاس  وَ خَاطَبَ اللَّهُ نَب یَّ

و حقیقت    استقرآن  که مخاطب  کسی    آن؛ و  در قرآن برای مردم زده شده استاست که  

می را  آن  امثال  و  آیات  هستیم،    فهمدمعنای  پیغمبر  و  تنها  وما  مَثلی    مردم  را  یک  آن  از 

گوییم  معنا نکند، می  آن رااگر امام  ، ولیخوانیمما می را ﴾وَ الشَّمْس  وَ ضُحاها﴿ما  فهمند. می

  ،  اکرم برای پرتوی نبی  مَثل است   یک   این   منظور است؛ در حالی که   خورشید و پرتویش 

اوست  دینهمان  که   هدایت  و  يغْشاها﴿.  او  إ ذا  اللَّیل   که    ﴾وَ  ظلمتی  آن  برای  است  مَثل 

 
قَالَ: »إِذَا قَامَ قَائمُِنَا وضََعَ اللَّهُ یَدهَُ عَلَى     عَنِ ابْنِ أبَِی یَعْفُورٍ عَنْ مَوْلًى لبَِنِی شیَْبَانَ عَنْ أبَِی جَعْفَرٍ.  1

 .21، ح25، ص1؛ الکافی، ج«وَ کمََلَتْ بِهِ أحَْلاَمُهُمْ رءُُوسِ الْعِباَدِ فَجَمعََ بِهَا عُقُولَهُمْ

أَباَ عَبْدِ اللَّهِ.  2 بْنِ سهَْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ  قَوْلِ اللَّهِ  یَقُولُ:   عَنْ صَالحِِ   فلَُانٍ وَ فُلَانٍ  ﴾ أَوْ کظَُلُماتٍ﴿   فِی 

مَوْجٌ ﴿  یغَشْاهُ  لجُِّیٍّ  بحَْرٍ  نَعثَْلاً    ﴾ فِی  نعثل  مَوْجٌ﴿ یَعْنِی  فَوقِْهِ  زُبیَْرٌ    ﴾ منِْ  وَ  فَوْقَ  ﴿ طَلْحَةُ  بعَْضهُا  ظُلُماتٌ 

أمَُیَّةَ    ﴾ بَعْضٍ بَنِی  فِتَنُ  یزَِیدُ وَ  یدَهَُ﴿ مُعَاوِیَةُ وَ  فِتنَْتهِِمْ  ﴾ إذِا أخَْرَجَ  یَکدَْ یَراها ﴿   فِی ظلُْمَةِ  وَ منَْ لَمْ    -لَمْ 

فَماَ لَهُ مِنْ إمَِامٍ یَوْمَ   ﴾ فَما لَهُ منِْ نُورٍ﴿    یعَْنِی إِماَماً مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ  ﴾ یَجْعلَِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فمَا لهَُ مِنْ نُورٍ

 .106، ص2؛ تفسیر القمی، ج«الْقِیاَمَةِ یَمشِْی بِنُورهِ
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را می نور خورشید  تَجَلَّى ﴿گیرد.  جلوی  إ ذا  النَّهار   امام    ﴾وَ  مقدس  وجود  برای  است  مَثل 

آید، تجلی توحید و تجلی نبوت  وقتی می  و  است  در عالمروزِ روشن    که حقیقتِ   زمان

اتفاق می  در فرمودافتداو  نَب یَّ»:  ند.  اللَّهُ  خَاطَبَ  نَحْنُوَ  وَ  ب ه   قرآن  ؛ مخاطب «هُ  آیات  ما    این 

فَلَیسَ يعْلَمُهُ  »:  ندبعد فرمود  فهمند.مردم در حد مَثل می  است وها برای مردم  مَثل  و  هستیم

 .فهمدقرآن را نمیما  از  ؛ کسی غیر«غَیرُنَا

ما این معانی    ، ند این طور تفسیر نکرده بود آیه را     اگر واقعاً امام   ، کنم حال من سؤال می 

را  از عالم و فقیه و فیلسوف و عارف  تفاسیر نوشته شده  تمام این  شما    شدیم؟ را متوجه می 

  فقط   ؟ تفسیر کنند آیه را  ند  بود   بلد آیا آنها  ببینید    ،  بگذارید کنار این تفسیر امام باقرو  ببینید،  

قسم به خورشید، قسم به روز، قسم به    گوید وقتی خدای متعال می   فهمند. همان مَثلش را می 

کجای  می   ه چ   ، شب  بگوید؟  می خواهد  را  عالم  کجای  سیر  بدهد؟  توضیح   برنامهخواهد 

  ما  از   : غیر ند فرمود لذا    ؟! چه می فهمیم ما  توضیح بدهد؟!    ایشان خواهد برای  را می    اکرم نبی 

 فهمد.  قرآن را نمی کسی  

 بندی معنای دوم، با توجه به آیات و روایاتا جمع

زمان   بنابراین، امام  مقدس  وجود  ظهورِ  امام  عصر  نور  با  زمین  که  است  عصری   ،   

الَْْرْضُ﴿  ؛شودروشن می نبی﴾أَشْرَقَت   بدون  اکرم. تجلی شمسِ هستی و وجود مقدس   ،

حجاب ائمه جور برداشته    و  حجاب دولت باطل و    حجاب ظلمات  و  شودحجاب واقع می

نبی آن  شود.  می در  نبی  حقیقتِ  همهو  بود     اکرم روحی که  امام منتقل که     اکرمنور    به 

نَزَلَتْ  وَ ع نْدَكُمْ»  ـشده   رُسُلُهُ  مَا  از بستر وجود مقدس امام زمان  ـ  1«ب ه      بدون حجاب 

این، تشبیه نیست. تشبیهش برای ما    ؛ واقعاً وجودش نهار است   . امام زمان کندتجلی می

. محیط  نداریم  ،حقیقتاً امام روز است  درکی از اینکه  اما  ،فهمیمما روز را می  که  این است

  ولایت حضرت، روز روشن است.

و چه چیزی خورشید را تجلی کند؟ خورشید. تجلی پیدا می در این روز روشن  ه چیزی چ 

. خورشید نبوت، در ولایت امام تجلی  ولایت امام که روز روشن است   و   وجود امام دهد؟  می 

 
 . فرازی از زیارت جامعه کبیره 1



  (13) سار  زیارت جامعه کبیرهاز چشمه             24
 

 

شود. لذا وقتی  روشن می   ش ت ی همه عالم با ولا   که   ولایت امام، آن روز روشن است   ، و کند می 

ای از بهشت  نازله   که دنیا،   این است   تلقی من شود.  ند، عالم، عالم دیگری می ن حضرت ظهور ک 

است   طور همان یعنی    ؛ شود می  نورانی  بهشت،  است   و   که  روشن  جا  و    ، همه  ماه  ولی 

نیست   در خورشیدی   ظهور   ، کار  شد.   طور همین هم    در عصر  می   خواهد    ؛ شود نشئه عوض 

تجلی پیدا    در ولایت امام زمان    اکرم و شمس نبوت نبی   ؛ شود ظهور ولایت واقع می 

  آن موقع و  دهند؛  را در عالم تجلی می    اکرم کند. حضرت با ولایت خودشان، نبوت نبی می 

که  نبی   است  می    اکرمدین  نبی فهمیده  دین  صفای  ما  دین  اکرمشود.  نورانیت   ،

این دین اکرمنبی  این دین    و   ، زلالی  نه فهمیده لطافت  تا عصر ظهور خواهیم  را  نه  و  ایم 

این   به  اگر  ، و شود خدای متعال به این پیغمبر چه دینی داده فهمید. آن موقع است که معلوم می 

فقها و بزرگان با این همه    ، و که الان در دست ماست چه  افتد. آن می   ی د، چه اتفاق و دین عمل ش 

، همه  آورند به دست می    استضائه از پرتو ائمه هدات معصومین و با    کشند زحمتی که می 

اینکه فقیه باید    . کند بروز نمی   تا آن حجاب نرود، حقیقت دین   و   اینها علم در حجاب است 

که همین است    برای این    ، أحوط، أولی، لعلَّگوید  ب آخرش هم    و   هفتاد سال زحمت بکشد، 

نکرده    اکرم نبی خورشید   د   تجلی  يراها ﴿   . حجاب است   در   ین و  يكَدْ  لَمْ  يدَهُ  أَخْرَجَ  ؛  ﴾ إ ذا 

 است.     اکرم برسد. و لذا عصر ظهور، عصر تجلی دین نبی به نور  تواند  مؤمن نمی یعنی  

 در عصر ظهور  به دست امام زمان   ا تالّی نور و هدایت سیدالشهداء

همان     برای این است که سیدالشهداء   1، «هُدًى   ... م صْبَاحُ الْحُسَینَ  إ نَ »   اینکه گفته شده لذا  

در  چراغ هدایت  که  نبی ی است  داده شده    اکرم وجود مقدس  در   ی . در روایت است   قرار    که 

صدوق  فرموده   توحید  حضرت  نبوت   اند: آمده،  یعنی  دیگری    2. مصباح  روایت  هم  در 

 
 .29، ح59، ص1، ج عیون أخبار الرضا. 1

الصَّادِق2ِ اللَّهِ  عَبْدِ  لِأبَِی  قُلْتُ  قَالَ:  یسََارٍ  بْنِ  الْفُضَیلِْ  عَنِ   .    ﴿ِالأَْرْض وَ  السَّماواتِ  نوُرُ  قَالَ:   ﴾ اللَّهُ 
قَالَ     قَالَ صَدْرُ محَُمَّدٍ  ﴾ کَمشِْکاةٍ﴿   قُلْتُ   قَالَ مُحَمَّدٌ  ﴾ مَثلَُ نُورهِِ﴿   »کَذَلِکَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ قَالَ قُلْتُ

مِصْباحٌ﴿   قُلْتُ قُلْتُ  ﴾ فِیها  النُّبُوَّةَ  یَعْنِی  الْعِلْمِ  نُورُ  فِیهِ  زجُاجَةٍ﴿   قَالَ  فِی  رسَُولِ    ﴾ الْمِصْباحُ  عِلْمُ  قَالَ 
فَقُلْتُ فَکَیْفَ جُعِلْتُ فِدَاکَ    ﴾ کَأنََّها ﴿ ءتَقْرَأُ  قَالَ لِأَیِّ شَیْ  ﴾ کَأَنَّها ﴿   قُلْتُ   صَدَرَ إِلَى قَلْبِ علَِیٍّ   اللَّهِ
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چراغ  همان  که     وجود مقدس امام حسین بنابراین،  .   : مصباح یعنی امام حسین فرمایند می 

  امام زمان در واقع،  کند.  تجلی پیدا می    در امام زمان   ، هستند    اکرم نورانی قلب نبی 

   تجلیات امام حسین و    تا حضرت نیایند، انوار عاشورا   و   دهد است که عاشورا را جلوه می 

در    ایشان وسیله  و به    با ظهور امام زمان    شود. تجلیات امام حسین در عالم ظاهر نمی 

آن انواری که از روز    و    هدایت امام حسین   در این هنگام است که   . کند عالم ظهور پیدا می 

   وسیله امام زمان آن جلوه نورانی خدای متعال، به   و نازل شده    عاشورا با حضرت در عالم 

 کند. ظهور پیدا می 

 
← 

دُرِّیٌ کَوْکَبٌ  کَأَنَّهُ  غَرْبِیَّةٍ﴿   قُلْتُ  قَالَ  لا  وَ  شَرقِْیَّةٍ  لا  زَیْتُونَةٍ  مُبارَکَةٍ  شَجَرةٍَ  منِْ  أَمیِرُ    ﴾ یُوقَدُ  ذَلِکَ  قَالَ 
  ﴾ ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمسْسَْهُ نارٌیَکادُ زَیْتهُا یُضِی ﴿   لَا یهَُودِیٌّ وَ لاَ نَصْرَانِیٌّ قُلْتُ   الْمُؤْمنِِینَ عَلِیُّ بْنُ أبَِی طَالِبٍ

بِهِ یَنْطقَِ  أَنْ  قَبلِْ  مِنْ  مُحَمَّدٍ  آلِ  مِنْ  الْعَالمِِ  فَمِ  مِنْ  یَخْرُجُ  الْعِلْمُ  یَکَادُ  قَالَ    ﴾ نُورٍ  نُورٌ عَلى ﴿   قُلْتُ  قَالَ 
 .3، ح157؛ التوحید، ص« الإْمَِامُ فِی إثِْرِ الإِْمَامِ





 

 

 2گفتار
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جَحَدَ   مَنْ  وَ عَلَى   الرِّضْوَان    إ لَى   يسْلَكُ  وَ أَشْرَقَت  الَْْرْضُ ب نُور كُمْ وَ فَازَ الْفَائ زُونَ ب وَلََيت كُمْ ب كُمْ» 1

 «غَضَبُ الرَّحْمَن   وَلََيتَكُمْ

 . نورانی شدن زمین به نور امام1

أَشْرَقَت   »فرمایند:  میدر این فراز نورانی از زیارت جامعه کبیره     مقدس امام هادیوجود  

 و  ؛ زمین با نور شما روشن و نورانی شده. این تعبیر، یک تعبیر حقیقی است«الَْْرْضُ ب نُور كُمْ

نیست. خدای متعال این انوار را در عالم دنیا تنزل داده  در بین    یجاز و بیان غیرحقیقهیچ مَ 

. همه  است  با نور آنها روشن و منور شده  ،کنیمزندگی می  آنکه ما در  ی  و حقیقتاً این زمین

شرایع آسمانی، فروع این نور هستند. اگر    و  رسدهدایتها از طریق همین نور به انسانها می

به این دلیل است  کند،  به عالم انوار راه پیدا می  و  شودانسان از طریق این عبادات نورانی می

   .است حقیقتاً اینها فروع آن نوری هستند که خدای متعال فرو فرستادهکه 

هستند که خدای متعال با نور آنها زمین را روشن    ائمه حقیقت آن نور، وجود مقدس  

این  است   کرده  البته  تا دوره ظهور روشنی ادامه پیدا می .  تعبیر قرآن   که   ، کند  با نور    ، به  زمین 

به     این آیه را روایات نورانی معصومین   2. ﴾ وَ أَشْرَقَت  الَْْرْضُ ب نُور  رَبِّها ﴿   ؛ شود ربّش روشن می 

  ند. ا ه عصر ظهور تفسیر کرد 

 
 ارائه شده است. 1384سال گفتار در . این 1

ءَ بِالنَّبِیینَ وَ الشُّهدَاءِ وَ قُضِی بَینهَمُْ بِالحْقَِّ وَ هُمْ لا  وَ أشَْرقََتِ الأَْرْضُ بِنُورِ رَبِّها وَ وضُِعَ الْکِتابُ وَ جی ﴿ . 2

 . 69؛ سوره زمر، آیه﴾ یظْلَمُون 
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است،    امام زمین   «رب زمین » مقصود از    1. «رَبُّ الَْْرْض  إ مَامُ الَْْرْض » فرمودند:     امام صادق 

دارد یعنی   خلافت  و  امامت  متعال  خدای  طرف  از  که  کسی  روشن    و   آن  او  نور  با  زمین 

اضافه    به چیزی   و   وقتی مطلق بیاید   «ربّ» ند،  ا ه توضیح داد هم  که بزرگان    طور همان شود.  می 

اضافه شود، ممکن    به معنای دیگری   ولی وقتی   ؛ فقط خدای متعال است   آن نشود، مقصود از  

خدا  است   از  باشد. اراده  غیر  هم    شده  قرآن  استعمال شده   «ربّ» در خود  دیگری  معانی    به 

بنا شد    و   وقتی آن دو زندانی آمدند و خوابشان را گفتند   ،  جناب یوسف در داستان  .  است 

  : فرمودند   حضرت   طور است که این خوابشان را تعبیر کنند، در تعبیر قرآن     حضرت یوسف 

فَیسْقى ﴿  أَحَدُكُما  خَمْراً   أَمَّا  از شما ساقی رب   یعنی   2؛ ﴾ رَبَّهُ  اینجا    در   شوید. می   خودتان   یکی 

معنای  همه جا به رب  طور نیست که  . پس این است مقصود از رب، همان حاکم و بزرگ مصر  

   به کار برود. یکتا  پروردگار  

نبود،   هم  روایت  این  اگر  هدات  حتی  ائمه  دیگر،  روایات  و  قرآن  آیات  خود  در 

معنای  اگر رب را به   ؛ لذا ند ا ه به عنوان نور رب و نور خدای متعال معرفی شد    معصومین 

ائمه هدات معصومین  بگیریم،  آنها  زمین    و   نور پروردگار هستند    خدای متعال هم  نور  با 

در عصر ظهور هم جلوه خاص دیگری خواهد یافت. اصلًا شاید معنای    است.   روشن شده 

طوری که  به   ، کند پیدا می   ی ولایت آنها، ظهور و تجلی خاص   و   همین است که انوار آنها   ، ظهور 

می  برخوردار  انوار  این  از  روایات همه  اساس  بر  از    ، شوند.  مانع ها حجاب بسیاری  که  یی 

 
  ﴾ وَ أشَْرقََتِ الْأَرضُْ بِنُورِ رَبِّها ﴿   یقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ   . عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سمَِعَ أَباَ عَبْدِ اللَّه1ِ

. قُلْتُ: فإَِذَا خَرَجَ یکُونُ ماَ ذَا قَالَ: إِذاً یسْتَغْنِی النَّاسُ عَنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ  الْأَرْضِ   إمَِامُ  قَالَ: »رَبُّ الْأَرْضِ 
 . 253، ص2؛ تفسیر القمی، ج«وَ نُورِ الْقَمَرِ وَ یجْتزَِءوُنَ بِنُورِ الإِْمَامِ

وَ أَمَّا الآْخَرُ فَیصْلبَُ فَتَأْکلُُ الطَّیرُ منِْ رَأسْهِِ قضُِی    یا صاحِبَی السِّجنِْ أَمَّا أحَدَُکُما فیَسْقی ﴿ .  2 رَبَّهُ خَمْراً 

 .41؛ سوره یوسف، آیه﴾ الْأَمرُْ الَّذی فیهِ تسَْتفَْتِیان 
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دوستان و شیعیان  جلوی  ، در عصر ظهور از  توسط انسان هستند   باطن و حقیقت عالم   مشاهده 

   1. د ن شو برداشته می    ائمه 

و    های هدایت همه راه   است؛   این نور حقیقتاً در عالم تنزل پیدا کرده و عالم را روشن کرده 

هایی که انسان بتواند آیات خدا  همه راه   . از فروع این نور هستند   هم سوی خدای متعال  سیر به 

کسی جلوه پیدا کرد، آنگاه    شود. اگر این نور در وجود در عالم را ببیند، از این نور ناشی می 

   تواند راه خدا را در عالم پیدا کند و در همه عالم، آیات خدا را ببیند. می 

  ا نورانی شدن زمین در عصر ظهور

 ، ولی بیان شده  هم  افتد که در بعضی از روایات در عصر ظهور یک اتفاق خاص میالبته  

روایت همین  در  نیست.  آسان  خیلی  به حضرت  که    یفهمش  مفضل  کرد: بیان شد،  عرض 

اتفاق چه  کنند،  ظهور  حضرت  الَْْرْضُ﴿  و  افتد؟می  ی وقتی  معناستچ  به  ﴾أَشْرَقَت   ؟  ه 

می مستغنی  خورشید  و  ماه  نور  از  مردم  فرمودند:  استفاده   شوندحضرت  امام  نور  از  و 

. حال این  «إ ذاً يسْتَغْن ى النَّاسُ عَنْ ضَوْء  الشَّمْس  وَ نُور  الْقَمَر  وَ يجْتَز ءُونَ ب نُور  الْْ مَام »  کنند؛می

ولی این    ،معنا کنند  این بیان را   ند ا همحققین هم سعی کرد  ؟ برخی ازچطور باید معنا بشود

   تعبیر خیلی سنگین است.

آن   در عصر ظهور  می زمین  روشن  امام  نور  با  و  قدر  ماه  نور  از  مستغنی  مؤمنین  که  شود 

آن    ؛ ، نازله آن نور هستند هم   همه این نورهای حسی   که   شوند. البته روشن است خورشید می 

این سؤال باقی است که   . ولی است   تبدیل به این نورها شده   و   تنزل پیدا کرده   از عالم بالا   نور 

ظهور  عصر  می   در  اتفاقی  چیست؟!    و   افتد چه  خورشید  و  ماه  از  مردم  استغنای  معنای 

که خدای متعال این    زمانی خصوص از  ه ب   و   حال زمین همیشه با نور امام روشن بوده أی علی 

و  داده  خاص  تنزل  را  بر   انوار  داشت   ایشان  طبیعی  زندگی  زمین  آنها  ا ه روی  نور  با  زمین  ند، 

. لذا بسیاری  است   روشن شده و یک رشته ارتباط نورانی بین عالم دنیا و عالم بالا برقرار شده 

 
اللَّه1ِ عَبْدِ  أَباَ  سَمِعْتُ  قَالَ  الشَّامِی  الرَّبیِعِ  أبَِی  عَنْ   .   ُجلََّ  یقُول وَ  عَزَّ  اللَّهُ  مَدَّ  قَامَ  إِذَا  قَائِمَناَ  »إِنَّ   :

حَتَّى لَا یکُونَ بیَنَهُمْ وَ بَینَ الْقَائِمِ بَرِیدٌ یکلَِّمهُُمُ فَیسْمَعُونَ وَ ینْظُرُونَ    وَ أَبْصَارِهِمْ  أسَمَْاعهِِمْ  لشِِیعتَِناَ فِی

 .329، ح240، ص8؛ الکافی، ج«إِلیَهِ وَ هُوَ فِی مَکَانِهِ
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شده، با نزول آنها در دار دنیا،  بر عالم نازل نمی    از خیرات و برکاتی که قبل از نزول ائمه 

 .  است   نازل شده 

به   ، در هر صورت  انسان  راه هدایت  نور،  و    الهی   سوی همه مقامات و درجات قرب این 

تواند کاملًا  اگر انسان اهل بصیرت باشد، می   و   ست. این نور، الان هم در عالم هست ا توحید  

مؤمنین    لی و   ، های این نور هم در مؤمنین هست و چه بسا بسیاری از جلوه   ؛ این نور را ببیند 

آنها غافل هستند.   به  نور زندگی می مؤمنین  نسبت  از   کنند حقیقتاً در  برخی  را    و  هم  حقایق 

تاریک   و   بینند می  از  وسوسه ی خیلی  شکها ها،  در و    ها،  نیست آن   ریبها  ولی ان  از    ؛  بسیاری 

بیند، از این  مقابلش را نمی انسان نقطه هایی که خدای متعال به انسان عنایت کرده، چون نعمت 

غفلت  نعمت  به  مؤمنین  .  کند می ها  نورها نسبت  و  رحمتها  و  نعمتها  از  که بسیاری  دارند،    یی 

ندارند.   که عنایت  روایات است  گرفتار است   در  که  را دیدید  ای بیماری   و   وقتی شما کسی 

کنید    ی دارد، خدا  را حمد  برداشته   که این برای  متعال  از شما  را  آن    1است.   بیماری  برای  این 

بشوید. اگر مؤمن،    ، عطا کرده   شما در این مقایسه، متوجه نعمتی که خدای متعال به    است که 

راهی به سوی عالم بالا ندارند و حقایق   و   دنیا هستندآنهایی که غرق در     ـ  خودش را با کفار 

  هایی به او داده واقعاً خدای متعال چه نورانیت که  مقایسه کند و ببیند     ـ  کنند را اصلًا درک نمی 

  و   ن هم مؤمنین فهمد که ال برای او کاملًا واضح و روشن است، می   معارف و حقایقی چه    و 

نورانی  این  به  توجه  برخوردار هستند.  انوار  این  از  متفاوت خودشان،  با درجات  و  ت شیعیان  ها 

نور   این  از  بیشتر  برخورداری  و  نعمت  این  استزاده  موجب  که  است  نورانیتها  همین  شکرِ 

   شود. می 

 
جَعْفَر1ٍ أبَِی  عَنْ  بَصیِرٍ  أبَِی  عَنْ   .    ْأَن غیَرِ  مِنْ  الْمبُْتلََى  إِلَى  نَظَرْتَ  إِذَا  مَرَّاتٍ  ثَلاَثَ  »تَقُولُ  قَالَ: 

بِهِ وَ لَوْ شَاءَ فَعلََ! قَالَ: مَنْ قَالَ ذَلِکَ لَمْ یصِبْهُ ذَلِکَ البَْلاَءُ   تسُْمِعَهُ: الْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِی عَافَانِی مِمَّا ابتَْلَاکَ

 .20، ح97، ص2؛ الکافی، ج«أَبَداً
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 . رستگار شدن فائزان به واسطه ولایت امام2

لذابنابراین   است.  معنوی  مقامات  همه  و  بندگی  مقام  به  رسیدن  طریق  نور،  این   این  در 

ب وَلََيت كُمْ»  گوییم کهزیارت می الْفَائ زُونَ  فَازَ  همه کسانی که به مقام فوز رسیدند،    یعنی  1؛ «وَ 

شدند رسیدند   و  رستگار  مقامات  و  درجات  به و    به  کردند،  پیدا  شما نجات  ولایت  واسطه 

   .است بوده  معصومین

طریق نیل به درجات توحید، طریق    و   راه رسیدن به توحید   که   یم ا ه این را مکرر عرض کرد 

درجات بهشت هم حقیقتاً آثار همان  همه  و    ، همه درجات نعمت و رحمت   و ولایت آنهاست؛  

آثار بندگی و توحید،  ترین اصلی  کند. ظهور پیدا می در عالم که درجات بندگی و توحید هستند  

نیل به درجات رحمت خدای متعال و درجات قرب و درجات بهشت است. همه این درجات  

وسیله ولایت  مؤمن به   و نعمت، در واقع درجات ولایت آنهاست    و   درجات رحمت   و   امنیت 

که آنها  می در    ست  سیر  درجات  که    ؛ کند این  متعال  خدای  لقاء  به  رسیدن  طریق  تنها  لذا  و 

 ، ولایت آنهاست. هم   بالاترین فوز است 

را   خدای متعال   ، سوره کهف   انتهایی   آیه   در  توحید می   ما  به  به    و   کند دعوت  راه رسیدن 

قُلْ إ نَّما أَنَا بَشَرٌ م ثْلُكُمْ  ﴿   ؛ کند بیان می   ـ  هم لقاء خداست   اش نتیجه ـ که  را  توحید و درجات آن  

ما فقط در    بندگی و انکسار   و   خضوع   و   خشوع   و   باید تذلل   2.﴾ إ لَى أَنَّما إ لهُكُمْ إ لهٌ واح دٌ  يوحى 

نتیجه این    یعنی   ؛ ﴾ رْجُوا ل قاءَ رَبِّه فَمَنْ كانَ يَ﴿   : فرماید مقابل خدای متعال باشد. خدای متعال می 

حجاب بین انسان و ربوبیت خدای متعال  در آن  مقامی که    ، توحید، درک مقام لقاء رب است 

کسانی که مقام عند    . شود می   3﴾ ع نْدَ رَبِّه مْ﴿ رسد، جزو  کسی که به این مقام می شود.  برداشته می 

  و   شود برداشته می  آنها  استکبار از   ؛ نیست   ی حجاب  شان الرَّب دارند، بین آنها و ربوبیت پروردگار 

 
 . فرازی از زیارت جامعه کبیره 1

یوحى ﴿ .  2 مِثْلُکمُْ  بشََرٌ  أَنَا  إِنَّما  عمََلاً    قلُْ  فَلْیعْملَْ  رَبِّهِ  لقِاءَ  یرجُْوا  کانَ  فَمَنْ  واحِدٌ  إِلهٌ  إلِهُکمُْ  أَنَّما  إِلَی 

 . 110؛ سوره کهف، آیه﴾ صالِحاً وَ لا یشرِْکْ بِعِبادةَِ رَبِّهِ أحََداً

رضَُوا    جَزاؤُهُمْ عِندَْ رَبِّهمِْ جَنَّاتُ عَدنٍْ تَجْری منِْ تحَْتهَِا الْأنَهْارُ خالدِینَ فیها أَبَداً رضَِی اللَّهُ عَنهْمُْ وَ﴿ .  3

 .8؛ سوره بیّنه، آیه﴾ عَنْهُ ذلِکَ لِمنَْ خشَِی رَبَّه 
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به مقام تسبیح خدای متعال    و   شود برداشته می   آنها   رسند. سنگینی عبادت از به مقام بندگی می 

به جایی    1. ﴾ إ نَّ الَّذينَ ع نْدَ رَبِّكَ لَ يسْتَكْب رُونَ عَنْ ع بادَت ه  وَ يسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ يسْجُدُونَ ﴿   ؛ رسند می 

که  می  و طهارت حضرت حق رسند  زیبایی  طهارت    و   ، پاکی  را درک  و  صنع حضرت حق 

آید. در دنباله این آیه، خدای متعال  کنند. این مقام در اثر بندگی خدای متعال به دست می می 

فَمَنْ كانَ يرْجُوا ل قاءَ رَبِّه  فَلْیعْمَلْ عَمَلًا صال حاً وَ لَ ﴿ کند:  بیان می هم  راه رسیدن به این مقام را  

برای خدا قرار    ی ؛ انسان باید عمل صالح انجام دهد و در بندگی شریک ﴾ يشْر كْ ب ع بادَة  رَبِّه  أَحَداً

 بندگی کند.  در همه شئون حیاتش فقط خدا را    و   ندهد 

قَالَ لََ  » فرمودند: معرفت ائمه، عمل صالح است:     امام صادق  أَحَداً  لَ يشْر كْ ب ع بادَة  رَبِّه  

الصَّال حُ الْعَمَلُ  وَلََيتُهُمُ  وَ  غَیر ه مْ  وَلََيةَ  مُحَمَّد   آل   وَلََية   مَعَ  الْمَعْر فَةُ  » یا    2«يتَّخ ذْ  الصَّال حُ  الْعَمَلُ 

بنده می «ب الَْْئ مَّة  از  را  . آن عمل صالحی که خدای متعال  این عمل صالح  باید  بنده  و  خواهد 

معنای شریک    . انجام بدهد تا به مقام لقاء خدا برسد، همان معرفت و ولایت معصومین است 

هیچ   خدا  اولیاء  ولایت  برای  بندگی،  مقام  در  که  است  این  متعال  خدای  برای  ندادن  قرار 

تحت ولایت و هدایت و سرپرستی    مان حرکات و سکنات   و   همه اعمال   یم و شریکی قرار نده 

 آنها باشد. 

امنیت و فوز و فلاح از طریق ولایت    و   همه درجات رحمت   و   بنابراین همه درجات قرب 

ای از مراتب فوز رسیده، از طریق سرپرستی  آید. هر کسی به هر مرتبه به دست می   معصومین 

؛ آنهایی که  «وَ فَازَ الْفَائ زُونَ ب وَلََيت كُمْ» .  است   از طریق جریان هدایت و نورانیت آنها بوده   و   آنها 

رسیدند  فوز  مقام  شدند   و   به  شما  به   ، فائز  ولایت  است واسطه  است  بوده  ممکن  فوز،  این   .

  و   لذا همه امنیتها، راحتیها   شود؛ شامل می درجاتی داشته باشد و این تعبیر همه آن درجات را  

 
 .206؛ سوره اعراف، آیه﴾ إِنَّ الَّذینَ عِندَْ رَبِّکَ لا یسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتهِِ وَ یسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ یسْجدُوُن ﴿ . 1

قَالَ: یعْنِی فِی الْخَلقِْ أَنَّهُ مثِْلهُُمْ   ﴾ إِنَّما أَنَا بشََرٌ مِثْلُکمُْ﴿ فِی قَوْلِهِ:     . عَنْ أبَِی بَصیِرٍ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّه2ِ

لاَ یتَّخِذْ مَعَ  ﴾ بِعِبادةَِ رَبِّهِ أحََداً﴿   إِلَى قَوْلِهِ  ﴾ إِلَی   یوحى ﴿   مَخْلُوقٌ مُحَمَّدِ وَلاَیةَ غَیرِهِمْ وَ    وَلاَیةِ آلِ  قَالَ: 

  أَمیِرَ الْمُؤمِْنِینَ  وَلَایتهُُمُ الْعَملَُ الصَّالحُِ فَمَنْ أشَْرَکَ بِعبَِادَةِ رَبِّهِ فَقَدْ أشَْرَکَ بِوَلاَیتِنَا وَ کَفَرَ بهِاَ وَ جَحَدَ

 .47، ص2؛ تفسیر القمی، ج«...حَقَّهُ وَ وَلَایتَهُ
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با همه سختیهایش    ورود به عالم قیامت   هنگام   و   عبور از دنیا و در هنگام    نجاتها در همه عوالم 

هنگام    و  بهشت یا  به  آنهاست ش درجات همه    با   ورود  ولایت  اساس  بر  در  تک   . ،  اینها  تک 

گرفته  قرار  تأکید  مورد  فراوان  با    است؛   روایات  که  دنیا  دار  از  عبور  هم  انسان،  هم سعادت 

های سنگینِ  های قیامت و عبور از صحنه هم ورود به عرصه   باشد و راحتی و امنیت و سلامت  

تا   به  آنجا  و    اینها   تک درجات رحمت خدا، تک رسیدن  آنها و سرپرستی  به ولایت  توجه  با 

   شود. شفاعت آنهاست که حاصل می 

این انوارِ نازله    ؛ هدایت آنهاست   و دستگیری  با  رسند،  بنابراین آن کسانی که به مقام فوز می 

آن  ها و  برد. هر کسی به آن مقام که آنها را قدم به قدم تا آن مقامات پیش می   است در عوالم  

  میزانی که ؛ به ست تبعیت آنها   و محبت    و   واسطه پذیرش ولایت آنها به   ، رسد ها می فوز و فلاح 

شود، به  دستوراتشان نائل می از  درک  و    آنها و تبعیت از آنها به  به مقام محبت و معرفت    انسان 

   رسد. شود و به فوز می از انوار آنها برخوردار می   هم   همان میزان 

 . رسیدن به مقام رضوان به واسطه امام3

 ـکه اقتضاء تعبیر هم  ـ    «فَائِزُون»شاید اینجا مراد از  .  «وَ فَازَ الْفَائ زُونَ ب وَلََيت كُمْ»   همین است 

کسانی   و    ند ستهآن  متعال  خدای  بندگی  رفیع  مقام  به  رضوان    ـ  تعبیریبهـ  که  مقام  به 

متعال   و  نداهرسید از    خدای  قرآن  می  اینهادر  تعبیر  فائزون  وَ  ﴿کند.  به  الْمُؤْم نینَ  اللَّهُ  وَعَدَ 

خدای متعال نسبت به آن کسانی    1؛ ﴾الْمُؤْم نات  جَنَّاتٍ تَجْری م نْ تَحْت هَا الَْْنْهارُ خال دينَ فیها

که  داده  را  جناتی  وعده  هستند،  صالح  عمل  و  ایمان  اهل  الَْْنْهارُ ﴿  که  تَحْت هَا  م نْ    ﴾ تَجْری 

وَ مَساك نَ  ﴿شوند.  هرگز از آن درجات جدا نمی  و  خلود دارند  هم  در آن درجاتو    است

  طیبه و   مساکن  ،قرار و آرام آنهاست  و؛ مسکنهایی که محل سکونت  ﴾جَنَّات  عَدْنٍ  طَیبَةً فى

؛ در روایات  ﴾جَنَّات  عَدْنٍ   فى﴿ نیست.    آن  که هیچ رجس و ناپاکی و آلودگی در  ی استپاک

 
فی ﴿ .  1 طَیبَةً  مسَاکِنَ  وَ  فیها  الأَْنهْارُ خالِدینَ  تَحْتهَِا  مِنْ  تَجْری  جَنَّاتٍ  الْمُؤْمِناتِ  وَ  الْمُؤْمِنینَ  اللَّهُ    وَعَدَ 

 .72؛ سوره توبه، آیه﴾ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ رضِْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَکْبَرُ ذلِکَ هُوَ الفَْوْزُ العَْظیمُ 
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وَ ر ضْوانٌ م نَ اللَّه  أَكْبَرُ ذل كَ هُوَ  ﴿  1.مقصود از جنات عدن چیستکه  توضیح داده شده مفصل  

الْعَظیمُ می﴾الْفَوْزُ  بعد  مقامات؛  این  همه  ورای  در  و    و  فرماید:  بوستانها  و  باغستانها  این 

فوز و    یک   و این  وجود دارد،ست، رضوان خدای متعال  ا ای که در جنات عدن  مساکن طیبه

خدای   رضوان  مقام  به  و  کند  طی  را  درجات  این  بتواند  کسی  که  است  عظیم  رستگاری 

   متعال برسد.

سجاد   روایتی  امام  شده    از  آن حضرت   نقل  در  توضیح    که  مقامات  به  و  درجات  آن 

ها  فرمایند: وقتی مؤمنین در بهشت جای گرفتند و نعمت . می پردازند می بهشت و نِعمَ بهشتی  

کند  مشرف بر آنهاست، از آنها سؤال می در حالی که  در اختیار آنها قرار گرفت، خدای متعال  

در جوار من    و   اولیاء من! اِی کسانی که در جنت من   ای   عباد من! ای    2، «يا ع بَاد ی وَ أول یائ ى » 

 
اللَّهِ  : »عَدْنٌ . قَالَ رسَُول الل1 لاَ یسْکُنهَُا غَیرُ    تَرَهاَ عَینٌ  لَمْ   الَّتِی  دَارُ  بَشَرٍ وَ  لاَ یخْطُرُ علََى قَلْبِ  وَ 

دخَلََکِ  لِمَنْ  طُوبَى  اللَّهُ  یقُولُ  الشُّهَداَءِ  وَ  الصِّدِّیقِینَ  وَ  النَّبیِینَ  الجامع، ص«ثَلاَثَةٍ  جوامع  قَالَ 182؛   .

 : هِی قال: »قال رسول الل  ﴾ وَ مسَاکِنَ طَیبَةً فِی جَنَّاتِ عدَنٍْ﴿ فِی قَولِ اللِ عَزَّ وَ جلََّ:     الحسُین

فِی مِن  قُصُورٌ  مِن   الجَنَّة  بیَتاً  سَبعُونَ  دَارٍ  کلُِّ  فِی  حَمرَاء،  یاقُوتَةٍ  مِن  دَاراً  سَبعُونَ  فِیهاَ  بَیضاَء،  لُؤلُؤَةٍ 

دَة، زُمُرُّدَةٍ خَضراَء، فِی کلُِّ بَیتٍ سَبعُونَ سَریِراً، علََى کلُِّ سرَِیرٍ امرَأَةٌ مِن الحُورِ العِین، فِی کلُِّ بَیتٍ مَائِ

علََى کلُِّ مَائِدةٍ سَبعُونَ قصعَة، علََى کلُِّ قصعَة سَبعُونَ وصَِیفاً وَ وصَِیفَةً، وَ یعطِی اللُ المُؤمِنَ ذلَک فِی 

الطَّعَام، وَ یطُوفُ علََى تلِکَ الأزوَاج القرآن، ج«غَدَاةٍ، وَ یأکلُُ ذَلک  البرهان فی تفسیر  ، 815، ص2؛ 

 .4630ح

قَالَ: إِذَا صَارَ أَهلُْ الْجَنَّةِ فِی الْجَنَّةِ وَ دخَلََ وَلِی اللَّهِ إِلَى جنَِانِهِ وَ     . عَنْ ثُویَرٍ عَنْ علَِی بْنِ الْحسَُین2ِ

خُدَّامُهُ وَ تهََدَّلَتْ عَلَیهِ الثِّمَارُ وَ تَفَجَّرَتْ حَوْلَهُ الْعُیونُ   مسََاکِنِهِ وَ اتَّکَأَ کلُُّ مُؤْمِنٍ مِنْهُمْ عَلَى أَرِیکتَِهِ حَفَّتْهُ

ا شاَءَتْ شَهْوَتُهُ وَ جَرَتْ مِنْ تَحْتِهِ الْأَنهَْارُ وَ بسُِطَتْ لَهُ الزَّرَابِی وَ صُفِّفَتْ لَهُ النَّمَارِقُ وَ أَتَتْهُ الْخُدَّامُ بِمَ

اءَ اللَّهُ ثُمَّ  مِنْ قَبلِْ أَنْ یسْأَلهَُمْ ذَلِکَ قَالَ وَ یخْرُجُ علََیهِمُ الْحُورُ الْعِینُ مِنَ الْجنَِانِ فَیمْکُثُونَ بِذَلِکَ ماَ شَ

وَ سُکَّانَ جنََّتِی فِی جِوَارِی أَلاَ هلَْ أُنَبِّئُکُمْ   طَاعَتِی  وَ أَهلَْ   إِنَّ الْجبََّارَ یشْرِفُ علََیهِمْ فَیقُولُ لهَُمْ أَوْلِیائِی

ءٍ خیَرٌ مِمَّا نَحْنُ فِیهِ نَحْنُ فیِماَ اشْتهََتْ أَنْفسُُناَ وَ لَذَّتْ أعَْینُناَ بِخیَرٍ مِمَّا أَنْتُمْ فِیهِ فَیقُولُونَ ربََّناَ وَ أَی شَی

ا نَحْنُ فِیهِ فَیقُولُ  مِنَ النِّعَمِ فِی جِوَارِ الْکرَِیمِ قَالَ فَیعُودُ عَلَیهِمْ بِالْقَوْلِ فَیقُولُونَ رَبَّناَ نَعَمْ فَأْتِناَ بِخَیرٍ مِمَّ

نَ أَنْتُمْ فِیهِ قَالَ فَیقُولُونَ  لَکُمْ خَیرٌ وَ أَعْظَمُ مِمَّا  عَمْ یا ربََّنَا  لهَُمْ تبََارَکَ وَ تَعَالَى رضَِای عَنْکُمْ وَ مَحبََّتِی 
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کنم؟ به خدای متعال عرضه    خواهید شما را به بهتر از این مقام دلالت اید! آیا می جای گرفته 

چیزی هست؟  می  هم  این  از  بهتر  مگر  خدایا!  يشاؤُنَ﴿ دارند:  ما  فیها  تَشْتَهیه   ﴿   و   1﴾ لَهُمْ  ما 

خواهد  آنچه چشمهای ما می   ؛ هر هرچه بخواهیم، در اختیار ماست   ما .  2﴾ الَْْنْفُسُ وَ تَلَذُّ الَْْعْینُ

  ، . خدایا! علاوه بر همه اینها، در جوار رحمت تو هستیم ست در معرض دید ما  ، بهره ببرد   آن   از 

می  تکرار  را  دوباره سؤال  متعال  دیگری هست؟ خدای  هم چیز  این  از  بهتر  وقتی  مگر  کند. 

؛  ﴾ رَبَّنَا ﴿ کنند:  به خدای متعال عرض می   و   شوند شود، اینها خودشان متوجه می سؤال تکرار می 

و    و   است   طور همین بله،   بهتر  اینها  همه  از  ما  برای  تو  محبت  و  ما  از  تو  رضایت 

   تر و گواراتر است. داشتنی دوست 

رسد و  می   دستگیری خدای متعال  یت و انسان وقتی در آن درجات قرار گرفت، تازه به هدا 

بزرگان از محققین و    . شود باز می   ، ست ا مقام رضوان  همان  سوی مقامات بالاتری که  راهش به 

بالاتر از  شاید  ند که این مقام رضوان چه مقامی است.  ا ه بحث کرد   فراوان در این باره مفسرین  

مقامی   دیگر  جنت    و   ، نباشد این  این  از  بالاتر  این نباشد جنتی  خود  البته  رضوان   .  هم    مقام 

پایین  بالاترین درجه زهد،  اینکه فرمود:  دارد. کما  بالاترین  درجاتی  و  یقین است  ترین درجه 

وادی زهد، وادی یقین و وادی     ـ  هر کدام از این سه وادی   3. درجه یقین، پایین مرتبه رضاست 

 
← 

الْحسَُینِ بْنُ  قَرَأَ عَلِی  ثُمَّ  لِأَنْفسُِناَ  أَطْیبُ  وَ  لَنَا  لَناَ خیَرٌ  عنََّا وَ مَحبََّتُکَ  الآْیةَ     رضَِاکَ  وَعَدَ اللَّهُ  ﴿ هَذهِِ 

جَنَّاتِ   فِی  طَیبَةً  مسَاکِنَ  وَ  فِیها  الأَْنهْارُ خالِدِینَ  تحَْتهَِا  مِنْ  تجَْریِ  جَنَّاتٍ  الْمُؤْمِناتِ  وَ  وَ  الْمُؤْمِنِینَ  عَدنٍْ 

 . 88، ح96، ص2؛ تفسیر العیاشی، ج« ﴾ رضِْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَکْبَرُ ذلِکَ هُوَ الْفَوزُْ الْعظَِیمُ 

الْمُتَّقین ﴿ .  1 اللَّهُ  یجْزِی  کَذلِکَ  یشاؤنَُ  ما  فیها  لهَُمْ  الْأنَهْارُ  تحَْتهَِا  منِْ  تَجْری  یدخُْلُونهَا  عَدنٍْ  ؛ ﴾ جَنَّاتُ 

 . 31سوره نحل، آیه

فیها  ﴿ .  2 أَنْتمُْ  وَ  الْأَعْینُ  تَلذَُّ  وَ  الْأنَْفسُُ  تشَْتهَیهِ  ما  فیها  وَ  أَکْوابٍ  وَ  ذهَبٍَ  مِنْ  بِصحِافٍ  عَلَیهِمْ  یطافُ 

 . 71؛ سوره زخرف، آیه﴾ خالِدُون 

 : »الزُّهْدُ عشََرَةُ أجَْزاَءٍ أَعلَْى . عَنْ علَِی بْنِ هَاشِمِ بْنِ الْبرَِیدِ عَنْ أبَِیهِ قَالَ: قَالَ لِی علَِی بْنُ الْحسَُینِ 3

الْ دَرَجَةِ  أَعلَْى  وَ  الْیقِینِ  دَرجََةِ  أَدْنَى  الْوَرعَِ  دَرجََةِ  أَعلَْى  وَ  الْوَرعَِ  دَرجََةِ  أَدْنَى  الزُّهْدِ  أَدْنَى  دَرجََةِ  یقِینِ 

 .10، ح62، ص2؛ الکافی، ج«دَرَجَةِ الرِّضَا
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هر کدام    نیستند و یک درجه  در  و لذا صاحبان زهد و یقین و رضا هم    ؛ مراتبی دارند ـ  رضا  

 کنند. درجاتی از جنت را درک می 

 ا مقام رضوان، مقامی بالاتر از درجات بهشت 

در  لذا    . مقام رضاست  ،قرب  بالاترین مرتبه   شود کهطور استفاده میاز مجموع معارف این

دارد    از  بعضی رضاستکه  روایات  مقام  پایین  مرتبه  یقین،  دهم  باید    ؛درجه  انسان  کأنّه 

ها را یک به یک پشت  ها و ظنون و ریبکمقامات زهد و فراغت و مقامات یقین و رفع ش

بگذارد کند.    تا   سر  پیدا  قلبش ظهور  در  یقین  مراحل،  نور  این  یقین  در طی  نور  درجات 

انسان به    تا آنجا که   شودتدریجاً نور رضا در قلب مؤمن جاری می  وروند  تدریجاً بالا می

به  رسید،  این مقام  به  انسان وقتی  رسد.  مقام رضا می ای ربوبیت خدای متعال و گونهدیگر 

 و جمال و   شودای به اسرار خلقت واقف میگونهکند و بهلطف حضرت حق را درک می

درجات رضا    در  قدر؛ و آن شودکند که راضی به صنع حق میزیبایی صنع حق را درک می

بالل پیدا    ی مقام رضا  و  شودآنجایی که اصلاً راضی به خود خدای متعال می  تا   رودبالا می

که  رسد  میجایی  به  ست.  ابه قضاء الل و صنع الل    یبالاتر از مقام رضا  مقام،  این  .کندمی

می او خواستنی  برای  خدا  به  ؛شودخود  الهی  میانوار  تجلی  مؤمن  قلب  در  که  حدّی  کند 

و همه چیز در شعاع محبت خدا برای او    شودمیها برای او  ترین محبوبخود خدا محبوب

شود. این مقام، مقام رضوان است با درجات مختلفی که  ؛ و لذا راضی بالل میاستمحبوب  

  دارد. شاید بالاترین درجه توحید، همین مقام رضوان است.

شود. ممکن  رسد، بالاتر از بهشت و نعیمِ بهشت نصیب او می کسی که به مقام رضوان می 

کن ان است کس  تلقی  بهشت  را در حد درجات  و هرچند جزو د ن ی رحمت خدا    و   «أَولِْیائِی »   ، 

لَهُم ف یهَا مَا تَشتَه یه   ﴿ آن کسانی که     ـ  سُکّان جنت خدای متعال هستند   و جزو   «أَهْلَ طَاعَتِی » 

  آن به    ملتفت نباشند و یک مقامات بالاتری  نسبت به  ممکن است    ـ اما   ﴾ الْنفُس وَ تَلَذُّ الْعین 

راه پیدا  او ولی به خود خدای متعال و مقام قرب و رضوان  ، برند ها را می همه این لذت  ؛ نرسند 

هستند کنند.  نمی  کسانی  هم  مقابل  این    در  ولی شده برداشته    آنها از    ها حجاب که  این    ،  در 
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متوقف   آن کسی    اند نشده مراحل  نعمت را  و  این  اوست که همه  از  این    بینند؛ می   ، ها  قهراً  و 

   . ندارد ای  هیچ جاذبه   آنها ها، مستقل از خدای متعال برای  نعمت 

درجات  بالاترین  رضوان،  و  رضا  رضوان  ست.  ا   ایمان   درجات  درجات  به  که  کسانی 

کننده نیست.  دیگر بهشت برای آنها قانع   و   به خود خدای متعال راضی هستند   تنها   ، اند رسیده 

با  ـ  آنها    ؛ کننده نیست برای آنها قانع   ، قرار داده   در اختیار آنها خدای متعال  هایی که  همه نعمت 

در    . این مطلب کنند خود خدای متعال را جستجو می ـ  درجات متفاوتی که در این مقام هست  

   . است   آمده مختلف  در روایات    و   ی تعابیر قرآن 

ـ تنها با   درجات قرب تا مقام رضوان   از سیر     ـ  همه این سیرها   1؛ «الرِّضْوَان    إ لَى   سْلَكُيُ  ب كُمْ» 

به  و  بتواند دست    واسطه شما ممکن است؛ کمک شما  که  نیست  مربی دیگری  معلم و  هیچ 

به    و   یقین را طی کنند   و درجات زهد    تا انسانها بتوانند   از دنیا نجات دهد،   و   انسانها را بگیرد 

سیر بدهند تا به مقام رضوان برسند.  هم  آنها را در درجات رضا  در نهایت  مقام رضا برسند و  

مَساك نَ طَیبَةً  ﴿   ؛ ست ا مقام رضوان بالاتر از قرار گرفتن در مقام عدن  ؛  ﴾ ر ضْوانٌ م نَ اللَّه  أَكْبَرُ﴿ 

. بالاتر از استقرار در مقام عدن و سکون در مقام عدن، رسیدن به مقام رضوان  ﴾ جَنَّات  عَدْنٍ فى 

 . ﴾ ذل كَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظیمُ﴿   ؛ ست ا 

ون  فائز  که  هم همین باشد  «وَ فَازَ الْفَائ زُونَ ب وَلََيت كُمْ» این تعبیر نورانی  فائزون در  شاید معنای 

این مرتبه  خصوص  به   بهشت عبور کرده و به درجه فوز، همه درجات    آن کسانی هستند که از 

می  متعال  خدای  که  فوز  الْعَظیمُ﴿   د: فرمای عالی  الْفَوْزُ  هُوَ  در  اند رسیده ،  ﴾ ذل كَ  که  انسانی  آن   .

نرسیده  به فوز حقیقی  بماند،  بهشت  این  است   درجات  بفهمد همه  فائز، آن کسی است که   .

درجات جلوه  این  همه  همه    ها،  بی نعمت و  بهشت های  خدا    همگی   ، منتهای  رحمت  نازله 

از همه اینها عبور کند و    ؛ روی بیاورد   رحمت الهی   به آن خزائن   و   حقیقت آنجاست   و   هستند 

درک   برسد.  رضوان  و  رضا  مقام  شما    ی مقام   چنین به  سرپرستی  با  ممکن     بیت اهل جز 

اگر  هیچ   کسی   نیست.  که  نباشد  راه  باشد،   ؛ اهل  هم  راه  این  اهل  انسانی  اگر  کسی    اما  چه 

رسیدند،  و  رو بودند  راه هستند، آنهایی که راه این  را بگیرد؟! آنهایی که اهل    او تواند دست  می 

 
 . فرازی از زیارت جامعه کبیره 1
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وسیله شما سلوک در درجات قرب و سیر در درجات  آنها همه به   ، فائز شدند   و   سالک بودند 

 .  «الرِّضْوَان    إ لَى   يسْلَكُ  ب كُمْ»   پیدا کردند؛ قرب تا مقام رضوان  

 ا رساندن به مقام رضوان، یکی از خیراتِ خاصّ امام

به این  تعبیر عامی باشد؛    «وَ فَازَ الْفَائ زُونَ ب وَلََيت كُمْ»ممکن است این تعبیر    شد کهعرض    البته

ای  ای از نجات را که پیدا کرده، هر مرتبههر مرتبه  و  هر کسی به هر نجاتی رسیده  معنا که

در که  متعال  بندگی خدای  نورانیت  شده،    او  از  مراتبپیدا  مراتب  زهد  چه  چه    ، یقین  و 

به اینها حقیقتاً فوز  بوده است؛     بیت  اهل  واسطه شماهمگی  رستگاری    ونجات    وهمه 

تعلق به دنیا نجات پیدا کند، هر قدمش فوز است. ولی    و  از شرکهرچقدر که  است. انسان  

رضوان   مقام  به  که  هستند  کسانی  آن  حقیقی،  می  وفائزون  عظیم  فوز  آن  اینها    ؛رسندبه 

 ند. اهمند شدکسانی هستند که از ولایت شما بهره

شوید، توجه  شرفیاب می    وقتی محضر معصومین   که ند  ا ه لذا بعضی از بزرگان تذکر داد 

ولی    ، هم باید از آنها خواست   را   همه چیز   و   دهند آنها می را  همه چیز  که گرچه  داشته باشید  

به آن خیرات اساسی روی  و لذا    عنایت دارند   و   اینها برای بیش از این خیرات آمادگی لطف 

آن  و  معصومین   بیاورید  از  را  فرمود    چیزها  بزرگان  از  بعضی  حتی  خیلی  ا ه بخواهید.  ند: 

همین معجزاتی    ، از نازلترین مراتب فیوضات ائمه   نباشید؛ گرچه معجزات حسی ائمه    دنبال به 

. ولی  است   این، حجت آنها بوده هست و  شان جاری بوده و  ای   است که صبح و شب از آستان 

کم  از این معجزات گفتید، ممکن است کم   اًچون اگر دائم   نباشید، اینها    دنبال فرمودند خیلی به 

مشکلات  حل کردن  را ادا کردن و    انسان و قرض    امام شفا دادن که کار  بشود    این مردم  ی  تلق 

همه خیراتی    و   به برکت آنهاست   ، کند هرکه شفا پیدا می   ؛ کنند نه اینکه این کارها را نمی   ؛ است 

اما کار امام در عالم    . چه نبیند و  چه انسان ببیند    ، واسطه آنهاست شود، به که در عالم نازل می 

آنجایی هم که    ا دهد و مشکلات روزمره را حل کند؛ و الّب این نیست. امام نیامده تا فقط شفا  

شوند، همه با ولایت آنهاست. این خیلی روشن است. کدام  کارها از مجاری طبیعی حل می 

چرخد؟! کدام خیری به کسی  می   ـ به اذن الل تبارک و تعالی ـ چرخی در عالم بدون تدبیر آنها 

 ؟!   ا از برکت صلوات خدای متعال بر اولیاء معصوم رسد الّمی 
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  از این آیات فراوان بوده   ا حق را بپذیرند، و الّ  خواستند واقعاً آنهایی که دشمن بودند، نمی 

بودم که قریش     در کنار رسول الل د: من ن فرمای می  1در خطبه قاصعه   امیرالمؤمنین  . است 

که از جای خودش   بخواهید این درخت از شما پیغمبر هستید، به حضرت عرض کردند: اگر  

با آواز و    و   د: این درخت از جای خودش کنده شد ن فرمای محضر شما بیاید. می و  حرکت کند  

خدا  رسول  در محضر  و صدایی مخصوص  است   . آمد    سر  سحِر  این  راست  گفتند:  اگر  ؛ 

نیمه بشود   گویید، می  نیمه   و فقط   بگویید: درخت برگردد، دو  بیاید. حضرت دستور  یک  اش 

هایش را  شاخه  و  اش با سر و صدایی بیشتر آمد یک نیمه  و  دادند درخت برگشت، دو نیمه شد 

دارد در چشم ما    و   سرازیر کرد. باز هم گفتند: این ساحر است    روی دوش رسول خدا هم  

شده، یکی  صادر می    تان معصومین از آس   اًهای حسی مرتب معجزه دست  این    کند. تصرف می 

نبوده  تا هم  دارد؛ و حتی   و دو  بندگان و شیعیان  نازله   و روایات فراوانی  اولیاء و  از  هم  اش 

آیه است   شده صادر می    و   کند ظاهر می   انبیاء معجزه را به دست    و   . گاهی خدای متعال یک 

اژدها می  به   شود، واقعاً عصا  اینها  ائمه هدات است؛همه  این   دست  از  اتفاق  هزاران  روز    در 

 . افتد می   جنس 

روید، این انسانی که  ای که می مگر این دانه  اما  ، معجزه خاصی است  گرچه عصا شدن اژدها 

می  درجات    و   کند رشد  ایمان  به  موسی می بالای  حضرت  عصای  اندازه  به  اینها     رسند، 

از یک     کنار امیرالمؤمنین در  نیست؟!     نیستند؟! سلمان به اندازه عصای حضرت موسی 

ابوذر    ، ، سلمان درست کردن انسانی  کافر،  مقداد  از یک  این و  و  ها  درست کردن،  از عصا  که 

این  از  ائمه  است.  بالاتر  خیلی  داشت حسیّ  آیات    دست   اژدها  بزرگان ند ا ه فراوان  برخی  اما   ،  

کم ادراکتان در همین  ، کم دنبال اینها بودید نپردازید، زیرا اگر زیاد به ند: خیلی به اینها  ا ه فرمود 

  ، یم قرض داشت  یم یا وقتی مریض شد  فقط که  شود می این  انسان تلقی  ، و کند حد توقف پیدا می 

از   طور خاص به همان خیراتی که  به سعی شود بیشتر   اند گفته لذا برویم.   باید پیش امام رضا 

معصومین  است می    دست  خاص  خیرات  و  شود   ، رسد  کم   ، توجه  سراغ  تا  به  وقتی  کم 

ببرید. چیزی که خدای متعال به آنها عطا    ه ولایت آنها بهر برکات خاص  از    ، روید معصوم می 
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اهل توسل    و   و اگر انسان بخواهد   ؛ اندازه است بی   و نهایت  بی   ؛ تر از این حرفهاست کرده، عظیم 

 مند شود. تواند بهره از اینها می   تر و توجه باشد، خیلی بیش 

مقام شیعیان ما  که  ؛ در بعضی روایات دارد  «الرِّضْوَان    إ لَى   يسْلَكُ  وَ فَازَ الْفَائ زُونَ ب وَلََيت كُمْ ب كُمْ» 

مقرب  ملائکه  مقام  است   هم   از  فرمود   1؛ بالاتر  هم ند  ا ه گاهی  ما  شیعیان  انبیاء  مقام  مقام  صف 

آن مقامی است که   ، این   3هستند. شیعیان خاص ما از انبیاء بالاتر  که  دارد  هم  گاهی    و   2؛ است 

از این کارها ممکن  تا  به آنجا رسید، هزار    انسان   اگر .  برسد به آن  انسان باید با ولایت معصوم  

بود  معصومین  شیعیان  جزء  که  اولیائی  شود.  صادر  او  خود  از  برکات  ا ه است  و  آثار  ند، 

تاریخ   وجودیشان  شده   در  وجودشان البته  .  است   نقل  اصلی  برکات  هم  مؤمنین  اینها    ، خود 

  دست   گویید: ایشان از این می و  برید  را نام می شخصیت بزرگ  فلان    اگر   نیست. فرض کنید 

داشت  هم  و کرامات  می   ه  هم  تصرفات  این  هم   ی بیمار   مثلًا  ، ه کرد از  داده،   را  کار    شفا  ولی 

 
أخَْبِرْناَ عَنْ عَلِی أَ هُوَ أفَْضلَُ أَمْ مَلاَئِکَةُ اللَّهِ الْمُقرََّبُونَ فَقَالَ رسَُولُ    : یا رَسُولَ اللَّهِ . قَالُوا لِرسَُولِ الل1

مِ اللَّهِ أحََدَ  لاَ  إِنَّهُ  لِوَلَایتهِِمَا؟  قَبُولهَِا  وَ  علَِی  وَ  لِمُحَمَّدٍ  بِحُبِّهاَ  إِلَّا  المَْلاَئِکَةُ  شُرِّفَتِ  هلَْ  وَ  مُحِبِّی  :  نْ 

ضلََ وَ قَدْ نَظَّفَ قلَْبَهُ مِنْ قَذَرِ الْغِشِّ وَ الدَّغلَِ وَ الْغلِِّ وَ نَجَاساَتِ الذُّنُوبِ إِلَّا کَانَ أَطهَْرَ وَ أفَْ   علَِی

 .14، ح383، ص ؛ التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری«مِنَ المَْلاَئِکَةِ

أعَْرِضُ عَلَیهِ مسََائِلَ قَدْ أَعْطاَنِیهاَ أصَْحَابنَُا    . عَنْ سَدیِرٍ الصَّیرفَِی قَالَ: »کُنْتُ بَینَ یدَی أَبِی عَبْدِ اللَّه2ِ

لَیسَتْ فِی ا أَ  لْمسََائلِِ  إِذَا خَطَرَتْ بِقلَْبِی مسَْأَلَةٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مسَْأَلَةٌ خَطَرَتْ بِقَلْبِی السَّاعَةَ قَالَ 

کٌ مُقَرَّبٌ أوَْ  قُلْتُ لاَ قَالَ وَ ماَ هِی قُلْتُ قَوْلُ أَمیِرِ الْمُؤْمنِِینَ إِنَّ أَمْرَناَ صَعْبٌ مسُْتَصْعَبٌ لاَ یعْرفُِهُ إِلَّا مَلَ

امْتَحَنَ عَبْدٌ  أوَْ  مُرسْلٌَ  مِنَ    اللَّهُ  نَبِی  وَ  مُقرََّبِینَ  غیَرَ  وَ  مُقَرَّبِینَ  المَْلاَئِکَةِ  مِنَ  إِنَّ  نَعَمْ  فَقَالَ  لِلإْیِمَانِ  قَلْبَهُ 

 هَذَا عُرِضَ علََى  الْأَنبِْیاءِ مُرسَْلِینَ وَ غَیرَ مُرسَْلِینَ وَ مِنَ الْمُؤْمنِِینَ مُمْتَحنَِینَ وَ غیَرَ مُمْتَحَنِینَ وَ إِنَّ أَمْرَکُمْ

الْمُرسَْلُو  إِلَّا  بِهِ  یقِرَّ  فَلَمْ  الْأَنبِْیاءِ  علََى  عُرِضَ  وَ  الْمُقرََّبُونَ  إِلَّا  بِهِ  یقِرَّ  فَلَمْ  عَلَى  المَْلاَئِکَةِ  عُرِضَ  وَ  نَ 

 .1، ح26، ص1؛ بصائر الدرجات، ج«الْمُؤْمنِِینَ فَلَمْ یقِرَّ بِهِ إِلَّا الممتحنین الْممُْتَحَنُونَ

قَالَ: »إِنَّ الْکَروُبیِینَ     . أَبُو مُحَمَّدٍ عبَُیدُ بْنُ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَارسِِی وَ غیَرهُُ رفََعُوهُ إِلَى أبَِی عَبْدِ اللَّه3ِ

أَهلِْ الْأَرْضِ    قَوْمٌ مِنْ شِیعتَِناَ مِنَ الْخَلقِْ الْأَوَّلِ جَعَلهَُمُ اللَّهُ خلَْفَ الْعرَْشِ لَوْ قسُِمَ نُورُ وَاحِدٍ مِنهُْمْ عَلَى

 ـ   لَکَفَاهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مُوسَى جَعَلَهُ  ﴿ لَمَّا سَأَلَ رَبَّهُ ماَ سَأَلَ أَمَرَ وَاحِداً مِنَ الْکَروُبیِینَ فَتَجلََّى للِْجَبلَِ فَ

 .2، ح69، ص1؛ بصائر الدرجات، ج« ﴾ دَکًّا 
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بوده که    ای العاده های شایسته و فوق پرورش دادن انسان   کار اصلی آنها   ؛ این نبوده   ش که اصلی 

 کردند.  یک جمعی را متحول می و    بردند هر کدامشان یک دنیا را راه می 

  آن رشته سلوک و سیر انسانها در درجات قرب تا مقام رضوان   امام معصوم،   ، حال أی علی 

، آن انسانی است که همه درجات را  هم  انسان فائز  است، که از نظر قرآن مقام فوز عظیم است. 

اگر   پشت سر گذاشته  نیست باشد در جنات عدن هم    و  آنها  به  از    ها حجاب بلکه    ؛ ، مشغول 

. البته این قرب و لقاء هم باید طوری معنا  رسد و به مقام قرب و لقاء می  شده قلوب او برداشته 

فائزون  اش تشبیه خدای متعال بشود.  ای که لازمه نه لقاء حسی  ، مناسب با توحید باشد شود که  

در عین اینکه در بهشتی    گذاشته و توانند همه درجات را پشت سر  که می هستند  آن کسانی  

که   فیها ﴿ هستند  يشاؤُنَ   لَهُمْ  مَزيدٌ﴿ و    ﴾ ما  اینکه    و   1﴾ لَدَينا  عین  تَشتَه یه   ﴿ در  مَا  ف یهَا  لَهُم 

الْعین  تَلَذُّ  وَ  برتر اما  ،  ﴾ الْنفُس  رضوان  حجاب  هیچ   و   دارند؛   هم   یک  اینها  از    وکدام 

ند که جز خود خدای متعال، همه چیز برای آنها از  ا ه ای رسید . به درجه است  شان نشده توقفگاه 

   ست. ا در شعاع محبت خدای متعال  فقط  محبتشان    و   موضوعیت افتاده 

توان  نمی رسیدن به این مقام، آسان نیست. با حرف و حدیث و یک ذکر و یک ورد و اینها  

رسید.  مقامات  این  است   به  مزاح  همه  درک    ؛ اینها  با  جز  مقام  این  است.  رهزن  همه  اینها 

رسند که به درک  تنها کسانی به این مقام می شود.  حاصل نمی    معصومین درجات ولایت  

لذا   باشند؛  رسیده  معصومین  می ولایت  مقام  این  به  می   ، رسد سلمان  مقام  این  به    ،رسد ابوذر 

می  آنها  رفتند،  را  راه  این  که  بزرگانی  و  شیعه  علمای  و  اصحاب  از  این  خواص  به  توانند 

باید خیلی تلاش کرد و راه هم  تنها درجات برسند.  بقیه چیزها واقعاً    ؛ همین یک راه است   ، 

انسان    . وصال قدرت، غیر از قرب خدای متعال است   که ند  ا ه ارزش ندارد. این را بزرگان فرمود 

به قدرت  داده   شکلی به ها را خدای متعال  این قدرت   ؛ هایی برسد ممکن است    به شیطان هم 

های  روش   امروزه های مختلف ممکن است.  اینها که ارزش ندارد. تقویت نفس از راه   ؛ است 

کم علمی  هم  آمده اش  دست  به  مثلًاکم  روش   ؛  تمحّبا  علمی  می و  ض  های    و   کنند تمرکز 
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گذرد، در خانه تو چه خبر است، در جیب تو چیست. اینها چه  در ذهن تو چه می ند  گوی می 

 ارزشی دارد؟! 

معصومین  هدات  نیامد    ائمه  چیزها  این  برای  که    انسانِ  ؛ ند ا ه که  است  محجوب 

گوید:  ؛ می 1«تَفْق دُون ى   أَنْ  قَبْلَ  سَلُون ى » د:  ن فرمای می    امیرالمؤمنین   . خواهد این طور بهره ببرد می 

   ! علم امیرالمؤمنین ؟ کند های من چندتاست؟ حالا این چه دردی را از تو دوا می آقا! ریش 

   برای این نازل شده؟! 

آنها نازل می   ی قرب   و   آن درجات معرفت  با یک اشاره  که از آستان  در  .  است شود، گاهی 

و من  توحید به من گفتند،    باب   گوید: حضرت چند جمله در هشام می   که   توحید کافی است 

کسانی که    2. بعد از اینکه از این مجلس برخاستم، با احدی بحث نکردم إلا اینکه غالب شدم 

انسان باید از آنها    ، دستگیری کنند   و از خلق   توانند در یک کلمه، همه حقایق را القا کنند می 

آنهاست  شأن  شایسته  که  باید   ، آنچه  را  چیز  همه  آنها   بخواهد.  را    از  چیزی  هر  اما  بخواهد، 

   متناسب با درجه خودش. 

برسد. شما دستتان    آنجا   ؛ آن مقام، مقامی نیست که دست همه به «الرِّضْوَان    إ لَى   يسْلَكُ  ب كُمْ» 

که بخواهد به این مقام برسد، باید هم  هر کس دیگری  ، و  به بالاترین درجه آن مقام رسیده 

   شما دستش را بگیرید و در این درجات پیش ببرید. 

 
یخْطُبُ النَّاسَ وَ هُوَ یقُولُ سَلُونِی قَبلَْ أَنْ تَفْقِدُونِی     . عَنِ الْأَصبَْغِ بْنِ نبَُاتَةَ قَالَ: بیَناَ أَمیِرُ الْمُؤْمنِِین1َ

شَی  عَنْ  تَسْأَلُونِّی  لاَ  اللَّهِ  فَقَامَ فَوَ  بِهِ  نَبَّأْتُکُمْ  إِلَّا  یکُونُ  بْنُ  إِلَیهِ  ءٍ  أَمیِرَ    وقََّاصٍ  أَبِی   سَعْدُ  یا  فَقَالَ 

مسَْأَلَةٍ     الْمُؤْمنِِینَ عَنْ  سَأَلتَْنِی  لَقَدْ  اللَّهِ  وَ  أَماَ  لَهُ  فَقَالَ  شَعْرَةٍ  مِنْ  لِحیْتِی  وَ  رَأسِْی  فِی  کَمْ  أخَْبِرْنِی 

أَنَّکَ سَتسَْأَلُنِی عَنهَْا وَ ماَ فِی رَأسِْکَ وَ لِحْیتِکَ مِنْ شَعْرَةٍ إِلَّا وَ فِی أصَْلهَِا     حَدَّثَنِی خلَِیلِی رسَُولُ اللَّهِ

یدَیهِ بَینَ  یدْرُجُ  یوْمئَِذٍ  سَعْدٍ  بْنُ  عُمَرُ  وَ  ابْنِی  الْحسَُینَ  یقْتلُُ  لسَخَْلاً  بَیتِکَ  فِی  إِنَّ  وَ  جَالِسٌ  ؛  «شَیطَانٌ 

 . 1، ح133الأمالی للصدوق، ص
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 . غضب خداوند رحمان بر منکران ولایت امام4

سرپرستی حقیقی    و؛ بنابراین کسی که این ولایت  «غَضَبُ الرَّحْمَن   جَحَدَ وَلََيتَكُمْ  مَنْ  وَ عَلَى»

  ـ  است که خدای متعال فرستاده  یتنها نعیم  و  که سرپرستی همه درجات قرب استـ  را  

  «غَضَبُ الرَّحْمَن »   شامل  کفران کند،  و آن را  از زیر بار این نعمت شانه خالی کند  وانکار کند  

 . شودمی

  رحمانی است رحمتِ اصطلاح  به  ، : رحمت خدا دو جور است. یک رحمت اند گفته بزرگان  

خاص    هم، رحمت   عام و فراگیر است؛ کافر هم از آن رحمت برخوردار است. یک رحمت   که 

آن کسی که رحمت عامش همه را     ـ  است که مخصوص مؤمنین است. فرمود: غضب رحمن 

نازل    ی متعال این رحمت را که خدا   و این ولایت    ، که این نعمت   شود می کسی    شامل    ـ  گرفته 

و     که نردبان سلوک همه انبیاء است  نعیمی    . این ولایت، «جَحَدَ وَلََيتَكُمْ»   ، انکار کند؛ کرده 

با   خدای متعال این حبل متصل را نازل کرده   و   اولیاء است  عالم را روشن کرده    این نور،   و 

ب نُور كُمْ»   است؛  کنند، آن کسانی که این  آن کسانی که این نعمت را انکار می   . «أَشْرَقَت  الَْْرْضُ 

انکار  تنها راه سلوک در درجات رحمت خدا تا مقام رضوان را    و سوی خدای متعال به  تنها راهِ

طریق فوزی است که خدا در عالم قرار  شوند. این ولایت،  کنند، مشمول غضب خدا می می 

کسانی هستند که دیگر راهی    ، کنند این حقیقت را انکار می   و   کنند کسانی که جحود می   و   داده 

شود که جحود  بر کسانی نازل می   ، سویشان باز نیست. غضب خدای متعال برای رحمت خدا به 

   هم مستحق این غضب هستند. حقیقتاً  و    ، نسبت به این ولایت دارند 

در سوره مبارکه صف   است.  فرموده بیان این مطلب را خدای متعال در قرآن با تعبیر لطیفی 

وَ رَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ    بَلى ﴿ این چه حرفی است؟!    ؛ نگویید آخرتی در کار نیست   : فرماید می 

اللَّه  يسیرٌ عَلَى  ذل كَ  وَ  عَم لْتُمْ  بعثی هست چرا می   1؛ ﴾ ب ما  نیست؟! حتماً  حتماً    و   گویید خبری 

فَآم نُوا ب اللَّه  وَ رَسُول ه  وَ النُّور   ﴿ فرماید:  . بعد می ﴾ لَتُنَبَّؤُنَّ ب ما عَم لْتُمْ﴿ شوید:  شما دوباره زنده می 

  ؟ کنید برسید. چرا خودتان را انکار می به حقیقت  ؛ به جای انکار، ایمان بیاورید تا  ﴾ الَّذی أَنْزَلْنا 

 
*    وَ رَبِّی لَتُبْعَثنَُّ ثمَُّ لَتُنَبَّؤُنَّ بمِا عَمِلْتُمْ وَ ذلِکَ عَلَى اللَّهِ یسیر   زَعمََ الَّذینَ کفََرُوا أَنْ لنَْ یبعَْثُوا قلُْ بَلى ﴿ .  1

 . 7-8؛ سوره تغابن، آیات ﴾ فآَمِنُوا بِاللَّهِ وَ رسَُولِهِ وَ النُّورِ الَّذی أَنزَْلْنا وَ اللَّهُ بِما تعَْمَلُونَ خَبیر 
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تان را هم در این حد  یم، راه ا ه ما شما را در حد دنیا خلق نکرد   ؟ کنید تان را انکار می چرا راه 

این    و   این نور را نازل کردیم   ؛ ما یم ا ه نهایت، پیش روی شما گذاشت راهِ تا بی   و   یم ا ه قرار نداد 

ادامه وجودی خودتان را انکار کنید، به   و شما به جای اینکه خودتان حال،  ؛ رسول را فرستادیم 

   این راه ایمان بیاورید تا قدم به قدم در این راه پیش بروید. 

زمین با نور شما    و   د: خدا شما را فرستاده ن فرمای هم می زیارت جامعه  در این تعبیر نورانی  

ب نُور كُمْ»   است؛   روشن شده  فَازَ  »   و از دسته   ای از این نور استفاده کردند . عده «أَشْرَقَت  الَْْرْضُ 

ب وَلََيت كُمْ به فوز رسیده، از طریق   «الْفَائ زُونَ  راه دیگری    شما رسیده و راه    شدند. هر کسی که 

ندارد.  انسان   وجود  محروم    باید   لذا  و    که   باشد خیلی  باشد  باز  راه  مقصد این    ؛ نرسد   به 

. یک  اند کرده زیست می    ای باشد که ائمه هدات معصومین انسان در دوره   که   خصوص ه ب 

خودشان در دار دنیا  هم  یک موقع    است؛ اما   شده موقع انوارشان از طریق انبیاء دیگر نازل می 

 .  «الرِّضْوَان    إ لَى   يسْلَكُ  ب كُمْ» نزول اجلال فرمودند.  

عَلَى »  وَلََيتَكُمْ  مَنْ   وَ  الرَّحْمَن    جَحَدَ  هر  «غَضَبُ  کند،  انکار  را  ولایت  این  که  کسی  آن  ؛ 

  ؛ شود متناسب با آن انکارش مستحق غضب پروردگار می   ، انکار کند که  ای از درجاتش را  درجه 

به هر درجه  اینکه  این نعمت را شکر کند کما  و  بیاورد  آنها که روی  از درجات ولایت    ، ای 

  برسد به   تا   ؛ شود متناسب با آن درجه روی آوردن، رحمت خاص خدای متعال بر او نازل می 

حاصل آن ولایت، رسیدن به مقام رضوان و    . آنها را بپذیرد   تامه   مرتبه کاملی که انسان ولایت 

 ست.  ا درک مقام رضای خدای متعال  

امام حسن عسکری  امام رضا    در صلوات  صَلِّ  »   گفته شده:    بر وجود مقدس  اللَّهُمَّ 

اگر کسی به    یعنی   1؛ «ب ه  مَنْ ش ئْتَ م نْ خَلْق كَ  وَ رَض یتَ  عَلَى عَل ى بْن  مُوسَى الرِّضَا الَّذ ی ارْتَضَیتَهُ 

به  امام رضا مقام رضا برسد،  است. و شاید این اسم مقدسی هم که    وسیله وجود مقدس 

برای این وجود مقدس از عالم بالا نازل شده، ناظر به همین معنا باشد که این وجود مقدس،  

هر کس بخواهد به مقام رضا و رضوان   ؛ و مفتاح رضا در عالم هستند  هستند صاحب مقام رضا  

الرضا  بن موسی  الحجج علی  ثامن  راهش وجود مقدس  بهترین  کند،  پیدا  . چه  است    راه 

 
 .399، ص1مصباح المتهجد، ج ؛ فرازی از صلوات خاصّه امام رضا .1
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امام رضا  آستان  بر  آوردند.     اولیائی که سر  به دست  برکاتی که  و  گذاشتند و چه خیرات 

  و  عنایات معنوی، درجات قرب   و   ولی واقعاً فیض خاص ایشان  ، گرچه فیض ایشان عام است 

روحانی   و   رشد  کرد درجات  عطا  به خواص  که  فوق ا ه ای  بسیار  شده،  نقل  گاهی  و  العاده  ند 

به این خیرات و  است  است. لذا این باب، بابی است که اگر خدا به روی کسی باز کند، امید  

 برسد. درجات  
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أَنْفُسُكُمْ ف ى النُّفُوس  وَ آثَارُكُمْ ف ى الْْثَار   ف ى   أَجْسَادُكُمْ» 1 أَرْوَاحُكُمْ ف ى الَْْرْوَاح  وَ  وَ    الَْْجْسَاد  وَ 

وَ أَجَلَّ خَطَرَكُمْ   أَعْظَمَ شَأْنَكُمْ  وَ  أَنْفُسَكُمْ  أَكْرَمَ  وَ  أَسْمَاءَكُمْ  أَحْلَى  فَمَا  الْقُبُور   أَوْفَى  قُبُورُكُمْ ف ى  وَ 

 . «عَهْدَكُمْ

 . معنای ظاهری فراز: حضور امام در بین مردم1

،  «قُبُورُكُمْ ف ى الْقُبُور » ،  «الَْْجْسَاد   ف ى  أَجْسَادُكُمْ»،  «أَرْوَاحُكُمْ ف ى الَْْرْوَاح »،  «أَنْفُسُكُمْ ف ى النُّفُوس »

   شود معنا کرد.را چند جور می تعابیر  این یعنی چه؟ این

ظاهری  معنای  ائمه یک  وقتی  که  است  این  عالم    ،  اش  از    ، نازل شدند   دنیا در  اینکه  با 

با ما    دیگر   طوری که به   ؛ با ما درآمیختند   و   خصوصیات بشری پیدا کردند ولی  جنس ما نبودند،  

روند، باز هم قبورشان با  از دنیا می   ، و حتی وقتی روحشان با ماست   و جسم    و   کنند زندگی می 

است.   ظاهری  معنای  یک  این  زندگی  البته  ماست.  ما  با  و  هستند  ما  بین  در  اینکه  فرض  با 

  هستند؛   حلاوت اسم   و   اما دارای کرامت نفس   ، کنند و در این جهت با ما مشترک هستند می 

 . «فَمَا أَحْلَى أَسْمَاءَكُمْ وَ أَكْرَمَ أَنْفُسَكُمْ» 

است.  باطنی  اسم  و  ظاهری  اسم  از  اعم  اسم،  ظاهری  انسان  واقعاً    این  اسم  که  را  همین 

امام   با  ذائقه می   وقتی   ، ست ا مرتبط  در  می شنود، حلاوتی  پیدا  به  شود اش  رسد  اسم  ، چه  آن 

اسم   . امام   باطنی  یک  موجودی  دعاها  باطن   هر  در  دارد؛  تُبَدِّل  »   خوانیم می ی  این    2. «اسْم ى   لََ 

ند و با ما ا ه در عین اینکه در عالم ما تنزل پیدا کرد    معنای ظاهری این فرازهاست که ائمه 

  ای هم دارند. العادگی و فوق   ئات اما استثنا   ، روند کنند و با ما از دنیا می زندگی می 

 
 ارائه شده است. الحراممحرم پنجممصادف با    1392/ 8/ 18گفتار در تاریخ ین . ا1

 .7، ح469، ص3الکافی، ج. 2
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 . معنای باطنی فراز: قیّومیّت جسم و روح امام برای ارواح مؤمنین2

شده  عبارت  این  برای  که  دیگری  ائمه   ، معنای  که  است  مؤمنین روحشان     این  ارواح  در 

اجساد مؤمنین  است مؤمنین  ،ستا، جسمشان در  نفوس  قبورشان در    است  نفسشان در  و 

نفس انسان است که در    شل ثام  ،ظرفیتی که گفته شده  و این  «فی». این  است  قبور مؤمنین

  به همین   در ما هم   ائمه   حضور،  چطور بدن ما ظرف برای نفس ماست  قرار دارد؛  بدن

؛ یعنی  اندگفتهه  ومیّ قیّ  «فی»را    «فی» د. بعضی این  نت داریّوماست. ائمه نسبت به ما قیّ  شکل

ن روح  هما  ،نگهبان این جسم  و   با جسم ما و در جسم ماست، قوام این جسم  ،اگر نفس ما

   شود.اگر این روح برداشته شود، این جسم متلاشی می  و است

 هاا معیّت قیّومیهّ خدای متعال برای انسان 

خدای متعال با    1؛﴾وَ هُوَ مَعَكُمْ أَينَ ما كُنْتُمْ ﴿:  در قرآن کریم در باب خدای متعال گفته شده

برزخ هم بروید با شماست.   در  در عالم دنیا باشید با شماست،  ؛شماست هر کجا که باشید

أَينَ ما كُنْتُمْ ﴿این بشارتِ خیلی بزرگی است که   مَعَكُمْ  هُوَ  در   شود!؛ از این بالاتر نمی﴾وَ 

عالمی   اگر   ،باشیدکه  هر  مخلوقات    حتی  شماستهم  همه  با  خدا  کنند،  رها  را  و    ،شما 

با او باشد، دیگر جای هیچ  هم  . اگر کسی موحد باشد و خدا  برای شماهمین کافی است  

نگرانی و  نیستاضطراب  عَبْدَهُ﴿  ؛ای  ب كافٍ  اللَّهُ  لَیسَ  خدای  2﴾ أَ  باب  در  که  معیتی  این   .

و بداند  خیالش راحت باشد    ،خواهد این بشارت را بدهد که بندهشاید می  ،متعال ذکر شده

به دنیا  پا  از رحم    فرضاًکند،  . ما وقتی عالممان تغییر میدباش  که  هر کجا  اوست،که خدا با  

می  ،یمگذارمی جدا  ما  از  اسبابآنچه  فرقی    هستند؛  شود،  خیلی  نباشند،  یا  باشند  آنها 

از  نمی هماین  کند.  می  که  دنیا  آخرت  جا    طورهمینرویم،  به  را  ما  که  اینهایی  است. 

 
عَلَى العْرَْشِ یعْلمَُ ما یلجُِ فِی الأَْرْضِ وَ    سِتَّةِ أَیامٍ ثمَُّ اسْتَوى   هُوَ الَّذی خَلقََ السَّماواتِ وَ الْأرَضَْ فی ﴿ .  1

؛  ﴾ ونَ بصَیر ما یخْرجُُ مِنهْا وَ ما ینْزلُِ منَِ السَّماءِ وَ ما یعْرجُُ فیها وَ هُوَ مَعکَُمْ أَینَ ما کُنْتُمْ وَ اللَّهُ بمِا تعَْمَلُ

 .4سوره حدید، آیه

؛ سوره زمر،  ﴾ أَ لَیسَ اللَّهُ بِکافٍ عَبْدهَُ وَ یخَوِّفُونَکَ بِالَّذینَ مِنْ دُونِهِ وَ مَنْ یضْللِِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هاد ﴿ .  2

 .36آیه
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اره بودند. آن کسی که قیوم و نگهبان است، در همه عوالم با  کهیچ از اول هم  گذارند،  می

 ماست. 

آور است؟  ت نشاط اصلًا این معیّآیا  تی است؟  ت خدای متعال با ما، چه معیّحال این معیّ

تا او با ماست، برقراریم. او با ما نباشد، هیچ   و   قوام ما به اوست ؛ ه است ومیّت قیّمعیت، معیّ این 

  جایی هست کنیم  ما خیال می   : فرمود می   1﴾ الصَّمَدُاللَّهُ ﴿   یک بزرگی در معنای نیست. خبری 

نباشد؟! هر کجا هستیم، اول خدا  می   ! خدا نیست  ولی   ، یم که ما هست  باشیم، خدا  شود ما 

   . آنجاست 

كُنْتُمْ﴿  ما  أَينَ  مَعَكُمْ  هُوَ  به   . ﴾ وَ  همراهی،  این  معنای  این  اگر  نیست.  معیت جسمانی که 

آن    . کند با ما چیزی را حل نمی   ی دیگران که همراه   طور همان   ؛ خورد معیت بود، به درد نمی 

او که با ما    ؛ نگهبان ماست   و قیوم    و   خورد که هستی ما در گرو اوست به درد می   ای همراهی 

باشد، همه چیز با ما هست. اصلًا هستی ما همان معیت است. دیگران معیتشان چیزی به ما  

   کند. کم نمی   انسان کند، نبودشان هم چیزی از  اضافه نمی 

کند و انسان  می   ک شیطان، عالم خیال او را تحری رود،  ب از دنیا    خواهد می   وقتی   انسان لذا  

می می  خیال  و  اگر  ترسد  همراه کند  که  چیزهایی  کنند   ش این  رهایش  مهمی    اتفاق   ، بودند، 

  و   افتد کما اینکه برای مؤمنین نمی   ، افتد هیچ اتفاق مهمی نمی اما حقیقت این است که    . افتد می 

گذارند در آن  پایشان را از این خانه می   ﴾ ب سْم  اللَّه  الرَّحْمن  الرَّحیم ﴿ با یک    و   با خیال راحت 

تنها  خانه.   نمی نه  اتفاقی  بهتر بلکه  افتد،  هیچ  برایشان  س جْنُ » شود.  می   هم   اوضاع    الدُّنْیا 

کارِ خودش    ن مؤم   گذاشتند روح نمی   و   اینهایی که مزاحم بودند، وزر و وبال بودند   2؛ «الْمُؤْم ن  

   شود. خلاص می از دستشان    مؤمن را بکند،  

خدا  خاطر این است که  به هم که با ما هستند،    یی کند. آنها معیت دیگران چیزی را حل نمی 

کنند. آنجایی هم که  برای ما کاری نمی  هم   ا اگر حضور حضرت حق نباشد، بقیه و الّ  ؛ با ماست 

 
 .2. سوره اخلاص، آیه1

فَأَی    الْمُؤْمِنِ  »الدُّنْیا سِجْنُ   یقُولُ:   عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَغیِرٍ عَنْ جَدِّهِ شُعَیبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ.  2

 .7، ح250، ص2؛ الکافی، ج«سِجْنٍ جاَءَ مِنْهُ خیَرٌ
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ا آب با من و شما  و الّ  ، کند کند، خدا با ماست که آب رفع عطش می آب از ما رفع عطش می 

ندارد. اگر رفع عطشی در آب هست، این رفع عطش هم حاصل معیت خدا با ماست.    ی کار 

   کند، حاصل همین معیت و مجیب بودن خدای متعال است. اجابت می   را   انسان   ، اگر دوست 

ر  س را س در    . آفرین است فرح   و بخش  نشاط هم    و   خیلی ازشمند است   هم   ، این معیت قیومیه 

ءٍ شَى  كُل  مَعَ »   و  1«ءٍءٍ دَاخ لٍ ف ى شَى الَْْشْیاء  لََ كَشَى  ف ى  دَاخ لٌ »   ؛ وجود ما خدای متعال با ماست 

ب مُقَارَنَةٍ نیست به   هم   این معیت   2. «لََ  تقارن جسمی  به درد    ، که معنای  تقارن جسمی بود  اگر 

به ما نمی   و   کنند خورْد؛ مثل بقیه اجسام که ما را رها می نمی    رسد. این خدای از آنها خیری 

، معیت ارزشمند و  هم   این معیت   . که معیتش نگهبان ماست و با بودن او ما هستیم   متعال است 

   او با شماست. و چه در این دنیا،  در قیامت باشید  چه  بخشی است که شما  آرامش 

 ا معیّت قیّومیهّ امام برای مؤمنین

،  «فی»این    .«أَرْوَاحُكُمْ ف ى الَْْرْوَاح ».  جاری استهم به اذن الل همین مسئله     در باب ائمه

است قیومیه  یعنیفی  این  و  اگر    ؛  اوست.  به  ما  روح  حیات  و  ماست  روح  در  امام  روح 

کما اینکه اگر روح ما در جسم ما   ؛ارواح ائمه در ارواح مؤمنین نبود، روح ما حیات نداشت

ندارد.   الْقُبُور »نباشد، جسم ما حیات  ف ى  قبر مؤمن خاصیت«قُبُورُكُمْ  اگر   ی حاجت  و  دارد  ی؛ 

در قبر  قبر امام است که  شعاعی از  . این  «قُبُورُكُمْ ف ى الْقُبُور »  خاطر این است کهبهدهد،  می

 
اللَّهِ.  1 رسَُولِ  مَوْلَى  رُبَیحَةَ  أبَِی  بْنِ  سِمْعَانَ  بْنِ  قَیسِ  بْنِ  عُقْبَةَ  بْنِ  علَِی  سئُلَِ   عَنْ  أَمیِرُ    قَالَ: 

بِمَ عَرفَْتَ ربََّکَ قَالَ بِماَ عَرَّفَنِی نَفسَْهُ قِیلَ وَ کَیفَ عَرَّفَکَ نَفسَْهُ قَالَ لاَ یشْبهُِهُ صُورَةٌ وَ لَا     الْمُؤْمنِِینَ

ءٌ فَوقَْهُ  ءٍ وَ لاَ یقَالُ شَییحَسُّ بِالْحَواَسِّ وَ لاَ یقاَسُ بِالنَّاسِ قرَِیبٌ فِی بُعْدهِِ بَعِیدٌ فِی قرُْبِهِ فَوْقَ کلُِّ شَی

أمََامٌ دَاخلٌِأمََامَ کلُِّ شَی لَهُ  یقَالُ  لاَ  لاَ کَشَی  فِی  ءٍ وَ  لَا  شَی  فِی  ءٍ دَاخلٍِالْأشَْیاءِ  الْأشَْیاءِ  ءٍ وَ خَارِجٌ مِنَ 

شَیکشََی مِنْ  خَارِجٍ  شَیءٍ  لِکلُِّ  وَ  غَیرهُُ  هَکَذَا  لاَ  وَ  هَکَذَا  هُوَ  مَنْ  سُبْحَانَ  مبُْتَدَأٌءٍ  ج«ءٍ  الکافی،  ،  1؛ 

 .2، ح85ص

، 1؛ نهج البلاغة، خطبة«ءٍ لاَ بِمُزَایلَةٍ...ءٍ لاَ بِمُقَارَنَةٍ وَ غَیرُ کُلِّ شَیشَی کلُِ »مَعَ : عَنْ أمَِیرِ الْمُؤْمنِِینَ. 2

 .40ص
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ست. کما اینکه شعاعی از  احرم مؤمنین  مؤمن است؛ این شعاعی از حرم امام است که در  

  1. «ط ینَتنَا إنَّ ش یعَتَنَا م نَّا خُل قُوا م ن فَاض ل » ؛ست ا روح امام در روح مؤمنین 

مکرر  روایت  تعابیر ـ    اًاین  در  اختلاف  از     ـ  با  که  اینکه    حضرت آمده  آقا!  کردند:  سؤال 

از فراست مؤمن حذر   2یعنی چه؟  «فَإ نَّهُ ينْظُرُ ب نُور  اللَّه  عَزَّ وَ جَلَّ اتَّقُوا ف رَاسَةَ الْمُؤْم ن  »  : فرمایید می 

  ، سر مؤمن را کلاه بگذارید، ممکن است با شما مجامله کند توانست  وقت نخواهید  کنید، هیچ 

با نور    خواهد ببیند، می   وقتی مؤمن  ؛  «فَإ نَّهُ ينْظُرُ ب نُور  اللَّه  عَزَّ وَ جَلَّ»   . رود ولی سرش کلاه نمی 

آنجایی که همه،    ؛ بیند عالم را می باطن این  کند و این نور، نافذ است. لذا مؤمن  خدا نگاه می 

لذا حضرت فرمود:    ؛ بیند بینند، او حضور حضرت حق را می بینند، زمین و آسمان می آیات می 

   3. اند مؤمنین، متوسمین 

 
: »یا علَِی شِیعتَُکَ هُمُ الْفاَئِزُونَ یوْمَ الْقِیامَةِ فَمَنْ أَهَانَ وَاحِداً مِنهُْمْ فَقَدْ  لِعلَِی   قَالَ رسَُولُ اللَّهِ.  1

نَارَ جهََنَّمَ اللَّهُ  أَدخْلََهُ  أَهاَنَنِی  أَهاَنَنِی وَ مَنْ  فَقَدْ  أَهاَنَکَ  أَنْتَ    ﴾ وَ بئِْسَ المَْصِیرُ﴿   أَهاَنَکَ وَ مَنْ  یا علَِی 

فَاضِلِ مِنْ  خُلِقُوا  شِیعتَُکَ  وَ  طِینَتِی  مِنْ  طیِنتَُکَ  وَ  رُوحِی  مِنْ  رُوحُکَ  منِْکَ  أَناَ  وَ  فَمَنْ    مِنِّی  طیِنتَِناَ 

أَبْغضََناَ وَ مَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْ عاَدَاناَ وَ مَنْ وَدَّهُمْ فَ أَبْغَضهَُمْ فَقَدْ  قَدْ وَدَّناَ یا عَلِی  أحََبَّهُمْ فَقَدْ أحَبََّناَ وَ مَنْ 

أَناَ الشَّفیِعُ لشِِیعتَِکَ غَداً إِذَا قُ کَانَ فِیهِمْ مِنْ ذُنُوبٍ وَ عُیوبٍ یا علَِی  لهَُمْ علََى ماَ  مْتُ  شِیعتَُکَ مَغْفُورٌ 

اؤُکَ أَوْلِیاءُ اللَّهِ  الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ فَبشَِّرْهُمْ بِذَلِکَ یا علَِی شِیعتَُکَ شِیعَةُ اللَّهِ وَ أَنْصَارُکَ أَنْصَارُ اللَّهِ وَ أَوْلِی

تَ ذُو  وَ حِزبُْکَ حِزْبُ اللَّهِ یا علَِی سَعِدَ مَنْ تَوَلَّاکَ وَ شَقِی مَنْ عَادَاکَ یا عَلِی لَکَ کنَْزٌ فِی الْجَنَّةِ وَ أَنْ

 .296، ص 2؛ روضة الواعظین، ج«قَرْنَیهَا

جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا الْحَدِیثُ الَّذِی سَمِعْتُهُ منِْکَ مَا     عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ عمََّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبَِی عَبْدِ اللَّهِ.  2

مِنْ نُورهِِ وَ   ؤْمنِِینَتَفسْیِرهُُ قَالَ وَ ماَ هُوَ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمنَِ ینْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ فَقَالَ یا مُعَاوِیةُ إنَِّ اللَّهَ خَلقََ الْمُ

فَالْمُؤْمِ نَفسَْهُ  عَرَّفهَُمْ  یوْمَ  مَعْرفَِتِهِ  علََى  بِالْوَلاَیةِ  لَناَ  مِیثَاقَهُمْ  أخََذَ  وَ  رحَمَْتِهِ  فِی  الْمُؤْمِنِ صَبَغهَُمْ  أخَُو    نُ 

، 1؛ بصائر الدرجات، ج«أَبُوهُ النُّورُ وَ أُمُّهُ الرَّحْمَةُ وَ إِنَّماَ ینْظُرُ بِذَلِکَ النُّورِ الَّذِی خُلقَِ مِنْهُ  وَ أُمِّهِ   لِأبَِیهِ

 .2، ح80ص

 ﴾ إِنَّ فِی ذلِکَ لآَیاتٍ لِلْمُتَوسَِّمِینَ ﴿ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ     . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مسُْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَر3ٍ
عَزَّ وَ جلََّ فِی قَوْلِ اللَّهِ    ینْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ  فَإِنَّهُ  اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ   قَالَ رسَُولُ اللَّهِ   قَالَ هُمُ الْأَئِمَّةُ

 .3، ح218، ص1؛ الکافی، ج« ﴾ إنَِّ فِی ذلِکَ لآَیاتٍ لِلْمُتَوسَِّمیِنَ﴿  تَعَالَى
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چون خدای متعال  فرمودند:  در پاسخ به آن سؤال  از روایات دارد که حضرت  بعضی  در  

آن نوری  یعنی مؤمن از  ست.  ا نور الهی در مؤمن    ی از شعاع   و   مؤمن را از نور خودش آفریده 

فرمودند: خدای متعال    دیگر از روایات بعضی  در    1. آفریده شده که هدایت همه عالم به اوست 

که بدون هیچ حجابی در   یعنی نور الهی  2. ما را از نور خودش آفرید و مؤمن را از نور ما آفرید 

، از نور الهی آفریده   . ائمه هم هست حجاب ائمه در مؤمن  و    واسطه ، با  ائمه وجود دارد 

یعنی    «ط ینَتنَا   إنَّ ش یعَتَنَا م نَّا خُل قُوا م ن فَاض ل  » یم.  ا ه ما از شعاع نور آنها آفریده شد و  ند  ا ه شد 

 همین. ما از طینت ائمه آفریده شدیم.  

عیسی  حضرت  به  خطاب  قرآن  در  متعال  الطِّین   ﴿ فرماید:  می    خدای  م نَ  تَخْلُقُ  إ ذْ  وَ 

  ، تصرف کردن و صورت دادن از  کنی.  تو از گِل، هیئت پرنده خلق می   3؛ ﴾ كَهَیئَة  الطَّیر  ب إ ذْنى 

 
فَإِنَّهُ ینْظُرُ   قَالَ یا سلَُیمَانُ اتَّقِ فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ   عَنْ سُلیَمَانَ الْجَعْفَرِی قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبَِی الْحَسَنِ.  1

فَإِنَّهُ ینْظُرُ    بِنُورِ اللَّهِ فسََکَتَ حَتَّى أصََبْتُ خَلْوَةً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ سَمِعتُْکَ تَقُولُ اتَّقِ فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ

نَعَمْ یا سُلیَمَانُ إِنَّ اللَّهَ خَلقََ الْمُؤْمِنَ مِنْ نُورِهِ وَ صَبَغهَُمْ فِی رحَمَْتِهِ وَ أخََ لنََا بِنُورِ اللَّهِ قَالَ  ذَ مِیثَاقَهُمْ 

رُ بِذَلِکَ النُّورِ الَّذِی خُلقَِ بِالْوَلاَیةِ وَ الْمُؤْمِنُ أخَُو الْمُؤْمِنِ لِأبَِیهِ وَ أُمِّهِ أَبُوهُ النُّورُ وَ أُمُّهُ الرَّحْمَةُ وَ إِنَّماَ ینْظُ

 .1، ح79، ص1؛ بصائر الدرجات، ج«مِنْهُ

اللَّهِ.  2 عبَْدِ  أبَِی  عَنْ  مرَْوَانَ  بْنِ  مُحَمَّدِ  یقُولُ:    عَنْ  سَمِعْتُهُ  مِنْ  قَالَ  اللَّهَ خَلَقَناَ  ثُمَّ   »إِنَّ  عَظمََتِهِ  نُورِ 

خَلْقاً وَ بشََراً   صَوَّرَ خَلْقَناَ مِنْ طِینَةٍ مَخْزُونَةٍ مَکْنُونَةٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرشِْ فَأَسْکَنَ ذَلکَِ النُّورَ فِیهِ فَکُنَّا نَحْنُ

ا وَ أَبْدَانهَُمْ مِنْ نُورَانیِینَ لَمْ یجْعلَْ لِأحََدٍ فِی مِثلِْ الَّذِی خَلَقَناَ مِنْهُ نَصیِباً وَ خَلقََ أَروَْاحَ شِیعتَِناَ مِنْ طیِنتَِنَ 

 مِنْهُ نَصِیباً إِلَّا  طیِنَةٍ مَخْزُونَةٍ مَکْنُونَةٍ أسَْفلََ مِنْ ذَلِکَ الطِّینَةِ وَ لَمْ یجْعلَِ اللَّهُ لِأحََدٍ فِی مِثلِْ الَّذِی خَلَقهَُمْ

النَّارِ إِلَى  لِلنَّارِ وَ  النَّاسِ هَمَجاً  النَّاسَ وَ صَارَ ساَئِرُ  نَحْنُ وَ هُمُ  لِذَلِکَ صِرْناَ  الکافی، ج«لِلْأَنبِْیاءِ وَ  ،  1؛ 

 .2، ح389ص

نعِْمَتی ﴿ .  3 اذْکُرْ  مَرْیمَ  ابْنَ  یا عیسَى  اللَّهُ  قالَ  وَ عَلى   إِذْ  تُکَلِّمُ    عَلَیکَ  الْقدُُسِ  بِرُوحِ  أَیدتُْکَ  إِذْ  والدَِتِکَ 

منَِ الطِّینِ کهََیئَةِ    النَّاسَ فِی الْمهَْدِ وَ کهَْلًا وَ إِذْ عَلَّمْتکَُ الْکِتابَ وَ الحِْکْمَةَ وَ التَّوْراةَ وَ الإِْنْجیلَ وَ إِذْ تَخْلقُُ

وَ إِذْ    بإِِذْنی   وَ إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى   وَ تُبْرِئُ الْأَکْمَهَ وَ الْأَبْرصََ بإِِذْنی   فَتَنْفخُُ فیها فَتَکُونُ طَیراً بإِِذْنی   الطَّیرِ بإِِذْنی 

بَنی  مُبین   کَفَفْتُ  سِحْرٌ  إلِاَّ  هذا  إِنْ  مِنهْمُْ  کَفَرُوا  الَّذینَ  فقَالَ  بِالْبَیناتِ  جئِْتهَمُْ  إِذْ  عَنْکَ  سوره  ﴾ إسِْرائیلَ  ؛ 

 .110مائده، آیه
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آن طینت را صورت    ، یعنی شود. خدای متعال ما را از طینت ائمه خلق کرده تعبیر به خلق می 

خلقتِ ما حضور دارند و روح ما از    مؤمن. لذا ائمه در اصلِبه  شده    و تبدیل   داده، متحول کرده 

که روح ما در جسممان حضور دارد، روح    طور همین جسم آنهاست.    آنهاست. روح ما از سنخِ 

گفته  در جسم مؤمنین حضور دارد. لذا    ، و جسم آنها هم در جسمشان حضور دارد   هم ائمه  

 . «أَرْوَاحُكُمْ ف ى الَْْرْوَاح وَ  الَْْجْسَاد     ف ى   أَجْسَادُكُمْ» شده  

مکرر   دست   این از   آمده   روایات،  ما  منابع  که    . است   در  جاهایی  از  علامه  یکی 

جلد    در ابتدای   1«باب بدء خلقهم » ،  «کتاب الإمامة »   آورده، مجلسی)رض( این قسم روایات را  

در البته مکرر   است؛   25 کرد   اً  ذکر  متعددی  که  ا ه جاهای  بیان شده  روایات، مفصل  آن  در  ند. 

: ما روحمان بالاتر از  ند فرمود در یکی از این روایات حضرت  .  است   مؤمن چطور خلق شده 

خدای متعال از  هم  جسممان را  و  درجات بهشت است.    بالاترینِ  خودش   علیین   ؛ علیین است 

  آن   خواسته ائمه را از آن طینتی که می   ، . خدای متعال آفریده است   یک طینت مخزونة مکنونه 

  نرسیده   او   دست کسی به   و   او را مَسّ نکرده   هرگز چیزی ای قرار داده که  خلق کند، در خزانه 

معنای گِل هم  به   لزوماً  طین   این .  ه است : روح مؤمن از آن طینت آفریده شد ند فرمود   بعد .  است 

رو ند فرمود   نیست.  را : خداوند  مؤمنین  طینت   ح  همان  ما    ی از  کرد آفریده،  را  که جسم  ه  خلق 

 . است 

بعضی  در    . حتی است   ای جسم مؤمن، چیز خیلی قیمتی   : ند ا ه فرمود هم  جسم مؤمن  درباره  

است. یعنی طینت جسم    خلق شده   از یک طینت مخزونه هم  : جسم مؤمن  ند ا ه فرمود   روایات 

ح  رو بنابراین،  .  است   منتهی دون العرش   ؛ است   نخورده دست و    یک طینت محفوظ   ، مؤمن هم 

   است.   خلق شده   تری از مقام پایین   هم   و جسمشان   ، است   ائمه از مقامی است که جسم    مؤمنین 

 
، أبواب خلقهم و طینتهم و أرواحهم صلوات الل علیهم، باب بدو أرواحهم و  الأنواربحار  ر.ک:.  1

 .«أنوارهم و طینتهم و أنهم من نور واحد
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، گاهی اظلّه  شده اشباح  به   تعبیر  ؛ گاهی شده  بیان ائمه چند قسم جسم برای البته در روایات 

شبحهای نور و اجساد نوری    گفته شده است. یعنی ائمه   1«نُورٍ  أَشْبَاحَ »   گفته شده و گاهی هم 

این  هستند  همه  است،    ها جسم .  عرش  تحت  مخزونه  طینت  ظاهری حتی  از  هم  جسم  شان 

   ارواح مؤمنین از سنخ آن جسم است.   . است   طور همین 

وَ خَلَقَ أَرْوَاحَنَا   ع لِّیینَ  إ نَّ اللَّهَ خَلَقَنَا م نْ» : فرمایند می  ، حضرت بصائر الدرجات در حدیثی از 

و ارواح ما از فوق     ـ  مقصود، جسمشان است   که    ـ  یم ا ه ما از علیین آفریده شد   2؛ «م نْ فَوْق  ذَل كَ

بالاترین درجات بهشت توصیف    عنوان به در قرآن   هم   ؛ که علیین است   عالم علیین آفریده شده 

یعنی  شیعیان ما از علیین آفریده شده.  و ارواح  ؛  «وَ خَلَقَ أَرْوَاحَ ش یعَت نَا م نْ ع لِّیینَ»   3  است.   شده 

؛ و  «وَ خَلَقَ أَجْسَادَهُمْ م نْ دُون  ذَل كَ»   است.   عالم علیین خلق کرده را از  روحشان    خداوند ماده 

؛ این  «فَم نْ أَجْل  ذَل كَ الْقَرَابَةُ بَینَنَا وَ بَینَهُمْ» تر از علیین خلق شده.  پایین   مقامی   جسد مؤمنین از 

  قرابت است که   همین   سبب به   و   . به همین خاطر است و مؤمنین هست،  ائمه    قرابتی که بین ما 

 . «وَ قُلُوبُهُمْ تَح نُّ إ لَینَا »   قلوب مؤمنین به ما متمایل است؛ 

 
أَبُو جَعْفَرٍ.  1 لِی  قَالَ  قَالَ:  یزِیدَ  بْنِ  مُحَمَّداً عَنْ جَابِرِ  ماَ خَلقََ خَلَقَ  أَوَّلَ  اللَّهَ  إِنَّ  »یا جَابِرُ   :    َو

الْمهُْتَدِینَ الهُْدَاةَ  أشَبَْاحَ   عِتْرَتَهُ  أَبْدَانٌ   فَکَانُوا  النُّورِ  ظلُِّ  قَالَ  الْأشَبَْاحُ  ماَ  وَ  قُلْتُ  اللَّهِ  یدَی  بَینَ  نُورٍ 

وَ لِذَلِکَ    تُهُنُورَانِیةٌ بلَِا أَروَْاحٍ وَ کَانَ مُؤَیداً برُِوحٍ وَاحِدَةٍ وَ هِی رُوحُ الْقُدُسِ فَبِهِ کَانَ یعْبُدُ اللَّهَ وَ عتِْرَ

التَّسبِْیحِ وَ  السُّجُودِ  وَ  الصَّوْمِ  وَ  بِالصَّلَاةِ  اللَّهَ  یعْبُدُونَ  أَصْفِیاءَ  بَرَرَةً  عُلمََاءَ  حُلمََاءَ  وَ    خَلَقهَُمْ  التَّهلِْیلِ  وَ 

 .10، ح442، ص1؛ الکافی، ج«یصَلُّونَ الصَّلَوَاتِ وَ یحُجُّونَ وَ یصُومُونَ

قَالَ.  2 قَالَ  أصَْحَابِناَ  بَعْضِ  الْوَاسِطِی عَنْ  أبَِی یحْیى  اللَّهِ  عَنْ  عَبْدِ  مِنْ عِلِّیینَ وَ خُلِقَ   : أَبُو    »خُلِقْناَ 

أَرْوَاحُ شِیعتَِنَا مِنْ عِلِّیینَ وَ خُلِقَ أجَْسَادُهُمْ مِنْ دُونِ ذَلِکَ فَمِنْ أجَْلِ    ذَلِکَ  فَوْقِ  أَروَْاحُناَ مِنْ وَ خُلقَِ 

 .1، ح19، ص1؛ بصائر الدرجات، ج«تِلکَْ الْقَراَبَةِ بَینَناَ وَ بیَنَهُمْ قُلُوبهُُمْ تَحِنُّ إِلَینَا

؛ سوره  ﴾ یشهَْدهُُ المُْقَرَّبُون *  کِتابٌ مَرقُْوم *  وَ ما أدَْراکَ ما عِلِّیون *   عِلِّیین  کَلاَّ إِنَّ کِتابَ الأَْبْرارِ لفَی ﴿ .  3

 .18-21مطففین، آیات 
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 ا قرابت میان مؤمنین، نتیاه قیومیّت امام

بیان میدر روایات ما   بین مؤمنین هم  این قرابت را  قرابت یک  این قرابت،    و  د؛نکنگاهی 

با یکدیگر برادر هستند، هم از سوی پدر و  مؤمنین  :  ندفرمودواقعی است، قراردادی نیست.  

مکرر    و   این خیلی تعبیر عجیبی است  1.«لَْ ب یه  وَ أُمِّه   الْمُؤْم ن   أَخُ  الْمُؤْم نُ»  هم از سوی مادر؛

را  بابی است که در آن تمام روایاتی    ،. در کتاب ایمان و کفر کافیوارد شده  روایاتهم در  

آورده  ،«هستند برادرپدر و مادر با هم  ازمؤمن با مؤمن  »ند: ا هفرمود  حضرات معصومکه 

بعض  2است.  در  که   یحتی  هست  روایات  برادرِ   از  دو  بین  که  ارتباطی  آن  از  ارتباط    این 

رحمی یعنی رحم هستند و این همبا هم هم  ،تر است. چطور دو برادرهست، قویم  حِرَهم

، نوری از رحمت خدا نسبت به  ؛ بین دو مؤمن همستاای از رحمت خدا بینشان  یک رشته

را قطع کرد   3. هست  دیگر برادر   این رشته  نباید  الّ   4. قطعش گناه کبیره است  و  لذا  اگر  ا  و 

در   انسانگناه کبیره باشد؟! این همه  ارتباط با برادر بایدچرا قطع  ،ای در بین نبودرشته الهی

  که   است  به این خاطر گناه کبیره بودنش    ! یکی هم برادر من  ، کنندبا هم قطع ارتباط می  عالم

قطع رحمت خداست.    آن،قطع    ، وکندتولد از یک پدر و مادر، یک رشته رحمت ایجاد می

این رشته رحامت هم روایات  ،اصل  اهل   الل وجود مقدس رسول به    ،در  تعبیر    بیتشانو 

 
جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا الْحَدِیثُ الَّذِی سَمِعْتُهُ منِْکَ مَا     عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ عمََّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبَِی عَبْدِ اللَّهِ.  1

مِنْ نُورهِِ وَ   ؤْمنِِینَتَفسْیِرهُُ قَالَ وَ ماَ هُوَ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمنَِ ینْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ فَقَالَ یا مُعَاوِیةُ إنَِّ اللَّهَ خَلقََ الْمُ

فَالْمُؤْمِ نَفسَْهُ  عَرَّفهَُمْ  یوْمَ  مَعْرفَِتِهِ  علََى  بِالْوَلاَیةِ  لَناَ  مِیثَاقَهُمْ  أخََذَ  وَ  رحَمَْتِهِ  فِی  الْمُؤْمِنِ صَبَغهَُمْ  أخَُو    نُ 

، 1؛ بصائر الدرجات، ج«أَبُوهُ النُّورُ وَ أُمُّهُ الرَّحْمَةُ وَ إِنَّماَ ینْظُرُ بِذَلِکَ النُّورِ الَّذِی خُلقَِ مِنْهُ  وَ أُمِّهِ   لِأبَِیهِ

 .2، ح80ص

 .، باَبُ أخُُوَّةِ الْمُؤمِْنیِنَ بَعْضهِِمْ لِبَعْض 165، ص2ر.ک: الکافی، ج. 2

»الْمُؤْمِنُ أخَُو الْمُؤْمِنِ کَالْجسََدِ الْوَاحِدِ إِنِ اشْتَکَى    یقُولُ:   عَنْ أَبِی بَصیِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ.  3

شَدُّ اتِّصاَلًا  شَیئاً مِنْهُ وجََدَ أَلَمَ ذَلِکَ فِی ساَئِرِ جسََدهِِ وَ أَروَْاحهُُماَ مِنْ رُوحٍ وَاحِدَةٍ وَ إِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ لَأَ

 .4، ح 166، ص2؛ الکافی، ج«بِروُحِ اللَّهِ مِنِ اتِّصَالِ شُعَاعِ الشَّمْسِ بهَِا

قَالَ: »الْمُؤْمِنُ أخَُو الْمُؤْمِنِ عَینُهُ وَ دَلِیلُهُ لاَ یخُونُهُ وَ لاَ یظلِْمُهُ    عَنْ علَِی بْنِ عُقبَْةَ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ. 4

 .3، ح166، ص2؛ الکافی، ج«وَ لاَ یغشُُّهُ وَ لاَ یعِدهُُ عِدَةً فیَخْلِفَهُ
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محمد  .است  شده آل  است    رحم  معلّق  الهی  عرش  به  که  رحامت  1است  آن  اصلش   .

اله  و  است با رحمت  او، قطع  را قطع کرد،است.    یلذا قطع  این رشته  رحمت    اگر کسی 

قرآنی که کتاب هدایت است، او  وقت،  آن  ؛شودآن رحمت خاص الهی، بریده میو  رحیمیه  

الَّذينَ ينْقُضُونَ    يض لُّ ب ه  كَثیراً وَ يهْدی ب ه  كَثیراً وَ ما يض لُّ ب ه  إ لََّ الْفاس قینَ﴿کند:  را اضلال می

الَْْرْض   ف ى  يفْس دُونَ  وَ  يوصَلَ  أَنْ  ب ه   اللَّهُ  أَمَرَ  ما  يقْطَعُونَ  وَ  میثاق ه   بَعْد   م نْ  اللَّه   اگر    2.﴾عَهْدَ 

کرده   امر  پیوست  به  متعال  این    وخدای  با  برقرار کن، حتماً    شخصگفته  ریشه در  پیوند 

، رشته  ﴾أَمَرَ اللَّهُ ب ه  أَنْ يوصَلَ ﴿ای که  . آن رشتهوجود داردیک رحمت خاص الهی    ،پیوند

قرار  رحمت خاص خودش را در یک مواضعی  خدای متعال  منتهی    ؛ رحمت خودش است 

   .دهدمی

  و    ـ  که رحمت موصوله است ـ     اکرم  نبی وجود مقدس  خود  در    ، اصل آن رحمت خاص 

نه  و  کنند،  نه ما را رها می   ؛ شوند است. هیچ وقت هم از ما مؤمنین رها نمی    بیتشان اهل   در 

شعاعی از این رحمت را بین    خداوند شویم. این، رحمت موصوله است.  ما از آنها جدا می 

بین  اما رشته رحامتی که    . گذارد ها می بین رحم   ؛ گذارد بین پدر و مادر با فرزند می   و برادر  دو  

لَْ ب یه  وَ أُمِّه  أَبُوهُ النُّورُ وَ أُمُّهُ    الْمُؤْم ن   أَخُ   الْمُؤْم نُ » فرمود:    . تر است قوی   آن هم ، از  هست   مؤمنین 

که می توضیح    ؛ «الرَّحْمَةُ است   دهد  نور  واقعیات    و   پدرش  اینها  یعنی  است.  رحمت  مادرش 

 .  است   از نور الهی و رحمت الهی خلق شده   مؤمن   است. یعنی 

 
 تَقُــولُ بِــالْعرَْشِ مُعَلَّقَــةٌ اَلرَّحِمَ إِنَّ: یَقُولُ سَمِعْتُهُ» :قَالَ اَلسَّلاَمُ  علََیْهِ  اَللَّهِ  عَبْدِ  أَبِی  عَنْ  بَصیِرٍ  أَبِی  عَنْ.    1

  اَلَّــذِینَ﴿ : جَــلَّ وَ عَــزَّ اَللَّهِ قَوْلُ هُوَ وَ مُحَمَّدٍ  آلِ  رحَِمُ  هِیَ  وَ  قَطَعَنِی  مَنْ  اقِْطَعْ  وَ  وَصلََنِی  مَنْ  صلِْ  اَللَّهُمَّ
 .10، ح151، ص2؛ الکافی، ج«رحَِمٍ ذِی کلُِّ رحَِمُ وَ ﴾ یُوصلََ  أَنْ  بِهِ  هُاَللّ  أَمَرَ  ا م   یَصِلُونَ

أنَْ یضْرِبَ مَثلًَا ما بَعُوضَةً فمَا فَوقْهَا فَأَمَّا الَّذینَ آمَنُوا فَیعْلَمُونَ أَنَّهُ الحْقَُّ منِْ رَبِّهمِْ    إِنَّ اللَّهَ لا یسْتحَْیی ﴿ .  2

یضِ ما  وَ  کَثیراً  بِهِ  یهْدی  کَثیراً وَ  بِهِ  مَثلًَا یضلُِّ  بهِذا  اللَّهُ  أرَادَ  ذا  ما  فَیقُولُونَ  کفََرُوا  الَّذینَ  أَمَّا  إِلاَّ  وَ  بِهِ  لُّ 

وَ یفسْدُِونَ فِی  *    الْفاسقِین  بِهِ أنَْ یوصلََ  اللَّهُ  یقطْعَُونَ ما أَمَرَ  میثاقِهِ وَ  بعَْدِ  اللَّهِ مِنْ  ینْقضُُونَ عهَْدَ  الَّذینَ 

 . 26-27؛ سوره بقره، آیات ﴾ الْأَرضِْ أُولئِکَ همُُ الخْاسِرُون 
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خلقه من نوره  » آن نور و رحمتی که همه مؤمنین از او خلق شدند، چیست؟ فرمود:    ، حال 

  طورهمان فرو برد؛    ش بعد در فضای رحمت   و   آفرید   خودش   از نور   او را   1؛ «غمسه فی رحمته 

  ه ، در محیط رحمت خدا پرورش پیدا کرد هم   این نور   ، یم ا ه در فضای رَحِم مادر رشد کرد   که ما 

ای که در  دانه   همچون ند و ا ه این نور چیست که همه مؤمنین از این نور آفریده شد  ، حال  . است 

از رحمت    مؤمنین   تار و پود   ؟ ندا ه در محیط رحمت پرورش پیدا کرد   ، کند گِل پرورش پیدا می 

  . هم آن رحمت   و   هم آن نور درشان هست   ؛ اند ب از نور و رحمت لذا مرکّ  و   الهی تنیده شده 

از نور آفریده    شان است؛ به منزله مادر   هم   لذا آن نور به منزله پدر برای آنهاست، و آن رحمت 

  أَخُ   الْمُؤْم نُ »   . ند ا ه رشد کرد   ، کند ای که در خاک رشد می در محیط رحمت مثل دانه   و   ند ا ه شد 

با همدیگر رابطه برادری است. این    رابطه مؤمنین .  «لَْ ب یه  وَ أُمِّه  أَبُوهُ النُّورُ وَ أُمُّهُ الرَّحْمَةُ  ؤْم ن  الْمُ

پیوند ایمانی بین مؤمنین  یک  این پیوند،    ؛ مرد و زن ندارد شده،  گفته  در روایات  مؤمن هم که  

   است. 

 ا مؤمنین، شعاع روح و جسم امام

پیوند دیگری است. فرمود   ،با امامشان چطور است؟ پیوندشان با امامشان  مؤمنین  پیوند  اما

از    ؛ لذا روحشانشعاع  یعنی  «فَاض ل »از شعاع جسم ماست.    و  روحشان از اضافه جسم ما

امام    آن مادون    از  ست و جسمشانماشعاع جسم     و فوق عالم علیین است    ازاست. روح 

همه عالم علیین از شعاع روح امام است. بنابراین این قرابتی که بین ما و اماممان هست، از  

است؛   بالاتر  مؤمنین  بین  میو  قرابت  تعریف  او  ذیل  مؤمنین،  بین  اینکه  قرابت  کما  شود. 

فرزند   بین  قرابت  بر  فرع  برادر،  دو  بین  است  باقرابت  مادر  و  ناشی    و  پدر  قرابت  آن  از 

  ارتباطی بین خودشان هست،   یک  رادرند. مؤمنین همشود. چون از یک پدر و مادرند، بمی

ارتباط یک  امامشان؛  و  با  آنها  بین  أُمِّه   الْمُؤْم ن   أَخُ  الْمُؤْم نُ»  هم  وَ  و  «لَْ ب یه   ما  بین  ارتباط   .

 
 .2، ح80، ص1بصائر الدرجات، ج متن کامل روایت پیشتر گذشت؛ ر.ک:. 1
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 1؛ «الُْْمَّة   أَبَوَا هَذ ه   أَنَا وَ عَل ى»ست. فرمود:  ا اماممان خیلی شدیدتر از ارتباط بین ما و مؤمنین  

در .  . روح امام نسبت به مؤمنین، چنین ارتباطی داردو تشبیه نیست  این یک واقعیت است

از    شیعیان   ند که ا هبیان فرمود  طور این  ،گویندهم که به شیعه، شیعه میرا  علت این    ،روایات

  2. ندا هشعاع روح ما آفریده شد

که در جسم خودش    طور همین   ، روح امام   که طور معنا کنیم  این   باید این فراز را بنابراین  

از همان    ؛ است   م روح ما از منزلت جسم اما   ؛ چرا که حضور دارد، در روح ما هم حضور دارد 

است.   امام،  علیین  روح  پس  شده،  آفریده  امام  جسم  شعاع  از  ما  روح  که  آنجا  از  بنابراین، 

أَرْوَاحُكُمْ  »   گفته شده   . لذا که در جسم خودشان نفوذ دارد، در جسم ما هم نفوذ دارد   طور همان 

و    حیات   ؛ قوام روح ما به روح امام است   ؛ یعنی قیومیه است   «فی » هم    «فی » . این  «ف ى الَْْرْوَاح 

   طور است. این   مان روح ما از روح امام است. نسبت ما با امامان   هستی 

لذا   در جسممان است؛  هم  روح ما و  ؛ جسد امام، اصل روح ماست «الَْْجْسَاد  ف ى  أَجْسَادُكُمْ» 

دارد. می  نفوذ  ما  جسم  در  امام  جسم  گفت  اجسامشان  همه    توان  در  که  مؤمنین  ارواح  این 

ـ که  ، اول به جسم امام  م عالم روح اما اگر به عوالم نگاه کنیم،  .  ند هستند، شعاعی از جسم امام 

از آن    شعاعی گیرد که  تعلق می روح ما    و در درجه بعد به   گیرد تعلق می جسم نوری است ـ  

  ، تعبیر دیگر . به است جسم است. جسم امام نسبت به جسم ما، مثل روح ما نسبت به جسممان  

این هزار روح که    ؛ یعنی ای از جسم امام است ، اشعه ان ، روحش را تصور کنیم اگر هزار مؤمن  

آن امر، همان جسم امام است. لذا جسم    و   شعاع یک امر هستند همگی  در هزار جسم هستند،  

 
الْأُمَّةِ،   أَبَوَا هَذهِِ  »أَناَ وَ علَِی  یقُولُ:   : سَمِعْتُ رسَُولَ اللَّهِ قَالَ أمیِرُ المؤمنِِینَ علَِی بْنُ أبَِی طَالِبٍ.  1

إِلَى النَّارِ  مِنَ  أَطَاعُوناَ  إِنْ  نُنْقِذُهُمْ  فَإِنَّا  وِلَادَتهِِمْ،  أَبَوَی  حقَِّ  مِنْ  أَعْظَمُ  علََیهِمْ  لَحَقُّناَ  وَ   وَ  الْقَرَارِ،  دَارِ 

 .190، ح330، ص ؛ التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری«نُلْحِقهُُمْ مِنَ الْعُبُودِیةِ بِخِیارِ الْأحَْرَارِ

أَنَّهُ قَالَ: »إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ تَفَرَّدَ فِی وحَْدَانیِتِهِ ثُمَّ تکََلَّمَ بِکلَِمَةٍ فَصَارَتْ    عَنِ الثُّمَالِی عَنْ أبَِی جَعْفَرٍ.  2

ثُمَّ تکََلَّمَ بِکَلِمَةٍ فَصَارَتْ رُوحاً وَ أسَْکَنهََا فِی     نُوراً ثُمَّ خَلقََ مِنْ ذَلِکَ النُّورِ مُحَمَّداً وَ علَِیاً وَ عِتْرَتَهُ

ا فِی ظلِِّ عَرْشِهِ  ذَلِکَ النُّورِ وَ أسَْکَنَهُ فِی أَبْدَانِناَ فَنَحْنُ رُوحُ اللَّهِ وَ کَلمَِتُهُ احْتَجَبَ بِنَا عَنْ خَلْقِهِ فمََا زِلْنَ

ثُمَّ خَلقََ شِیعتََنَ لاَ قَمَرَ وَ لاَ عَینَ تَطْرِفُ  نُقَدِّسُهُ حَیثُ لاَ شَمْسَ وَ  ا وَ إِنَّماَ خَضْراَءَ مسَُبِّحِینَ نسَُبِّحُهُ وَ 

 .39، ح23، ص25؛ بحار الأنوار، ج«نُورِنَا  سُمُّوا شِیعَةً لِأَنَّهُمْ خُلِقُوا مِنْ شُعَاعِ



 63               سوم گفتار 

 

منزله روح برای جسم ماست.  ست. این جسم امام، مقوِّم و نگهبان و به ا امام در اجساد مؤمنین  

   رود. جسم ما به این معیت است. اگر جسم امام با جسم ما نباشد، قوام جسم ما از بین می   قوام 

 ا قبر مؤمن، شعاعی از حرم امام

هم   هم  مؤمنیناست.    طورهمینقبور  امام  می  که  وقتی  حرم  از  شعاعی  قبرشان  میرند، 

  ر ياض   رَوْضَةٌ م نْ»قبر مؤمن،  گفته شده  همین است. اینکه    برایهم    ان. همه نورانیتش شودمی

مؤمنین، ذیل    به همین خاطر است که  است،  1«الْجَنَّة  قبور  یعنی  امام است.  قبر  از  شعاعی 

می تعریف  امام  مؤمنین    ؛شودحرم  قبور  در  که  خیراتی  همه  لذا  بها و    وجودخاطر  ست، 

 . است   ائمه شعاعی از حرم

مؤمنین هم   دارد   روحشان   ، هم جسمشان بنابراین،  ائمه  از  قبورشان شعاعی  ينْظُرُ  »   . و هم 

اللَّه  عَزَّ وَ جَلَّ  ما را از نور    و   یعنی خدای متعال مؤمن را از نور ما آفرید   همین. ؛ یعنی  «ب نُور  

بیند که نافذ است.  کند، با نوری می ست. مؤمن وقتی نگاه می ا و لذا نور ما در مؤمن    ؛ خودش 

  . این است که متوسم هستند   فرمودند: مؤمنین چهار خصلت دارند، یکی    لذا امیرالمؤمنین 

 از مؤمن بگیرید. هم باید  گیرید، نور ما را  که نور خورشید را از ماه می   طور همین بعد فرمودند:  

مؤمن   طور همین  حریم  در  حرمشان  هست،  مؤمن  در  نورشان  هست   که  مؤمن  قبر    . و 

الْقُبُور »  ف ى  هم «قُبُورُكُمْ  مؤمن   ه ؛  مؤمن، جسم  قبر  است.    و   قوام  امام  به  مؤمن،  تعبیر  به روح 

همه مراتب وجودیشان، شعاع    ؛ هستید هم هر کجا مؤمنین هستند، شما  خواهد بگوید دیگر، می 

چون از شعاع امام است. روح ما شعاع جسم امام  گویند،  به شیعه، شیعه می شماست. فرمود:  

ها و  . ارواح مؤمنین که میلیون است   ارواح متعدد مؤمنین، حول جسم امام جمع شده   و   است 

  ،است   از مقام علیین   خیلی بالاتر از    که   ند. روح امام امام هست   بیشتر هستند، اشعه همین جسم 

دارد  حضور  جسمش  می   ؛ در  مؤمنین  روح  به  شعاعش  انسان  هم  بعد    و   تابد بعد  جسم  در 

 هست. هم  با چند حجاب، روح امام در جسم ما  بنابراین  آید.  می 

 
قَالَ: »إِنَّ لِلْقبَْرِ کَلاَماً فِی کلُِّ یوْمٍ یقُولُ أنَاَ بَیتُ الْغرُْبَةِ أَناَ بَیتُ    عَنْ بشَیِرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ.  1

مِنْ رَوضَْةٌ  أَناَ  الْقبَْرُ  أَناَ  الدُّودِ  بَیتُ  أَناَ  النَّارِ  ریِاضِ  الْوحَشَْةِ  حُفَرِ  مِنْ  حُفْرَةٌ  أوَْ  ج«الْجَنَّةِ  الکافی،  ، 3؛ 

 .2، ح242ص
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به این شکل است که  با امام  روحش در روح ماست، جسمش در جسم    بنابراین، معیت 

این   ماست.  قبور  در  قبرش  ظرفیت   «فی » ماست،  قیّهم   و  لطافت   ه ومیّ،  هم است.  همین    ش  به 

الّ  ؛ است  به درد نمی و  که    ی ارزش دارد معیت   و   خورد. آن همراهی ا اگر کنار ما نشسته باشد، 

وجود سراس  کن   مان ر  پر  و را  می   ما قوام    د  که حب  است  این  باشد؛  امام  که  به  آنهایی  آورد. 

رسند و  مام می ا فهمند، به محبت  شود و این امر را می حجاب از جلوی چشمشان برداشته می 

کند،  است؛ هرچه نگاه می   طور همین کنند. کما اینکه محب خدای متعال هم  مقام حب پیدا می 

به حضرت حق است. لااقل قدم آغاز محبت، همین  بیند همه تار و پود وجودش وابسته  می 

شود انسان  می   سبب کند. همین است که  ی است که انسان به حضرت حق پیدا می افتقار تامّ

 . 1«فَمَا أَحْلَى أَسْمَاءَكُمْ وَ أَكْرَمَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَعْظَمَ شَأْنَكُمْ وَ أَجَلَّ خَطَرَكُمْ وَ أَوْفَى عَهْدَكُمْ» بگوید:  

  و ذیل مراتب امام    و که همه مراتب وجود ما غرق در مراتب وجود امام  ـ  این نوع نگاه  

بینید شعاعی از  مؤمن می روح و جسم و قبر  هایی که در  همه خوبی   و   اشعه وجود امام است 

 ای برای این عبارات باشد. شاید ترجمه    ـ  امام است 

 
 . فرازی از زیارت جامعه کبیره. 1



 

 

 4گفتار

 نعمت  حقیقی و راه تعظیم آن 
وَالَت  » م  ت  ک  ب    مْ تَمَّ

ْ
 کَ ال

 
مَة مَت   وَ   ل    عَظ 

 
عْمَة  «النِّ

 





 

 

 

 
 

 
 «الْكَل مَةُ وَ عَظُمَت  النِّعْمَةُ  وَ ب مُوَالَت كُمْ تَمَّت  » 1

 های ظاهری و باطنی، راه رسیدن به خدای متعال. تذکر به نعمت1

 و  از درون و بیرون  ؛ و مااست  های خودش قرار دادهخدای متعال ما را در محاصره نعمت

های ظاهری و باطنی خدای متعال هستیم. راه رشد انسان از  از هر جانب در احاطه نعمت

نعمت  نعمت   و  کندها عبور میدل همین  انسان  این  و طریق رسیدن  انسان  ها طریق قرب 

نعمتبه محاصره  در  خودش  وجودی  ظرف  در  هر کس  هستند.  متعال  خدای  های  سوی 

درون   و  محیط به انسان هستند  اواسماء حسنای  ،  خداست. خدای متعال به همه احاطه دارد

نعمتهایی که    الهی است.و غیر قابل شمارش    امنته های بینعمتاین  و بیرون انسان غرق در  

نعمت بخواهد  و  بگذارد  را  عمرش  همه  اگر  انسان  قابل حقیقتاً  بشمارد،  را  خدا  های 

اللَّه  لَ تُحْصُوها﴿  ؛شمارش نیست ن عْمَتَ  تَعُدُّوا  إ نْ   ، تعبیر نورانی قرآنبه  ،و بلکه بالاتر  2. ﴾وَ 

درخت  و  مرکب شوند  دریاها  همه  همه اگر  این  ثبت  و  الل  کلمات  نوشتن  امکان  قلم،  ها 

بلکه    ،هایی باشد که به همه تقسیم شدهنعمت  برای  طور نیست که ایناین  3.نعمت نیست

 هر نعمتی که به هر انسانی رسیده، قابل شمارش و احصا نیست.

 
 ارائه شده است. صفر29مصادف با    1384/ 1/ 21گفتار در تاریخ این  .1

کَفَّار ﴿ .  2 لظََلُومٌ  الإِْنسْانَ  إنَِّ  تُحصُْوها  اللَّهِ لا  نِعمَْتَ  تعَدُُّوا  إِنْ  وَ  سَألَْتُمُوهُ  ما  کلُِّ  منِْ  آتاکمُْ  ؛ سوره ﴾ وَ 

 .34ابراهیم، آیه

لَوْ جئِْنا بِمِ﴿ .  3 تَنفْدََ کَلِماتُ رَبِّی وَ  أنَْ  الْبحَْرُ قَبلَْ  رَبِّی لَنَفدَِ  لِکَلمِاتِ  مدِاداً  ؛ ﴾ ثْلِهِ مَددَاًقلُْ لَوْ کانَ الْبَحْرُ 

 . 109سوره کهف، آیه
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به این نعمت  انسان  راه رسیدن  به ها  وسیله همین  سوی خدای متعال هستند. خدای متعال 

سوی خودش باز  راه را به    ـ  های دیگر ای که به انسان داده تا نعمت از اصل هستی ـ  ها  نعمت 

 سوی خدای متعال حرکت کرد.  ها به و باید با همین نعمت است  کرده  

به هم   قدم اول  که خدای  است  منتهایی  های بی نعمت   این   ها و شناختن نعمت   این   ، تذکر 

کرده  عنایت  انسان  به  از    ؛ متعال  انسان  اگر  الا  به نعمت این  و  او  راه  داشت،  غفلت  سوی  ها 

هرچه انسان بیشتر تأمل    شود. یکی از موانع رسیدن انسان، غفلت است. خدای متعال بسته می 

شناسد. انسان ممکن است  ها بهتر و بیشتر می کند و بیشتر در وادی شکر قدم بردارد، نعمت 

در    خودش قدم اول این    ؛ است   در عالم حس قرار داده   خداوند   هایی را ببیند که ابتدا آن نعمت 

نعمت  به  توجه  و  وادی  اعضا  و  چشم  و  گوش  و  زبان  و  دست  است.  متعال  خدای  های 

ای که خدای متعال به انسان داده، هر  قوای باطنی   و   جوارحی که خدای متعال به انسان داده 

این توجه، از  ها پیدا شود.  نهایت ارزشمند هستند. در قدم اول باید توجه به این نعمت کدام بی 

تدریجاً به نعمتهای    ، شروع شده و ها برای همه هستند آشکارترین نعمت   که   های ظاهری نعمت 

تر  که آنها بسیار مهمتر و سنگین   شود، ختم می   ، ای که خدای متعال به انسان عنایت کرده باطنی 

   های ظاهری هستند. از نعمت 

 های باطنی در دعای ابوحمزه ثمالیا اشاره به برخی از نعمت 

هایی است که انسان  سخن از نعمت   به دست ما رسیده،    هایی که از معصومین دعا در  

می  را  نورانی  عبارات  این  وقتی  اول  قدم  نیست بیند،  در  فهم  قابل  چه  گوید  می .  برایش  این 

در اوایل دعای ابوحمزه، یک سری حمد    ؟ کنند بینند و حمد می نعمتی است که حضرت می 

أَدْعُوهُ »   بیان شده، از جمله اینکه  الَّذ ی  ل لَّه   يدْعُون ى   ف یج یبُن ى   الْحَمْدُ  بَط یئاً ح ینَ  كُنْتُ  إ نْ    1؛ «وَ 

زنم، او من  خوانم و همین که من او را صدا می که او را می   است   خدایی   برای   حمد و ستایش 

 
وَ    یدْعُونِی  بَطِیئاً حِینَ  کُنْتُ  وَ إِنْ  فِیجِیبُنِی  أَدْعُوهُ  الَّذِی  الْحَمْدُ للَِّهِ »فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی؛  .  1

ناَدِیهِ کلَُّماَ شئِْتُ  الْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِی أسَْأَلُهُ فَیعطْیِنِی وَ إِنْ کُنْتُ بَخیِلاً حیِنَ یسْتَقْرضُِنِی وَ الْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِی أُ

حَاجَتِی  لِحَاجَتِی لِی  فَیقْضِی  شَفیِعٍ  بِغیَرِ  لسِِرِّی  شئِْتُ  حَیثُ  بِهِ  أخَْلُو  ج«...وَ  المتهجد،  مصباح  ، 2؛ 
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می  اجابت  به   ، کند را  را  من  او  که  آنگاه  می   خودش سوی  اگرچه  اجابت  دعوت  در  من  کند، 

   کنم. دعوت او کندی می 

به انسان اجازه دعا کردن داده    و   نزدیک است   او توجه پیدا کند که واقعاً خدا به    باید   انسان 

توجه پیدا  هم، باید  گذارد. و بعد  جواب نمی بدون    را   ما ،  م زنی او را صدا می   وقتی   و بعد هم 

حال    خداوند که    کند  عین  بی که  در  و  من  غنی  از  اما ست ا نیاز  می   ،  را  او  من  خوانم،  وقتی 

خواند، من کندی و  وقتی خدا من را می ، ولی  کند. من محتاج و فقیر به او هستم اجابت می 

انسان در مقابل    1. ﴾ سَبیل  اللَّه  اثَّاقَلْتُمْ إ لَى الَْْرْض   ما لَكُمْ إ ذا قیلَ لَكُمُ انْف رُوا فى ﴿ کنم؛  سستی می 

ولی در مقابل دعوت خدای متعال، سستی و کندی و سنگینی    ، کند هر دعوتی سریعاً اجابت می 

که انسانِ   چنین دارد.   فقیری  نمی     اجابت  را  خدا  متعال    ، کند دعوت  خدای  اجابت  مستحق 

کند. دعوت خدای متعال برای این است که دست  ولی خدای متعال او را اجابت می   ؛ نیست 

همین که    اما   دهد؛ نمی جواب    ولی انسان   خدای متعال انسان را صدا زده،   . حال انسان را بگیرد 

و    دهد. درک این نعمت، درک قرب خدای متعال زند، خدای متعال جواب می صدا می   انسان 

با اینکه انسان مستحق این  ـ  اجابت خدای متعال    و درک نعمت   رحمت خدای متعال   و سمع  

 به تأمل و دقت بیشتری دارد. احتیاج   ای نیست و ساده   درک    ـ  اجابت نیست 

كُنْتُ»  إ نْ  وَ  فَیعْط ین ى  أَسْأَلُهُ  الَّذ ی  ل لَّه   الْحَمْدُ  تعبیر دیگری  «يسْتَقْر ضُن ى   بَخ یلًا ح ینَ   وَ  . در 

خواهم، او حاجت من را به  حمد و ستایش آن خدایی را که وقتی من از او چیزی می   : ند فرمود 

می  می   ؛ دهد من  استقراض  من  از  او  وقتی  می گرچه  بخل  من  این  ورزم.  کند،  همه  هرچند 

 با با این تعبیر    اما از خود اوست،    ، امکاناتی که ما داریم جان و سایر    و  آبرو  و   مال و  ها  سرمایه 

کیست که امکاناتش را   2؛ ﴾ مَنْ ذَا الَّذی يقْر ضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیضاع فَهُ لَهُ﴿ گوید:  سخن می ما  

به خدای متعال قرض بدهد تا من این امکانات را برای او محافظت کنم، مضاعف کنم و به او  

 
سَبیلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتمُْ إلَِى الْأرَْضِ أَ رضَیتُمْ بِالحَْیاةِ الدُّنیْا    یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا ما لکَُمْ إِذا قیلَ لَکمُُ انْفرُِوا فی ﴿ .  1

 .38؛ سوره توبه، آیه﴾ مِنَ الآْخِرةَِ فَما مَتاعُ الحَْیاةِ الدُّنْیا فِی الآْخِرَةِ إِلاَّ قَلیل 

إِلَیهِ  ﴿ .  2 وَ  یبْصُطُ  وَ  یقْبضُِ  اللَّهُ  وَ  کَثیرَةً  أضَْعافاً  لَهُ  فَیضاعِفَهُ  حسََناً  قَرضْاً  اللَّهَ  یقْرِضُ  الَّذی  ذَا  مَنْ 

 . 245؛ سوره بقره، آیه﴾ تُرجَْعُون 



  (13) سار  زیارت جامعه کبیرهاز چشمه             70
 

 

را  که همه سرمایه ـ  نیاز  بی   وند غنی و انسانی که وقتی خدا   ؟ برگردانم  و  او  ها  انسان داده  به 

هم   ندارد خودش  سرمایه  این  به  نیازی  و     ـ  هیچ  خواسته  این  و  خواسته،  چیزی  او  از 

بوده، ولی او  از گزند نفس و شیطان و دشمنان    ما   های سرمایه   حفظ برای    استقراضش هم فقط 

این خدا وقتی ما او را    اما   ، قطعاً سزاوار اجابت نیست؛ بخل ورزیده  نکرده و اجابت    خداوند را 

   . «ف یج یبُن ى   أَدْعُوهُ »   ؛ دهد هرچه بخواهیم، بلافاصله می   و   کند زنیم، ما را اجابت می صدا می 

سَمْعٌ»  مَسْأَلَةٍ م نْكَ  جَوَابٌ   ل كُلِّ  وَ  ، یک  شود ی که از تو می هر سؤال در کنار    1؛«عَت یدٌ  حَاض رٌ 

اجابت خدا  سمع الهی و  اگر انسان به جایی رسید که    . گوش شنوا هست و یک جواب آماده 

طبیعتاً روی به حمد خدای متعال    و  بیند خودش را مستحق نمی ، در مقابل بخل خودش را دید 

 . آورد می 

خدای متعال ما را    . «وَ لَمْ يك لْن ى إ لَى النَّاس  فَیه ینُون ى   فَأَكْرَمَن ى   إ لَیه    الْحَمْدُ ل لَّه  الَّذ ی وَكَلَن ى » 

و با این کار، ما را مورد کرامت و عنایت    ؛ ، نه محتاج به دیگران ه محتاج به خودش قرار داد 

.  کنند ما را خوار    و دیگران   . ما را به دیگران واگذار نکرد تا تحقیر شویم ه است خودش قرار داد 

محتاج آنهاست،    حسب ظاهر ست. همه آن کسانی که انسان به ا این جزو الطاف خدای متعال  

نیازمندی   و خدای متعال قرار داده  هایی هستند که  در واقع واسطه  فقط به خود    انسان   حقیقتاً 

می او  اگر  نیست.  دیگران  به  محتاج  انسان،  عاطفه ست.  و  محبت  با  را  کودک  مادر،  بینید 

ست که  ا خدای متعال    ؛ ست ا کند، حقیقت این نیاز، نیاز به رحمت خدای متعال  سرپرستی می 

کند. اگر خدای متعال این محبت را در  رد با محبت خودش این کودک را تر و خشک می دا 

خدای متعال  مل کند؟  توانست این طور سختیها و رنجها را تح ی مادر می داد، کِمادر قرار نمی 

گرچه  .  است   را قرار داده   شان مزد نقد   ، هم در کنار همه تلاشها و  هم این محبت را قرار داده  

؛  واگذار نکرده کودک را  حسب ظاهر، کودک محتاج به مادر است، ولی واقعاً خدای متعال  به 

شد که کدام وقت معلوم می داد، آن نمی   به مادر اگر آن محبت لازم را    و   کرد اگر واگذار می   که 

گیرد و او را  کدام پدری دست کودک و فرزند خودش را می   ! و کند مادری فرزند را بزرگ می 
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ما را به همدیگر محتاج کرده، این    خداوند   هستند. اگر   طور همین همه    ! رساند به سن رشد می 

   شویم. به دیگران، هیچگاه تحقیر نمی   ی نیازمند   هنگام   در موجب شده    ه احتیاجِ دو طرف 

به «فَأَكْرَمَن ى   إ لَیه    وَكَلَن ى »  ما  ؛  وقتی  کارمان  حقیقتاً  عکس،  و  شدیم  متعال  خدای  محتاجِ 

تعبیر  کند. به عهده خدای متعال بود، خدای متعال با کمال کرامت و بزرگی با ما برخورد می به 

چون    ؛ ورزیدند بخل می   باز   ، داشتند همه خزائن خدای متعال را هم می   ، اگر مخلوقات   ، قرآن 

می   و   فقیرند  به دستشان  که  آن چیزی  متعال    ، آید به  فقط خدای  همه  ا محتاجند.  از  که  ست 

به    هایش را بیشترین امکانات و سرمایه   است. خدای متعال نیاز  و بی غنی    ، هایی که دارد سرمایه 

اگر    1؛﴾  دُعاؤُكُمْقُلْ ما يعْبَؤُا ب كُمْ رَبِّى لَوْ لَ ﴿   . بیند دهد که خود را فقیر خدای متعال می کسی می 

میزان   ؟! کرد ای از خدای متعال نداشتید، خدای متعال چه اعتنایی به شما می خواسته   و شما نیاز 

ست. به  ا میزان درخواست و فقر انسان نسبت به خدای متعال  به خدای متعال به انسان،  توجه  

  چرا که   ؛ شود تر می محترم در نزدش  شود،  هر میزانی که انسان در پیش خدای متعال فقیرتر می 

  تا بخواهد    از او   خواهد کسی می   و   نیاز است، صاحب رحمت است خدای متعال غنی است، بی 

   به او بدهد. 

اگر می    وجود مقدس رسول الل که  ست  ا در روایت   خواهی در پیش خدای  فرمودند: 

اگر کسی احساس فقر نکرد   . ، از آنچه در نزد اوست بخواه و به عزت برسی   متعال عزیز بشوی 

می  طرد  متعال  خدای  درگاه  از  ندید،  را  خود  فقر  فقر،    ؛ شود و  احساس  عدم  خود  بلکه  و 

سَیدْخُلُونَ جَهَنَّمَ    أَسْتَج بْ لَكُمْ إ نَّ الَّذينَ يسْتَكْب رُونَ عَنْ ع بادَتى   ادْعُونى ﴿   ؛ استکبار انسان است 

منتهاست و ما هم حقیقتاً  منتهای خداست. خزائن خدا، بی انسان، فقیرِ رحمت بی   2. ﴾ داخ رينَ 

به  هستیم.  می فقیر  را  خودمان  فقر  که  تواضع    و   بینیم میزانی  متعال  خدای  مقابل  تذلل  در  و 

، مقرب  شویم او می منتهای  بی   بینیم و متوجه رحمت او را می مان در مقابل  کنیم و کوچکی می 

 
 . 77؛ سوره فرقان، آیه﴾ قلُْ مَا یعْبَؤُا بِکمُْ رَبِّی لَوْ لا دُعاؤُکُمْ فَقدَْ کذََّبْتُمْ فسََوْفَ یکُونُ لزَِاماً﴿ . 1

ادْعُونی ﴿ .  2 رَبُّکمُُ  قالَ  عِبادَتی   وَ  عَنْ  یسْتَکْبِرُونَ  الَّذینَ  إنَِّ  لکَُمْ  داخِرین   أسَْتَجِبْ  جهََنَّمَ  ؛ ﴾ سَیدخُْلُونَ 

 . 60سوره غافر، آیه
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، باران  شویم تر  شود. به هر میزان که خاشع آن خزائن و رحمتها بر ما جاری می   خواهیم شد و 

   شود. رحمت نسبت به ما فراگیرتر می 

است. خدای  متعال  مقابل خدای  در  انسان  کرامت  موجب  متعال،  به خدای  نیاز  بنابراین 

کنیم، به ما توجه  میزان فقری که در ما قرار داده و فقری که ما در خودمان احساس می متعال به 

میزانی که محتاج خدا هستیم، به همان میزان در نزد خدای متعال مورد  بنابراین ما به   ؛ کند می 

به  و  هستیم.  بی احترام  کند،  واگذار  دیگران  به  را  ما  متعال  خدای  اگر  تحقیر عکس،  تردید 

 شویم. می 

توکل،   باب  روایات  که در  هست  و    حدیثی  شد  متعال  خدای  غیر  به  امیدوار  کسی  اگر 

  ش آنگاه به هیچ وجه حاجت   و   کند امیدش به خدای متعال نبود، خدای متعال او را واگذار می 

  ؛ طوری نیست این   ، ولی دهند کنیم که اسباب، حاجت ما را می ما خیال می   1. شود برآورده نمی 

واگذار  ما را  کند. اگر خدای متعال  ست که از طریق آن اسباب، کار ما را حل می ا خدای متعال  

کند. اسباب برای خودشان  آوریم، هیچ سببی برای ما کار نمی کند، آنگاه که روی به اسباب می 

کنند، نه برای بنده. اگر خدای متعال کودک را به مادر واگذار کند، قطعاً این کودک از  کار می 

میرد. اگر خدای متعال انسان را به دوست خودش واگذار کند، کمترین حاجت  گرسنگی می 

ست که از ا شود، آنجا خدای متعال  کند. هر کجا که حاجتی برآورده می انسان را برآورده نمی 

دارد   اسباب  این  برآورده طریق  را  ما  الّ  ؛ کند می   حاجت  ک و  واگذار  متعال  خدای  اگر  د،  ن ا 

   شود. مشکلی از مشکلات انسان حل نمی   تردید هیچ بی 

ای اطاعت من را کرد، من کارش را به خودم  اگر بنده  فرماید: که خداوند می  در روایت دارد 

کنم. و قطعاً کسی که وکولش به خدای متعال است، به بهترین وجه مشکلش حل  واگذار می 

 
اللَّهِ.  1 عَبْدِ  أبَِی  مُفَضَّلٍ عَنْ  دَاوُدَ   عَنْ  إِلَى  اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ  أَوحَْى  مِنْ     قَالَ:  عَبْدٌ  بِی  اعْتَصَمَ  ماَ 

نیِتِهِ  عِباَدِی مِنْ  ذَلِکَ  عَرفَْتُ  خَلْقِی  مِنْ  أحََدٍ  إِلَّا    دُونَ  فِیهِنَّ  مَنْ  وَ  الْأَرْضُ  وَ  السَّمَاوَاتُ  تَکِیدهُُ  ثُمَّ 

نِ بِأحََدٍ مِنْ خَلْقِی عَرفَْتُ ذَلِکَ مِنْ  عِباَدِی  اعْتَصَمَ عَبْدٌ مِنْ  بیَنهِِنَّ وَ ماَ  الْمَخْرَجَ مِنْ  لَهُ  إِلَّا  جَعَلْتُ  یتِهِ 

؛ « وَادٍ هلََکَ  وَ لَمْ أبَُالِ بِأَی  قَطَعْتُ أسَْباَبَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ مِنْ یدَیهِ وَ أَسَخْتُ الْأَرْضَ مِنْ تَحْتِهِ

 .1، ح63، ص2الکافی، ج
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وقت  کنم و آن و اگر معصیت کرد، من او را به نفس خودش واگذار می فرماید: بعد می شود.  می 

یعنی تردیدی نیست انسانی که به    1. رسد می دهم در کدام وادی به هلاکت  دیگر اهمیت نمی 

به  ، یک جایی زمین می ه خودش واگذار شد  را  انسان  اگر خدای متعال  بنابراین حتی  خورد. 

نمی  برداشته  بارش  کند،  تا چه رسد  خودش واگذار  این شود؛  به  به  را  انسان  متعال  که خدای 

کند  فَیه ینُون ى »   ؛ دیگران واگذار  النَّاس   إ لَى  يك لْن ى  لَمْ  انسان «وَ  اولًا    باید   .  که  بفهمد  را  بر  این 

اینها هستند که نیاز ما را مرتفع   و   یم ا ه به اسباب واگذار شد کنیم  خلاف تصور ما که فکر می 

خود اوست    و   واگذار نکرده   مان خدای متعال ما را در کوچکترین نیازهایمان به خود   ، کنند می 

اداره می که   را  ما  تجل   و   اسبابند   فقط   اینها   ؛ کند دارد  اسباب  این  دل  در  لطف خودش  ی  اگر 

در دل این وکول،  انسان باید بفهمد و ببیند که    ثانیاًو   کرد. سازی نمی ب کرد، هیچ سببی سب نمی 

ای با لطف و مرحمت و بزرگی و کرامت  و خدای متعال در هر لحظه   نهفته است کرامت الهی  

 کند. خودش این نیازها را رفع می 

 ها و بلاهاساز تحمل و صبر در نقمت ها، زمینها توجه به نعمت 

های  ها و نعمت به این نعمت نسبت  انسان باید    . های باطنی خدای متعال هستند اینها نعمت 

خصوص حمدهایی که در  ه ب   آمده و   زیارات   و   دیگری که در دعاها الهی  منتهای  بی و  فراوان  

 ـابتدائاً در ذائقه ما شیرین هم  ممکن است  نعمتهایی که     ـ  دعاها وجود دارد  توجه پیدا    نیاید 

سوی او گشوده  های باطنی به کم باب نعمت اگر انسان این رشته حمد را ادامه داد، کم   ؛ و کند 

انسان نعمت می  و  را می شود  باطنی خدا  باط نَةً﴿   . شناسد های  وَ  ن عَمَهُ ظاه رَةً  عَلَیكُمْ    2؛ ﴾ أَسْبَغَ 

را بر شما فرو ریخته ت نعم   ی آشکار و خدای متعال این نعمتها    و شما   های پنهان از چشم ما 

این نعمت  پیدا کرد،  ها هستید.  غرق در  توجه  نعمتها  این  به  انسان  کنار    ها حجاب کم  کم اگر 

 
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ.  1    حَدَّثَنِی أبَِی عَنْ آبَائِهِ   عَنْ مرَْوَانَ بْنِ مسُْلِمٍ قَالَ قَالَ 

 أیَماَ عَبْدٍ أَطَاعَنِی لَمْ أَکلِْهُ إِلَى غیَرِی وَ أیَماَ عَبْدٍ عَصَانِی   قَالَ: »قَالَ اللَّهُ جلََّ جلََالُهُ: عَنْ رسَُولِ اللَّهِ

 .2، ح489؛ الأمالی للصدوق، ص«إِلَى نَفسِْهِ ثُمَّ لَمْ أبَُالِ فِی أیَ وَادٍ هلََکَ وَکلَْتُهُ

 باطِنةًَ وَ  أَ لَمْ تَرَوْا أنََّ اللَّهَ سَخَّرَ لکَُمْ ما فیِ السَّماواتِ وَ ما فِی الأَْرْضِ وَ أسَْبغََ عَلَیکُمْ نِعَمهَُ ظاهِرةًَ وَ ﴿ .  2

 .20؛ سوره لقمان، آیه﴾ مِنَ النَّاسِ مَنْ یجادلُِ فِی اللَّهِ بِغَیرِ علِْمٍ وَ لا هدُىً وَ لا کِتابٍ مُنیر 
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کم انسان در دل  کم   طور شد، اگر این   شود. باز می   برایش   باب توجه به نعمتهای باطنی   و   رود می 

خدای    ؛ چرا که چشد نقمتها و سختیها و در باطن رنجها، شیرینی نعمت خدای متعال را می 

خواهد انسان را به خودش نزدیک  با این رنجها می و    اندازد خود به رنج نمی متعال انسان را بی 

   کند. 

  از ما  را  ها حجاب د ن خواه و می  هستند پیوند ما به خدای متعال قرب و بنابراین رنجها رشته 

سوی خودش کند. اگر  خواهد قدم به قدم ما را سالک به می   ها با این بلا خدای متعال  د.  ن بردار 

وقت در نقمتها هم نعمت خدا  انسانی در دل نقمتها این شهد شیرین محبت خدا را چشید، آن 

انسان گمان می را می  اول،  دارد و یک  کند که خدای متعال  بیند. در قدم  بلا. در    یک   نعمت 

و    ، سوی خدا حرکت کرد و باید با این دو قدم به   ، در بلا باید صابر بود   و   نعمت باید شاکر بود 

ولی  هستند.  انسان  بال سلوک  دو  دو،  بعد،   این  قدم  نعمتهای خدای    در  به  انسان  توجه  اگر 

بلا هم نعمت    ؛ حرکت کرد جا باید با پای شکر  فهمد که در همه کم می متعال بیشتر شد، کم 

   . رفت متعال  سمت خدای  ست و با شکر در بلا باید به اخدای متعال  

دارد؛ مهمترین نوع صبر، صبر شاکرین است  اقسامی  بلا  حَمْدَ »   . صبر در  الْحَمْدُ  لَكَ  اللَّهُمَّ 

را شکر می   1؛ «مُصَاب ه مْ  عَلَى   لَكَ  الشَّاك ر ينَ  تو  در مصیبتها    ، کنم خدایا! من  که  آن کسانی  شکر 

تو هستند  تو را شکر می   و   شاکر  آن کسانی هستند که خدای  بر مصیبتهای خود،  اینها  کنند. 

برداشته   آنها  که  را  هایی  های خدای متعال و راه ت نعم   ، در دل سختیها   و متعال حجاب را از 

   بینند. می ،  سوی خودش گشوده خدای متعال به 

در   انسان غرق  که  نعمتهایی  فراگرفته آنهاست این  را  انسان  باطن  و  باطنْ    ؛ هم ، ظاهر  در 

هستند  انسان  هم   همراه  هستند   و  انسان  همراه  ظاهرْ  به   . در  انسان  راه  نعمتها  خدا  این  سوی 

لقاء خدای متعال  ای که در باطن همه این نعمت آن نعمت حقیقی ، اما  هستند  هاست، نعمت 

که    هستند   راهی   و   لقاء خدای متعال   و   راهی هستند برای قرب   ، ها نعمت   است. هر کدام از این 

 . است   سوی خودش گشوده به   وند خدا 

 
 .480. فرازی از سجده زیارت عاشورا. المزار الکبیر لإبن المشهدی، ص1
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 ها. قدم اول: شکر نعمت2

شود با این نعمتها روی به خدای متعال آورد؟ راه اینکه انسان از طریق این  چطور می   حال، 

  ؛ نعمتها به خدای متعال برسد، شکر این نعمتهاست. در قدم اول باید این نعمتها شناخته شوند 

دقیق  انسان  عمیق هرچه  و  کم تر  شود،  باطنی تر  نعمتهای  به  می کم  باطنِتر  در  همه    رسد. 

 ـ  چه خوشیها   و   چه سختیها و بلاها    ـ  که ما را محاصره کرده   یی نعمتها  ولایت ولی    و لذتها 

کند و از طریق این نعمتها  سرپرستی می عالم را  اوست که به اذن الل تبارک و تعالی    ؛ خداست 

سمت  اگر کسی خواست از طریق این نعمتها به   ، کند. و بعد سوی خدا باز می راه انسان را به 

که   ای آن نعمت پنهانی  بنابراین، برد. گیرد و بالا می خدا حرکت کند، قدم به قدم دست او را می 

، ولایت  تا لقاء خدا ادامه دارد   و   ست و تا باطن عالم، تا قرب خدا ا سوی خدای متعال  راه به 

ی این  کِ  . توانند ما را تا لقاء ببرند می و ن   . بقیه نعمتها خیلی دستشان کوتاه است معصومین است 

د؟!  ن ند من را تا قرب خدا ببر ن توا ی بهجتها می ببرد؟! کِ تواند من را تا قرب خدا  می حلال  لقمه  

می  بیماریها  این  م کی  و   اتواند  و سحرخیزیها  مناجاتها  این  کی  حتی  ببرد؟!  خدا  قرب  تا  را 

تواند  می پاک  و دست  تواند من را تا قرب خدای متعال ببرد؟! کی این چشم داریها می زنده شب 

اینها خودشان در هزار   ؛ را به خدا برساند؟! اینها دستشان از آن آستان رفیع خیلی کوتاه است  ا م 

 ؟!  اند که بخواهند ما را به او برسانند به خدا رسیده   ان خودش   ها حجابند. مگر این 

نعمت  بنابراین   نعمتهاست،  همه  باطن  در  که  نعمتی  آن  و  اولًا  است.  ولایت  سرپرستی 

دارد ما را سرپرستی    ها از طریق این خوشی و نعمت   ها و خدای متعال از طریق این رنج و بلا 

رساند. اینها ابزار سرپرستی  می به مقصد  انسان را    در نهایت   این سرپرستی است که   و   کند، می 

بخواهند ما را به خدا برسانند، باید قدم به قدم هم  ها  اگر این نعمت   ثانیاًخدای متعال هستند.  

نازل  در  اول،  قدم  در  انسانی  هر  بدهند.  سیر  را  نعمتهای خداست ما  مرتبه  وجود    ؛ ترین  هم 

جوبند.  ح نعمتهای محدود و م  یی که دارد، هم نعمتها  و   محجوبی است  و   خودش وجود محدود 

در اختیار او نیستند. حتی ولایت که باطن همه نعمتها است،    از ابتدا  تر و بالاتر نعمتهای رقیق 

 که در قدم اول انسان را احاطه کرده، مرتبه نازله اوست.    از آن   آن منزلتی 
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و    ؛ کند این نعمتها دارد مؤمن را سرپرستی می   از طریق مهم این است که اولًا خدای متعال  

به  طرف خدا حرکت کند، باز هم آن چیزی که انسان را  انسان خواست با این نعمتها به   اگر ثانیاً  

که با این نعمتها قدم به قدم   ، ست ا رساند سرپرستی و ولایت و ربوبیت خدای متعال می مقصد 

ثانیاً با اوست که    و   کند. بنابراین آن نعمتی که اولًا همه نعمتها ناشی از او هستند راه را باز می 

ن عَمَهُ ظاه رَةً وَ باط نَةً﴿ نعمت ولایت است.  رسند،  این نعمتها به نتیجه می  ؛ این  ﴾ أَسْبَغَ عَلَیكُمْ 

که خدای متعال قرار ای  باطنی  نعمتِ  یعنی حقیقتِ  1است.   نعمت باطنی، به ولایت تفسیر شده 

اگر کسی به    . شود که از طریق اولیاء معصوم جاری می   است   ولایت خدای متعال   همان   ، داده 

  به مقصد   حتماً  ـ آن را شکر کند   و هم نعمت را بشناسد   یعنی هم این    ـ نعمت راه پیدا کند  این 

قرار    ؛ رسد می  الهی  عذاب  مورد  حتماً  کرد،  کفران  یا  و  نشناخت  را  نعمت  این  کسی  اگر  و 

 2. : نعیم حقیقی، ولایت ماست ند ا ه فرمود   ی در روایات متعدد لذا  گیرد.  می 

رضا  محفلی    امام  اهل   در  دنیا  که  در  خدا  فرمودند:  بلند  بودند،  جمع  دیگران  و  سنت 

الل! این  رسول  ابن  یا   که   سنت عرض کرد . یکی از علمای اهل است   نعمت حقیقی قرار نداده 

  درباره از شما  3؛﴾ لَتُسْئَلُنَّ يوْمَئ ذٍ عَن  النَّعیم ﴿ فرماید: زنید؟! خدا می شما می  ی است که چه حرف 

به  دنیا  در  که  داده شده   نعیمی  می   ، شما  نعمت    . کنند سؤال  اینها  این خواب،  گوارا،  این آب 

ـ  فهمد آب چقدر نعمت است. حضرت  د، می ب آب نیا   و در بیابان تشنه شود    اگر انسان نیست؟!  

 
قَالَ: »أَمَّا النِّعْمَةُ    ﴾ وَ أسَْبَغَ عَلَیکُمْ نِعَمهَُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً﴿    قَرَأَ رجَلٌُ عِنْدَ أبَِی جَعْفَرٍ  عَنْ جَابِرٍ قَالَ:.  1

لَ  وَ ماَ جاَءَ بِهِ منِْ مَعْرفَِةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ وَ تَوحِْیدهِِ وَ أَمَّا النِّعْمَةُ الْباَطِنَةُ فَوَلاَیتُناَ أَهْ   الظَّاهِرَةُ فهَُوَ النَّبِی

اعْتَقَدَهَ وَ  البَْاطِنَةَ.  وَ  الظَّاهِرَةَ  النِّعْمَةَ  هَذهِِ  قَوْمٌ  اللَّهِ  وَ  فَاعْتَقَدَ  مَوَدَّتِنَا  عَقْدُ  وَ  لَمْ البَْیتِ  وَ  ظاَهِرهَُ  قَوْمٌ  ا 

اللَّهُ   فَأَنْزَلَ  بَاطِنَهُ،  الْکفُْرِ﴿ یعْتَقِدوُا  فِی  یسارِعُونَ  الَّذِینَ  یحْزُنْکَ  لا  الرَّسُولُ  أَیهَا  آمَنَّا  -یا  قالُوا  الَّذِینَ  مِنَ 

عِنْدَ نزُُولهِاَ إِذْ لَمْ یتَقَبَّلِ اللَّهُ تَعَالَى إیِمَانهَُمْ إِلَّا بِعَقْدِ     فَفَرِحَ رسَُولُ اللَّهِ  ﴾ بِأفَْواههِِمْ وَ لمَْ تُؤْمِنْ قُلُوبهُُمْ

 .165، ص2؛ تفسیر القمی، ج «وَلاَیتِناَ وَ مَحبََّتنَِا

  وَ اللَّهِ  ﴾ ثُمَّ لتَسُئَْلُنَّ یوْمئَِذٍ عنَِ النَّعِیمِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ:    عَنْ أبَِی حَفْصٍ الصَّائِغِ عَنِ الإْمَِامِ جَعْفرَِ بْنِ مُحَمَّدٍ. 2

 .815؛ تأویل الیات الظاهرة، ص«وَ لَکِنْ وَلاَیتُناَ أَهلَْ البَْیتِ وَ الشَّرَابُ مَا هُوَ الطَّعَامُ

 . 8؛ سوره تکاثر، آیه﴾ ثمَُّ لَتسُئَْلنَُّ یوْمئَذٍِ عَنِ النَّعیم   ﴿ . 3
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بلند   شما این آب    ؛ گویید فرمودند: شما این طور می ـ    بفهمند همه اهل مجلس    که با صدای 

این     دانید. ولی در محضر جدمّ امام صادق را نعمت می   طعام شیرین   و   خواب لذیذ  و   گوارا 

شد،   نقل  شدند   ایشان مطلب  است   و   ناراحت  حرفی  چه  این  می   که   فرمودند:  زنید؟!  شما 

خدای متعال  چطور    شود، بعد کشیدن از مهمان، نزد شما کار بدی شمرده می حساب و کتاب  

: نعمت،  نذ کند؟! فرمود از ما از این نعمتهایش سؤال می   ، ما را در مهمانخانه وجود آورده که  

این نعمت    ؛ ولایت ماست که ولایت ماست  با  به ا نعیم حقیقی است.  راه شما  سوی  ست که 

 رساند. ا غذا و طعام که ما را به دار کرامت نمی لّا و    1. شود بهشت و دار کرامت خدا باز می 

اگر نعمت    . نیافریده پرستی  برای بت   ؛ خدای متعال که ما را برای خوردن و خوابیدن نیافریده 

می  انسان  بت  نعمتها  همه  بردارید،  را  از  ن شو ولایت  را  مردم  اسلام  صدر  در  که  آنهایی  د. 

مردم را از همه نعمتها    ؛ محروم کردند، در واقع مردم را از خدا محروم کردند    امیرالمؤمنین 

،  بود   سوی خدا گشوده شده ای که در دل هر نعمتی به آن راه باطنی   با این کار، محروم کردند.  

هم    شان ی عبادتها که  شود بت. نه فقط نعمتها،  ، همه نعمتها می این راه   و با بسته شدن   ؛ بسته شد 

سوی خدا به   آن راه باطنیِ  ها شود. اگر در دل عبادت نمازشان حجابشان می   و   شود پرستی می بت 

   . خواهند بود کارگشا ن   ها گشوده نشود، این عبادت 

 
نَّا یوْماً بَینَ  حَدَّثَناَ إِبرَْاهِیمُ بْنُ عَبَّاسٍ الصَّوْلِی الْکَاتِبُ بِالْأَهْوَازِ سَنَةَ سبَْعٍ وَ عِشْرِینَ وَ مِائتََینِ قَالَ: کُ.  1

مُوسَى بْنِ  علَِی  یحْضُرهُُ     یدَی  مِمَّنْ  الْفُقهَاَءِ  بَعْضُ  لَهُ  فَقَالَ  حَقِیقِی  نَعِیمٌ  الدُّنْیا  فِی  لَیسَ  لِی  فَقَالَ 

أَ ماَ هذََا النَّعِیمُ فیِ الدُّنْیا وَ هُوَ الْماَءُ الْبَارِدُ فَقَالَ لَهُ    ﴾ ثمَُّ لَتسُئَْلُنَّ یوْمئَِذٍ عنَِ النَّعِیمِ﴿   فَیقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََ

 قَالَ وَ عَلَا صَوْتُهُ کَذَا فَسَّرْتُمُوهُ أَنْتُمْ وَ جَعَلتُْمُوهُ عَلَى ضُرُوبٍ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ هُوَ الْماَءُ الْبَارِدُ وَ   الرِّضَا

وَ لَقَدْ حَدَّثَنِی أبَِی عَنْ أبَِیهِ أَبِی     غَیرُهُمْ هُوَ الطَّعَامُ الطَّیبُ وَ قَالَ آخرَُونَ هُوَ النَّوْمُ الطَّیبُ قَالَ الرِّضَا

  ﴾ ثُمَّ لتَسُئَْلُنَّ یوْمئَِذٍ عنَِ النَّعِیمِ ﴿   أَنَّ أقَْوَالَکُمْ هَذهِِ ذُکِرَتْ عِنْدهَُ فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى   عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ

علََیهِمْ     فَغَضِبَ بِذَلِکَ  یمُنُّ  لاَ  وَ  بِهِ  علََیهِمْ  تَفَضَّلَ  عبَِادهَُ عَمَّا  لاَ یسْأَلُ  اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ  إِنَّ  قَالَ  وَ  وَ 

الْمَخْلُوقُ بِهِ  الاِمتِْنَانُ بِالإِْنْعَامِ مسُْتَقْبحٌَ مِنَ الْمَخْلُوقِینَ فَکَیفَ یضَافُ إِلَى الْخَالقِِ عَزَّ وَ جلََّ ماَ لاَ یرضَْى  

وَّةِ لِأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا وفََى وَ لَکِنَّ النَّعِیمَ حبُُّناَ أَهلَْ البَْیتِ وَ موَُالاتُناَ یسْأَلُ اللَّهُ عبَِادهَُ عَنْهُ بَعْدَ التَّوحِْیدِ وَ النُّبُ

 .8، ح129، ص2، ج ؛ عیون أخبار الرضا«...بِذَلِکَ أَدَّاهُ إِلَى نَعِیمِ الْجنََّةِ الَّذِی لاَ یزُولُ
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درجات بالاتر از    و   کتاب شریف کافی، فرمودند: برای رسیدن به بهشت حدیثی از  لذا در  

مقام  یعنی  ـ  نکنید    ـ  رضوان   آن  تکیه  عبادت خودتان  ما    1. به  روزه  و  آن  کجا  نماز  به  را  ما 

کِ به نماز من    ؟ رساند درجات می  راه من را  رساند؟! کِی من را به خدا می اندازه من است،  ی 

اللَّهُ  ﴿   ؛ ست او سرپرستی خود    و ولایت    ، رساند می   ما را به خدا   کند؟! آنکه سوی خدا باز می به 

   2. ﴾ وَل ى الَّذينَ آمَنُوا يخْر جُهُمْ م نَ الظُّلُمات  إ لَى النُّور 

دیگر هیچکس از    ؛ را بستند   ی الهی لذا آنهایی که راه این نعمت را بستند، راه همه نعمتها 

خدای .  و عذاب و رنج شدند نقمت  تبدیل به  مند شود. همه نعمتها  تواند بهره هیچ نعمتی نمی 

إ نَّ الَّذينَ لَ يرْجُونَ ل قاءَنا وَ رَضُوا ب الْحَیاة  الدُّنْیا وَ اطْمَأَنُّوا ب ها وَ الَّذينَ  ﴿ فرماید:  می متعال در قرآن  

آنهایی که راضی به حیات دنیا    3؛ ﴾ أُولئ كَ مَأْواهُمُ النَّارُ ب ما كانُوا يكْس بُونَ  *  هُمْ عَنْ آيات نا غاف لُونَ

نعمتها  همین  دنیایی شدند،  آنهاست   ی  پناهگاه   ؛ جهنم  راضی شدند،  دنیا  به  که  ـ  شان  اینهایی 

آور   به آن همین دنیایی که    یعنی  به هر چیزی شود آنها می آتش     ـ  ند ا ده روی  اگر  انسان    که   . 

 
: »قَالَ اللَّهُ تبََارَکَ وَ تَعَالَى لاَ یتَّکلِِ   قَالَ قَالَ رسَُولُ اللَّهِ   عَنْ أبَِی عبَُیدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أبَِی جَعْفَرٍ.  1

عْمَارَهُمْ فِی عِبَادَتِی  الْعَامِلُونَ علََى أعَْمَالهِِمُ الَّتِی یعمَْلُونَهاَ لِثَوَابِی فَإِنَّهُمْ لَوِ اجْتهََدوُا وَ أَتْعَبُوا أَنْفسُهَُمْ أَ

یمِ فِی جنََّاتِی  کَانُوا مُقَصِّرِینَ غَیرَ بَالِغِینَ فِی عِبَادَتِهِمْ کُنْهَ عِبَادَتِی فیِمَا یطلُْبُونَ عِنْدِی مِنْ کَرَامَتِی وَ النَّعِ

 بِی وَ رفَیِعِ الدَّرجَاَتِ الْعلَُى فِی جِوَارِی وَ لَکِنْ بِرحَمَْتِی فَلیْثِقُوا وَ فَضْلِی فَلیْرجُْوا وَ إِلَى حُسْنِ الظَّنِّ

أَنَا    فلَْیطْمئَِنُّوا فَإِنَّ رحَمَْتِی عِنْدَ ذَلِکَ تُدْرِکهُُمْ وَ مَنِّی یبَلِّغُهُمْ رضِْوَانِی فَإِنِّی  مَغْفِرَتِی تلُْبسِهُُمْ عَفْوِی  وَ 

 .1، ح71، ص2؛ الکافی، ج«اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ وَ بِذَلِکَ تسَمََّیتُ

رجُِونهَُمْ  اللَّهُ ولَِی الَّذینَ آمَنُوا یخرْجِهُُمْ منَِ الظُّلُماتِ إِلىَ النُّورِ وَ الَّذینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهمُُ الطَّاغُوتُ یخْ ﴿ .  2

 .275؛ سوره بقره، آیه﴾ مِنَ النُّورِ إِلىَ الظُّلُماتِ أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ همُْ فیها خالدُِون 

غافِلُ﴿ .  3 آیاتِنا  عنَْ  هُمْ  الَّذینَ  وَ  بهِا  اطمَْأنَُّوا  وَ  الدُّنْیا  بِالْحَیاةِ  وَ رضَُوا  لقِاءَنا  یرجُْونَ  الَّذینَ لا    *   ون إِنَّ 

 . 7-8؛ سوره یونس، آیات ﴾ أُولئِکَ مَأْواهُمُ النَّارُ بِما کانُوا یکسْبُِون 
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كُلُّ  ﴿ جهنم است.    و   ت هلاک و  ، اقبالش رنج  نباشد خدا    سمت توجه به   ش باطن   ، آورد می روی  

 هر نگاه انسان که متوجه به ولی خدا نیست، هالک است.   1؛ ﴾ ءٍ هال كٌ إ لََّ وَجْهَهُشَى 

راه انسان را به روی وجه خدا    محروم کردند،    یی که مردم را از امیرالمؤمین آنها بنابراین  

شوند. بنابراین آن وجهی که در باطن همه  خدا متوجه می   به وجهی که همه از طریق آن   ؛ بستند 

است  پنهان  اللَّه ﴿ ـ    نعمتها  وَجْهُ  فَثَمَّ  تُوَلُّوا  راهِو     ـ2﴾ فَأَينَما  خدا به   آن  همه    سوی  دل  در  که 

وَ  »   ؛ است    بیت اهل   شود، باب سوی خدا باز می ی به ی آن بابی که در دل هر بلا و    نعمتهاست 

أَبْوَابَهُ  جَعَلَنَا  م نْهُ  لَك نْ  يؤْتَى  الَّذ ی  الْوَجْهَ  وَ  سَب یلَهُ  وَ  ص رَاطَهُ  آن،    این   3. «وَ  دل  از  باید  که  وجه 

 ـمتوجه به خدا شوی  ـ آنقدرها    ما غرق در این وجه هستیم   و   که در همه نعمتها هم هست   م 

چه   منتهی این وجه، یک رشته متصلی است که هر   و قابل دستیابی است؛  دوردست نیست  هم 

باطن   پیدا    آن به  دارد هم  باز  کنیم،  راه  باز باطن    و   باطنی  فرمود:    دیگری   باطن   آن هم  دارد. 

تر  ، مقرب در این مسیر برود چه انسان    هر   ؛ این حجاب، درجاتی دارد   و   حجت، حجاب است 

   شود. می 

سرپرستی خداست.    و ای که در دل همه نعمتها پنهان شده، ولایت  بنابراین آن نعمت باطنی 

،  خدای متعال   ربوبیت است. ربوبیت   و رسد، از آن سرپرستی  هایی که به مؤمن می همه نعمت 

 
؛ سوره  ﴾ ءٍ هالِکٌ إِلاَّ وجَهَْهُ لَهُ الْحُکمُْ وَ إِلیَهِ تُرجَْعُون وَ لا تدَعُْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ کلُُّ شَی ﴿ .  1

 . 88قصص، آیه

 . 115؛ سوره بقره، آیه﴾ وَ لِلَّهِ الْمشَْرِقُ وَ المَْغْربُِ فَأَینَما توَُلُّوا فَثَمَّ وجَْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلیم ﴿ . 2

أَباَ عَبْدِ اللَّهِ.  3 أَمیِرِ الْمُؤْمنِِینَیقُولُ   عَنْ مُقَرِّنٍ قَالَ سَمِعْتُ  الْکَوَّاءِ إِلَى  أمَِیرَ     : »جاَءَ ابْنُ  فَقَالَ یا 

رجِالٌ ﴿ الْمُؤْمنِِینَ   الأَْعْرافِ  عَلَى  بسِِیماهُمْ  وَ  کُلًّا  أَنْصاَرَنَا    ﴾ یعْرفُِونَ  نَعْرِفُ  الْأعَْرَافِ  علََى  نَحنُْ  فَقَالَ 

عْرَافُ یعَرِّفنَُا اللَّهُ  بسِِیمَاهُمْ وَ نَحْنُ الْأعَْرَافُ الَّذِی لَا یعْرَفُ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ إِلَّا بِسبَِیلِ مَعْرفَِتنَِا وَ نَحْنُ الْأَ

لاَ یدخْلُُ إِلَّا مَنْ عَرفََناَ وَ عَرفَنَْاهُ وَ  الْجَنَّةَ  الْقِیامَةِ علََى الصِّرَاطِ فَلاَ یدخْلُُ  إِلَّا مَنْ  عَزَّ وَ جلََّ یوْمَ  النَّارَ   

لَکِنْ  نفَسَْهُ وَ  الْعبَِادَ  لَعَرَّفَ  لَوْ شاَءَ  تَعَالَى  تبََارَکَ وَ  اللَّهَ  إِنَّ  أَنْکَرْنَاهُ  أَبْوَابَهُ  أَنْکَرَناَ وَ  وَ صِرَاطَهُ وَ    جَعلََناَ 

فَإِنَّهُمْ غَیرَناَ  عَلیَناَ  فَضَّلَ  أوَْ  وَلاَیتِناَ  عَنْ  عَدَلَ  فَمَنْ  مِنْهُ  یؤْتَى  الَّذِی  الْوَجْهَ  وَ  الصِّراطِ  ﴿   سبَِیلَهُ  عَنِ 

 .9، ح184، ص1؛ الکافی، ج«...﴾ لَناکِبُونَ
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که    یی خاص خداست. همه این نعمتها   ، نسبت به مؤمنین   ش و ولایت   مخلوقات   نسبت به همه 

که انسان به باطنشان راه    ست سرپرستی خدا   و ، با ولایت  هستند   حاصل آن ربوبیت و ولایت 

 تواند انسان را به خدا برساند؟! ا کدام نعمتی می و الّ  ؛ کند پیدا می 

است که راه شما    ولایت   است. فرمود: این نعمت   همین نعمت ولایت لذا بالاترین نعمت،  

تواند من را به دار  خورم می که من می   حلالی   کند. کی این غذای را به دار کرامت خدا باز می 

  آن ی با خوردن  کرامت برساند؟! اگر من در دل این نعمت، ولایت ولی خدا را نداشته باشم، کِ

نزدیکتر می  قدم  این خوردن، حجاب می یک  انسان   شود شوم؟! خود    همین   با   ما . مگر  برای 

  ؟! شویم تر می ها نیست که محجوب با لذت بردنهایمان از همین نعمت   و   خوابیدنها   و   خوردنها 

باید   اش همین است نکته این   باطنی   که  نعمت آن  پنهان شده را    ی ترین  نعمتها    که در دل همه 

   نیست.   دیگری   که قابل مقایسه با هیچ نعمت   بشناسیم؛ نعمتی است،  

، به حضرت عرض کرد:  است    از اصحاب مورد اعتماد امام صادق که  یعقوب  یونس بن 

این    1؛ «م نَ الدُّنْیا ب حَذَاف یر هَا   إ لَىَّ  وَ مَا عَرَّفَن ى اللَّهُ م نْ حَقِّكُمْ أَحَبُّ  لَكُمْ  لَوَلََئ ى » یا ابن رسول الل!  

آن معرفتی که خدا نسبت  و  ارم  د شما    و این محبتی که به  مقام ولایتی که خدا به من عطا کرده 

این در نزد من از    ، شما أولی به من از خودم هستید که  من فهمیدم    و   به حق شما به من داده 

همه دنیا یک  اگر  تر است. یعنی  تر و محبوب داشتنی دنیا با تمام زوایا و زیر و رویش دوست 

خیلی دوست    باشد، این ولایت شما برایم   یک طرف   شما هم   این ولایت و معرفت   و   طرف 

است.  داشتنی  می تر  ف یه فَتَبَیَّ» :  گوید یونس  الْغَضَبَ  امام  «نْتُ  چهره  در  را  غضب  آشکارا  ؛ 

شدند.    ؛   دیدم    صادق  ناراحت  ق یاسٍ» فرمودند:  بعد  حضرت  ب غَیر   ق سْتَنَا  يونُسُ  بد  «يا  ؛ 

؛ دنیا و ما فیها  «مَا الدُّنْیا وَ مَا ف یهَا » کنی؟!  می ولایت ما را با چه چیز مقایسه  ردی.  ای ک مقایسه 

أَوْ سَتْرُ عَوْرَةٍ» چیست؟!   فَوْرَةٍ  شود،  نی باز می ا جز این است که یک ده دنیا  ؛  «هَلْ ه ى إ لََّ سَدُّ 

این دنیا  ؟! دنیا غیر از این هم هست؟!  د کنی شما این دهان را پر می   و   دارد یک شهوتی سر بر می 

 
وَ ماَ عَرَّفَنِی اللَّهُ مِنْ حَقِّکُمْ أحََبُّ إِلَی مِنَ الدُّنْیا بِحَذَافِیرِهَا قَالَ یونُسُ   لَکُمْ  لَوِلاَئِی  قَالَ لَهُ یونُسُ:.  1

: »یا یونُسُ قسِتَْناَ بِغیَرِ قِیاسٍ ماَ الدُّنْیا وَ ماَ فِیهاَ هلَْ هِی إِلَّا سَدُّ فَوْرَةٍ أوَْ  فتََبیَنْتُ الْغَضَبَ فِیهِ ثُمَّ قَالَ

 .379؛ تحف العقول، ص«ستَْرُ عَوْرَةٍ وَ أَنْتَ لکََ بِمَحبََّتِناَ الْحیَاةُ الدَّائِمَةُ
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؛ غیر این  «هَلْ ه ى إ لََّ سَدُّ فَوْرَةٍ أَوْ سَتْرُ عَوْرَةٍ» جز پوششی است بر عورتها و پوشیدنیهای شما؟! 

می  مقایسه  ما  ولایت  با  را  دنیا  تو  دنیا هست؟!  در  هم  دیگری  چیز  تا  لَكَ  » !  ؟ کنی دو  أَنْتَ  وَ 

الدَّائ مَةُ الْحَیاةُ  رسیدی. «ب مَحَبَّت نَا  جاودان  حیات  به  ما  ولایت  با  تو  خواص    یونس   چون   ؛  از 

صادق اصحاب   این    امام  حضرت  با بود،  کردند،    او   طور  الا برخورد  این   و  همه  طور  با 

 کنند. برخورد نمی 

آنهاست   بنابراین،  باطن همه عالم  است  آن نعمتی  این،    1. باطن حیات، ولایت  که خدا در 

ها برای حجاب  . نعمت کنند پیدا می   نعمتها معنا دیگر  ست که  ا فقط با این نعمت    و پنهان کرده  

به بلکه  ،  ند ا ه شدن نبود  به   ند؛ لذا ا ه سوی خدا بود راه  باز  آن راهی که در دل نعمت  سوی خدا 

کسی از    . حال اگر ست ا رود، راه ولایت خود خدای متعال  تا باطن نعمت پیش می و  شود  می 

شد  محجوب  باطنی  راه  روی   و   آن  به  نعمت  می   ش آن  او  بت  نعمتها  همه  شد،    ؛شوند بسته 

نقمت  می  شدند   و عذاب    و شوند  جهنمی  که  آنهایی  او.  همین   ، جهنم  ظاهری   با    نعمتهای 

همین  حتی گاهی با    و  زبان   و   گوش   و  آنهایی که جهنمی شدند، با همین چشم   ؛ جهنمی شدند 

نف  اهل  مگر  شدند.  جهنمی  کرده؟!  عبادتهایشان  جهنمی  عبادتهایشان  از  غیر  چیزی  را  اق 

آنهایی که قرآن    شدیدتر است برایشان. قرآن خواندنِ  هم   عبادتهایشان گاهی از معصیتهایشان 

امیرالمؤمنین  علیه  بدتر است    خواندنشان  در خلوتشان  از معصیتهای  بیشتر    و   بود،  را  آنها 

می  نمی جهنمی  نعمت  نعمتی  هیچ  آنها. الّ  ، شود کند.  ولایت  با  قرب    ا  باطنش  لقاء    و نعمت، 

 ایمان است. این، حقیقت نعمت است.    و سیر در درجات نورانیت    و توحید  باطنش  خداست،  

 
اللَّهِ.  1 عَبْدِ  أبََا  سَأَلْتُ  قَالَ:  الشَّامِی  الرَّبیِعِ  أبَِی  وَ جلََّ     عَنْ  عَزَّ  اللَّهِ  قَوْلِ  آمَنُوا  ﴿ عَنْ  الَّذِینَ  أَیهَا  یا 

،  248، ص8؛ الکافی، ج« قَالَ نَزَلَتْ فِی وَلاَیةِ علَِی  ﴾ اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاکُمْ لمِا یحْییکمُْ 

 .349ح
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 ها به خدا. قدم دوم: رساندن نعمت3

تَمَّت » النِّعْمَةُ  ب و لََيت كُم  عَظُمَت   وَ  نعمت شد  1؛ «الْكَل مَةُ  وقتی  که و    نعمت  رسید  به عظمت 

جاری شد. هیچ نعمتی بدون آن نعمت، نعمت نیست. هیچ نعمتی بدون    آن  ولایت شما در

را   راه  نعمت،  بهبرای  آن  نمیما  باز  خدا  نعمت،  سوی  این  شکر  در  قدمِ  اولین  لذا  کند. 

این نعمتها را از    و  توجه به این نعمت است. انسان اگر نعمتهای خدا را شناخت   وشناخت  

در دل این نعمتها لطف و رحمت و حکمت خدا را    ـ و  تصادفی ندانست  ـ  خدا دانست

. قدم دوم این است که این نعمتها را به خدا  است  دید، قدم اول را در وادی شکر برداشته

یعنیبرساند وظیفه  ؛  آن  نعمتها  این  انجام  با  خواسته،  متعال  که خدای  را  دهد. خدای  ب ای 

نعمتی قبال هر  در  گذاشته  ،متعال  را  اتکلیف  آن    و  تکلیفی  نعمت  این  که  فعلیت ست  به 

  .به فعلیت نرسیده استمنهای آن تکلیف،  و . نعمت، یک سرمایه ابتدایی استرساندمی

  2؛﴾ فَأَمَّا الْْ نْسانُ إ ذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَیقُولُ رَبِّى أَكْرَمَن  ﴿ فرماید:  خدای متعال می 

، و در مقابل هم از  دهد دهد، آبرو می ، سرمایه می است   فراهم کرده را  خدای متعال صحنه ابتلا  

می  وظایفی  می   خواهد. انسان  دارد،  امکانات  وقتی  تا  انسان  عزیز    گوید اما  خدا  پیش  خیلی 

؛ اما وقتی خداوند برخی از این امکانات ظاهری را از او  داده  من  این همه امکانات به  که  هستم 

اگر شما    3. ﴾ كَلاَّ﴿   ؛ فرماید: این طور نیست می خداوند  .  گوید خدا من را خوار کرد گیرد، می می 

ا اگر تکلیف  و الّ  شوند، می نعمت    ها انجام دادید، این   ، دارید   ها که در متن این نعمت را  آن تکلیفی  

طور است. همین  د نقمت. همه نعمتهای خدای متعال این ن شو می   ها را انجام ندادید، همین نعمت 

ـ  ترین نعمتهای خدای متعال  این نعمتهای ظاهری تا باطنی همه    و   چشم، گوش، زبان، دست 

  ند و اگر شناخته نشد ـ  است   نعمت ولایت اولیاء معصومین که همان نعمت ولایت خدا و 

 د.  ن شو تبدیل به نقمت می   ها انجام داده نشد، همین   آنها تکلیف در قبال  

 
 با اختلاف اندکی در لفظ ،. فرازی از زیارت جامعه کبیره1

 .15؛ سوره فجر، آیه﴾ فَأَمَّا الإِْنسْانُ إِذا مَا ابْتلَاهُ رَبُّهُ فَأَکْرمََهُ وَ نعََّمَهُ فَیقُولُ رَبِّی أَکْرمََنِ﴿ . 2

أَهانَن ﴿ .  3 رَبِّی  فَیقُولُ  رزِقَْهُ  عَلَیهِ  فَقدََرَ  ابْتلَاهُ  مَا  إذِا  أَمَّا  الْیتیم *    وَ  تُکرِْمُونَ  بلَْ لا  فجر، ﴾ کَلاَّ  ؛ سوره 

 . 16-17آیات
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امیرالمؤمنین   لذا  به  اللَّه  »   گوییم: می    خطاب  ن عْمَة   عَلَى  عَلَى    عَلَى   السَّلَامُ  ن قْمَت ه   وَ  الَْْبْرَار  

ابرار که    طور همین    امیرالمؤمنین   1؛ «الْفُجَّار  بر  فجار  هم    طور همان   هستند،   نعمت  بر  نقمت 

است،    . هستند  الل  باب  که  نعمتی  آن  استحقیقت  الل  به   و   وجه  نعمتها  همه  سوی  باب 

سوی خدا باز  است. اگر آن نعمت شکر شد، راه انسان به    امیرالمؤمنین ست،  ا خدای متعال  

  ؛ تواند متوجه به خدای متعال شود می  و  کند سوی خدای متعال پیدا می به  انسان وجهِ و  شود می 

  نعمت   همین خود  حتی  د نقمت.  ن شو و اگر این باب به روی انسان بسته شد، همه نعمتها می 

به عذاب می   باطنی  تبدیل  از آن جهت است که شود هم  این،  و  نعمت    ؛  این  به  انسان روی 

 . است   نیاورده 

باره  روایات   این  فرمود در  است.  که    : فراوان  مواطنی  از  پیدا    امیرالمؤمنین یکی  ظهور 

به   هنگام کنند،  می  دنیاست. فرمود: مؤمن  این  از  بیند که خوشحال  را می   ایشان ای  گونه انتقال 

  آنها د که همین دیدن، موجب رنج و غصه ن بین ای حضرت را می گونه شود و منافق و کافر به می 

، ولی برای کسی که شکر نعمت کرده و برای کسی  یک حقیقت نورانی بیشتر نیست   2. شود می 

پدیدار می  دو جور  کرده،  کفران  دارد    . شود که  که هم رحمت  نیست  هم  و  مگر همین خدا 

مَوْض ع  »   غضب؟  ف ى  الرَّاح م ینَ  وَ    أَرْحَمُ  النَّكَال   مَوْض ع   ف ى  الْمُعَاق ب ینَ  أَشَدُّ  وَ  الرَّحْمَة   وَ  الْعَفْو  

می   3. «النَّق مَة  که  آنهایی  می   ، ترسند مگر  دیگری  چیز  خدا  قهر  در  جز  که  آنهایی  مگر  بینند؟! 

 ؟!  شوند می جز با قهر خدا با چیز دیگری روبرو    ، عذابند 

که خدای متعال در باطن همه نعمتها قرار داده و ما محیط به  است  نعمتی  نعمت ولایت،  

فَأَينَما تُوَلُّوا  ﴿ نعمت در بطنش وجود دارد.  این  بینیم،  هر نعمتی که ما می   ؛ و این نعمت هستیم 

 
 .214المزار الکبیر لإبن المشهدی، ص؛  فرازی از زیارتنامه امیرالمؤمنین. 1

جَعْفَرٍ.  2 لِأبَِی  قُلْتُ  قَالَ:  الرَّحِیمِ  عَبْدِ  سَمِعَ     عَنْ  أَنَّهُ  الْأسََدِی  عَباَیةَ  عَنْ  مِیثَمٍ  بْنُ  صَالحُِ  حَدَّثَنِی 

مَوْتِهِ   عَلیِاً عِنْدَ  رَآنِی  إِلَّا  بُغْضِی  علََى  یمُوتُ  أَبَداً  عَبْدٌ  یبْغِضُنِی  لَا  اللَّهِ  وَ  لَا    یقُولُ:  وَ  یکْرهَُ  حَیثُ 

: »نعََمْ وَ رسَُولُ   علََى حُبِّی إِلَّا رَآنِی عِنْدَ مَوْتِهِ حَیثُ یحِبُّ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  یحبُِّنِی عَبْدٌ أَبَداً فیَمُوتُ

 .5، ح132، ص 3؛ الکافی، ج«بِالیْمِینِ  اللَّهِ

 .38، ح106، ص3؛ تهذیب الأحکام، ج. فرازی از دعای شریف افتتاح3



  (13) سار  زیارت جامعه کبیرهاز چشمه             84
 

 

؛ به هر طرف که روی کنید، به ظاهر خودتان، به باطن خودتان، به آسمان، به  ﴾ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه 

وجه الل آنجا    جایی نیست که   ، زمین، به خورشید، به ماه، به گیاهان، به هرچه که روی کنید 

نباشد. اگر انسان متوجه آن وجه شد و این نعمت را دید و خود را غرق در این نعمت دید و  

که این نعمت کفران    باشد   همین باید هم  که تمام تلاش انسان    ـ  اری کرد ز این نعمت را شکرگ 

   1. ﴾ لَئ نْ شَكَرْتُمْ لََْزيدَنَّكُمْ﴿   که   تردید این طور است ی افتد؟ ب آنگاه چه اتفاقی می   نشود  ـ

د.  ان ه ما داد   نعمتی است که به   اندازه وسعت به ما وسعت    و   همه ما محفوف به نعمت هستیم 

قوای    و چشم ما، گوش ما    . های ماست سرمایه یک نعمت هم    و   وجود خود ماست   ، یک نعمت 

معرفت، همه نعمت هستند. ما در احاطه این    و   علم، حکمت، قدرت   ؛ نعمتند   گی مان هم باطنی 

این نعمتها به جا آورده  ای از نعمت خداست. اگر شکر  همه وجودمان محدوده   و   نعمتها هستیم 

نعمتها وجود  زیاد شدن با  ؛ شود وجود انسان زیاد می  و  کند شد، خدای متعال نعمت را زیاد می 

  را از  ها حجاب کند. خدای متعال متناسب با درجه شکر انسان،  خود ما بسط بیشتری پیدا می 

تری در  گسترده   های نعمت   و کند  گشایش باطنی راه پیدا می   و انسان به بسط    و   دارد انسان برمی 

ی بالاتر ورود  ها حجاب به  و انسان  شود  تدریجاً برداشته می   ها حجاب   . گیرد قرار می   او   اختیار 

می  می   کند پیدا  ممکن  مرتبه  بالاترین  به  نعمت   . رسد تا  نعمتها،  دیگر  که  آنجا  هستند  ـ  هایی 

 ندارند.    ای مادی   و   هیچ حجاب حسی    ـ  تعبیری به 

ی مراتب ها حجاب مقامی که در آن  یعنی    است؛   «معرفت بالنورانیة » مقام    جا دیگر همان این 

وَ أَن رْ أَبْصَارَ  »  ؛ شوند می  رفع  هم  های باواسطه حتی گاهی حجا  و   شوند برداشته می  از انسان  پایین 

انسان از سرچشمه  اینجا دیگر    2. «قُلُوب نَا ب ض یاء  نَظَر هَا إ لَیكَ حَتَّى تَخ رَقَ أَبْصَارُ الْقُلُوب  حُجُبَ النُّور  

 نوشد.  نعمت می 

طور نقل شده که در همین دنیا فرموده بودند: ما غذایمان را از نسیم سحر  درباره بعضی این 

این  بر  خواهم  خوردند. البته نمی گاهی هر دو سه ماه، یک وعده غذا می نقل شده  گیریم.  می 

ما گاهی باید نعمت خدا را  اما  افتد.  گاهی اتفاق می   که   است   ی ق ی د ا مص   ها این ؛  تأکید کنم چیزها  

 
 . 7؛ سوره ابراهیم، آیه﴾ لشَدَید   وَ إِذْ تَأذََّنَ رَبُّکمُْ لئَنِْ شَکَرتُْمْ لأََزیدَنَّکمُْ وَ لئَِنْ کَفَرتُْمْ إِنَّ عذَابی ﴿ . 1
 .685، ص2. فرازی از مناجات شعبانیه. إقبال الأعمال، ج2
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تا تبدیل شده به این غذایی که    پذیرفته چقدر حجاب    یک نعمت،   کنیم. دریافت  از هزار واسطه  

نیاز  بی   خواهد بود و انسان نوع دیگری    از وقتی انسان در بهشت رفت، غذاها    ؟ کنیم ما تناول می 

را ندارد. دفع  غذاهای دنیایی  لذا طعام بهشتی هیچیک از این آثار    ؛ شود از این نوع غذاها می 

 . شود دفع می   ق معطرّ رَصورت عَاگر هم بشود، به   ، و شود نمی 

انسان در بهشت دریافت می نعَِم ظاهری   ؛ تر است خیلی لطیف عالَم آخرت   با  ای که  کند، 

اینجا فرق می  نعمتها  کند.  نعم ظاهری  دار حتی در بهشت هم  باطن ن ظاهری  و    ان ؛ ظاهرش ی د 

باطنش    ؛ و چیز دیگری است. همه درجات بهشت، ظاهر است   ان باطنش   اما   همان نعمتهاست، 

اینکه    و   1، آفریده شده    بهشت از نور سیدالشهداء   اند ه همان نعمت ولایت است. اینکه فرمود 

در بهشت هم، باز  هستند، یعنی همین. یعنی     ها در بهشت مشتاق نور سیدالشهداء بهشتی 

 باطن همان ولایت است.   ، بهشت هم مختلف  در درجات  ی دارند و باطنی؛ و  ظاهر   نعمتها 

بنا نیست بهشت بت    است و سیر در درجات بهشت، سیر در درجات قرب    ، تعبیر دیگر به 

در ظرف خودشان هیچ    و   شان موحدند انسان بشود. همه انسانهایی که در بهشت هستند، همه 

همه مشغول به خدا هستند. اصلًا عبادت حقیقی  در آنجا  لذا    ؛ کند راه پیدا نمی   آنها شرکی در  

  ، آنجا هم در  ست.  ا کُلفَت نیست، ولی عبادت  تکلیف و    ، عبادتِ با رنج نیست   ا منته   ؛ آنجاست 

اوست که طریق قرب و لقاء خداست. آنهایی هم    ؛ با ولایت است   و عبادت   باطن این هدایت 

کنند، باز  از بهشت و درجات بهشت عبور می   رسند و می   2﴾ ر ضْوانٌ م نَ اللَّه  أَكْبَرُ﴿   به مرتبه   که 

   3. «الرِّضْوَان    إ لَى   يسْلَكُ  ب كُمْ»   ؛ است ولایت  با همین نعمت  

 
نبی.  1 از  مفصلی  روایت  »   اکرم در  است:  آمده  فَخَلقََچنین  الْحسَُینِ  نُورَ  فَتقََ  وَ    الْجِنَانَ  مِنْهُ  وَ 

الْعِینَ الْعِینِ  الْحُورَ  الْحُورِ  وَ  الْجِنَانِ  مِنَ  أَجلَُّ  اللَّهِ  وَ  الْحسَُینُ  القمی، «...وَ  شاذان  لإبن  الفضائل  ؛ 

 .128ص

فی ﴿ .  2 طَیبَةً  مسَاکِنَ  وَ  فیها  الأَْنهْارُ خالِدینَ  تَحْتهَِا  مِنْ  تَجْری  جَنَّاتٍ  الْمُؤْمِناتِ  وَ  الْمُؤْمِنینَ  اللَّهُ    وَعَدَ 

 .72؛ سوره توبه، آیه﴾ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ رضِْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَکْبَرُ ذلِکَ هُوَ الفَْوْزُ العَْظیم 
 . فرازی از زیارت جامعه کبیره 3
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کسی این ولایت  که اگر  این خیلی روشن است  1. «جَحَدَ وَلََيتَكُمْ غَضَبُ الرَّحْمَن  مَنْ وَ عَلَى » 

رحمتها  همه  طریق  که  نعمتهاست   و   را  همه  قرار    ، باطن  خداوند  غضب  مورد  کند،  انکار 

عالم  به باطن و این ظاهر عبور کنیم ما از   تا ظاهری را داده  ی خدای متعال این نعمتها   گیرد. می 

ماندیم،    ؛ برسیم  اگر در ظاهر  الا  شوند حجاب. طبیعی  نعمتها می   و   پرستی شود بت می این  و 

شوند. فقط آنهایی  کنند، مستحق غضب خدای متعال می است آنهایی که این نعمت را انکار می 

  قدر چ   . هر «الرِّضْوَان    إ لَى   يسْلَكُ  ب كُمْ»   ؛ کنند شوند که به این نعمت باطنی راه پیدا می سالک می 

د که  رسن . البته برخی از شیعیان تا جایی می باطنی   یک   و   دارد ظاهری  یک  ، باز  برویم بالا  که  هم  

شود و مقام نورانیت را درک  برداشته می   دیگر حجاب بین آنها و بین آن نور و آیه اعظم الهی 

می   و   کنند می  ایمان  کمال  مَعْر فَت ى »   ؛ رسند به  كُنْهَ  يعْر فَن ى  حَتَّى  الْْ يمَانَ  أَحَدٌ  يسْتَكْم لُ  لََ    إ نَّهُ 

را    کسانی   2. «ب النُّورَان یة  نعمتها  و  به جا می هم که شکر  ایمان می آورند  رسند، خدای  به کمال 

به قدم  را   متعال قدم  بیرون بسط    وجودشان  و  نعمتها    دهد و می از درون  از  بالاتری  و  مرتبه 

کند، حجاب بالاتر مرتبه بالاتری از رحمت را بر آنها نازل می   و   دهد را به آنها می باطن نعمتها  

بین آنها و ولی  دیگر  رسند که  تا آنجایی می   کنند و را درک می و حجاب عظیمتری   حجاب 

به  عده محدودی   ، و طور نیستند . همه در بهشت این ؛ دیگر حجابی ندارند شود خدا برداشته می 

گاهی  ن  بهشتیا برخی از  نیست.    ی راحت   کار . مشاهده آن انوار جلال و جمال  رسند این مقام می 

. آن انسانهایی هم  را ببینند   ، که نور حضرت سیدالشهداء   شود هفتصد سال یک بار نوبتشان می 

  مختلف   درجات   ، شود برداشته می   آنها   تعبیری حجاب از رسند و به می این دیدار  به توفیق  که  

 د.  ن دار 

 
 . فرازی از زیارت جامعه کبیره 1

  حَتَّى   أحََدٌ الإْیِمَانَ  لاَ یستَْکْملُِ  إِنَّهُفرمایند: »در فرازی از حدیث نورانیت چنین می   امیرمؤمنان.  2

لِلإِْیمَانِ وَ شَرَحَ صَدْرهَُ    مَعْرفَِتِی  کُنْهَ  یعْرفَِنِی قلَْبَهُ  اللَّهُ  امْتَحَنَ  فَقَدِ  الْمَعْرفَِةِ  بِهَذهِِ  فَإِذَا عَرفََنِی  بِالنُّورَانِیةِ 

،  1، ص26؛ بحار الأنوار، ج«...لِلإْسِلَْامِ وَ صَارَ عَارفِاً مسُتَْبْصِراً وَ مَنْ قَصَّرَ عَنْ معَْرفَِةِ ذَلِکَ فهَُوَ شَاکٌّ

 .1ح
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روز  در  فرمود: جنتی است که  سؤال شد، حضرت  الوسیله   تُجنّدرباره     از امام صادق 

نبی   ، محشر  شفاعت  به  شیعیان  و  می    اکرم مؤمنین  آن  به  وارد  متعال  خدای  فرمود:  شوند. 

گرامی  می    پیامبر  بزن ندا  صدا  را  خودت  امت  که  می   . دهد  ندا  و  حضرت    جمعیت دهند 

می زیادی   فقط  بلند  پیداست  که  هستند. شوند،  جنت  بعد    شیعیانشان  وارد  را  آنها  حضرت 

آن بهشت که هستند، بین  هر کجای  مؤمنین در    ای از بهشت است؛ و درجه   که   کنند الوسیله می 

 1. نیست   ی یامبر و آلش حجاب بین پ آنها و  

ال  یعنی هستند   طور همین ن هم  مؤمنین کامل  ببینند. هستند می که  هر کجا    ؛  را  امام    توانند 

ها خیال بعضی   2.بینند را می   شان امام   ، مؤمنین هر کجای عالم که هستند   ، فرمود: در عصر ظهور 

رسانه   این   کنند می  طریق  که هاست!  از  رسانه  هم    خب  است   ! هست الان  آیا    ! اینکه شوخی 

امام  الوسیله، مؤمنین هر کجا هستند  آنجا  یک رسانه   یعنی بینند،  را می   شان اینکه در جنت  ای 

! این چه جور معنا کردن  ؟ کنند را تماشا می   شان نشینند پای تلویزیون امام مردم می   و   ند ا ه گذاشت 

  ؛ است    بیت شوخی کردن با معارف اهل   حرفها   . این م دهی نمعارف را تنزل    ؟! روایات است 

   ! اینها به طنز فرهنگی نزدیکتر است تا بیان معارف 

شد،   طور همان  بیان  می   کسانی همه    که  الوسیله  جنت  وارد  پیامبر که  آل     شوند،  و 

بدون حجاب می    پیامبر  بی   ؛ بینند را  اینکه  و  حجاب می ولی در عین  رؤیتشان ظاهر  بینند، 

دارد.   نگاه ظاهری باطن  حتی آن    محجوب است.   برایشان   باطنی   دارند و رؤیت   بعضی فقط 

که در روزعاشورا حضرت به او فرمودند:    سعید بن عبدالل ـ مثل  شیعیان کامل    و   بالاترین افراد 

و حجاب   اند واسطه که دیگر بی ـ  پیش روی من هستی  تو در بهشت    ؛ «الْجَنَّة   ف ى   أَمَام ى   أَنْتَ » 

توانند می   اینها   ی کِ  شود، آنها هم باز رؤیتشان ظاهری دارد و باطنی. نور هم از آنها برداشته می 

این همانی است که فرمود:  امام  باطن   ببینند؟!  حَتَّى  » را  يحتَم لُهُ  لََ  مُستَصعَبٌ  أمرَنَا صَعبٌ  إنَّ 

 
 . 324، ص2تفسیر القمی، ج. 1

اللَّهِ.  2 عَبْدِ  أَباَ  سَمِعْتُ  قَالَ  الشَّامِی  الرَّبیِعِ  أبَِی  جلََّ    یقُولُ:   عَنْ  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  مَدَّ  قَامَ  إِذَا  قَائِمَناَ  »إِنَّ 

وَ أَبْصَارِهِمْ حَتَّى لَا یکُونَ بیَنَهُمْ وَ بَینَ الْقَائِمِ بَرِیدٌ یکلَِّمهُُمُ فَیسْمَعُونَ وَ ینْظُرُونَ    لشِِیعتَِناَ فِی أسَمَْاعهِِمْ

 .329، ح240، ص8؛ الکافی، ج«إِلیَهِ وَ هُوَ فِی مَکَانِهِ
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شیعه کامل هم آن مرتبه باطن را    1. «مَلَکٌ مُقَرَّبٌ أو نَب ى مُرسَلٌ أو عَبدٌ امتَحَنَ اللهُ قَلبَهُ ل لإ يمَان 

باطن    ؛ بیند نمی  مرتبه  الل   برای آن  رسول  مقدس  وجود  برای است    خود  حضرت    ،  خود 

آنهاست.    برای ،  الل إصغاء مرتبه باطنی ولایت    ؛ است    خود سیدالشهدا   برای است،     امیر 

 2. خدا حجابی نیست. فرمود: بین حجت و خدا حجاب نیست بین  و    شان آنها هستند که بین 

تعابیر  بعضی  معصوم   در  باب  فرمود این    در  أوصیاء »   ند: ا ه طور  آنها    3؛ «الحُجُب   ه و  یعنی 

آن  اگر  اند.  ترین حجاب نوری کامل   ا منته   ، حجابند خودشان   بدون  را  نور خدا  بخواهد  کسی 

شود، دیدنی نیست. به حضرت  نمی  ؛ باشد    ولو ابراهیم خلیل   ؛ شود ذوب می  ، ببیند   ها حجاب 

می  قیامت  در  آقا!  کرد:  همین  عرض  با چشمت  حالا  تو  فرمود:  دید؟  با چشم  را  خدا  شود 

شود خدا را  می مگر  هزار تا حجاب خورده تا به اینجا رسیده.  خورشید  این    ! خورشید را ببین 

عطا شده،     شود آن مرتبه از حقیقت که به امیرالمؤمنین دید؟! سلمان هم که باشی، مگر می 

 . تصور ندارد   چنین چیزی   و   ! اصلًا شدنی نیست ؟ عطا بشود   هم   به سلمان 

آیه   الْحَقِّ ﴿ لذا  ل لَّه   الْوَلَيةُ  این در  را    4﴾ هُنال كَ  معنا  روایت  این اه کرد طور  که  مقام مقام،    ند 

. سرچشمه، آنجاست. انسان اگر در دنیا  است   5«وَلََيةُ أَم یر  الْمُؤْم ن ینَ» فرمود:    ؛ ولایت الل است 

این تازه اول راه است. کشف حجب، سیر در باطن    و برند  شاکر بود، او را تا دم مرگ بالا می 

ها را  نعمت حقیقت  شود.  إصغاء نعمتها، از عالم برزخ شروع می   و   نعمت، بسط وجودی انسان 

 
یقُولُ: »إِنَّ مِنْ حَدِیثِناَ ماَ لاَ یحتَْملُِهُ ملََکٌ مُقَرَّبٌ وَ لاَ    عَنْ أبَِی الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ.  1

 .11، ح23، ص1؛ بصائر الدرجات، ج«نَحتَْملُِهُ نبَِی مُرسْلٌَ وَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ قُلْتُ فَمَنْ یحتَْملُِهُ قَالَ نَحْنُ

فَسَمِعْتُهُ وَ هوَُ یقُولُ: »إِنَّ للَِّهِ عَمُوداً مِنْ نُورٍ     عَنْ إِسْحاَقَ الْحَریِرِی قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ.  2

شَیئاً أَوحَْاهُ فِی  اللَّهُ عَنْ جَمیِعِ الْخلََائقِِ طَرفَُهُ عِنْدَ اللَّهِ وَ طَرفَُهُ الآْخَرُ فِی أُذُنِ الإْمَِامِ فإَِذَا أَرَادَ اللَّهُ    حَجَبَهُ

 .1، ح439، ص1؛ بصائر الدرجات، ج«أُذُنِ الإْمَِامِ

 فرازی از زیارت رجبیه، مفاتیح الجنان، اعمال مشترک ماه رجب. . 3

 .44؛ سوره کهف، آیه ﴾ هُنالِکَ الْوَلایةُ لِلَّهِ الحْقَِّ هُوَ خَیرٌ ثَواباً وَ خَیرٌ عُقْبا ﴿ . 4

قَالَ: »وَلاَیةُ    ﴾ الْحقَِ   الْوَلایةُ لِلَّهِ   هُنالکَِ﴿ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ     عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ کَثیِرٍ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ.  5

 .34، ح418، ص1؛ الکافی، ج« أمَِیرِ الْمُؤْمنِِینَ
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را از این دنیا ببرد. اینجا جای    انسان ا دلیل نداشت خدای متعال  و الّ  چشید، شود در دنیا  نمی 

در بهشت هم مؤمنین دائماً در سیر  حتی  ها نیست، حتی برای موحدین کامل.  چشیدن نعمت 

  آن  توقف در  و  منتهاست شود. این راه، بی برداشته می  آنها   درجات حجاب از رفته رفته   و   هستند 

،  ولایت   حقیقت و سرّ  و   و باطنی. باطن ولایت   دارد بروند، باز ظاهری  پیش  هرچه    ا منته   ؛ نیست 

راه ندارد.  هم  که در آنجا هیچ ملک مقربی    1«إنَّ ل ى مَعَ الله  حَالََتٌ» فرمود:  سرّ مکتوم است.  

مقامی است   2. «وَ لََ أُذُنٌ سَم عَتْ وَ لََ خَطَرَ عَلَى قَلْب  بَشَرٍ  رَأَتْ  مَا لََ عَینٌ» آنجا مقامی است که  

در این    هم   آنهایی که اهل طمع در مقامات هستند یعنی حتی  ؛  3«ف ى إ دْرَاك ه  طَام عٌ  لََ يطْمَعُ» که  

نمی  طمع  طمع  نمی اصلًا  چون    ؛ کنند مقام  که  چیست  بالا   آن کنند.  ب فهمند   یمقامات 

   طور است. این    بیت اهل 

  رسند، ها با او به عظمت می همه نعمت   و   لذا حقیقت نعمتی که خدای متعال عنایت کرده 

وَ  »   ؛ شکر کرد باید  هم    و   شناخت آن را  آن نعمتِ عظیم است که هم باید    نعمت ولایت است. 

النِّعْمَةُ که  «عَظُمَت   است  این  به  هم  دیگر  نعمتهای  همه  شکر  را .  خدا    آنها  ولی  دست  به 

را   یعنی   سانیم؛ بر  می   آنها  خدا  که  مسیری  یعنی دهیم ب قرار    ، خواهد در  شکر  اولًا.    شناختن   ، 

باید به  خودش را غرق در نعمتهای خدا ببیند. باید  . انسان آن   به خدا نسبت دادن   نعمت و ثانیاً

می که  هر طرف   ببیند نگاه  نفوذناپذیر  این    ، کند  عزیز  قوی  قادر  مهربان  توانای  خدای حکیم 

احساس   انسان  اینکه تا ، شود شیرین می زندگی وقت چقدر آن  ؛ کند دارد او را اداره می است که 

پاره  بیاید.  می   ه نیست چ هم  معلوم    که   ، سنگی است رهاشده در عالم کند یک  خواهد سرش 

   همین است.   برای همه اضطرابهای باطنی انسان  

 
لَا یسَعُهُ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ لاَ نَبِی مُرسْلٌَ وَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ    وَقْتٌ  اللَّهِ  مَعَ  لِی: » . قَالَ رسَُولُ الل1ِ

 .66، ذیل ح360، ص18؛ بحار الأنوار، ج «اللَّهُ قلَْبَهُ لِلإِْیمَانِ

ماَ لاَ عَینٌ رَأَتْ وَ لاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لاَ خَطَرَ علََى    الصَّالِحِینَ  لِعِباَدِی  : »أَعْدَدْتُ فِی الْحَدِیثِ الْقُدسِْی.  2

 .148، ح101، ص4؛ عوالی اللئالی، ج«قَلْبِ بَشَرٍ
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 بْن  أَب ى طَال بٍ ح صْن ى   وَلََيةُ عَل ى »   ؛ رسد آید، انسان به امنیت می آنجایی که آن نور ولایت می 

أَم نَ  ح صْن ى  دَخَلَ  اضطرابها   1. «عَذَاب ى   م نْ   فَمَنْ  این  رنجها،  ما    و   این  در  که  فشارهایی  این 

نعمت را بشناسد، خودش را غرق در  باید  این است که ما شاکر نیستیم. انسان    برای هست،  

همه  بفهمد    . آن نعمت باطنی را لمس کند   و   ها برسد کم به باطن نعمت  کم   و   نعمت خدا ببیند 

النِّعْمَةُ»   ند؛ چیزی نیست   ، کردیم نعمت است اینهایی که ما خیال می  در روایات  . لذا  «وَ عَظُمَت  

برایش    انسان که  را  ، همین نعمتهایی  تابد می بهشتیها  بر     وقتی یک جلوه امام حسین   که   دارد 

 شوندقرار می از خودشان بی ،  شوند می آن جلوه  مدهوش    و   کنند رها می   ، شکند سر و دست می 

آن نعمتهای بالا    ی بهشتی هم در مقابل ها نعمت   فهمند این می   کشند. انتظار می بعدی    تا جلوه   و 

 حقیقت نعمت، آنجاست. و    ه؛ چیزی نبود 

. به خدا رساندن یعنی چه؟ یعنی به  است   نعمتها را به خدا رساندن   هم   قدم دوم در شکر 

گردد و آن  یک کلمه برمی همین  به    ، دست ولی خدا دادن. بنابراین شکر همه نعمتهای دیگر هم 

   را به ولایت گره بزند. چشم را در راه امیرالمؤمنین   ها یک کلمه این است که انسان این نعمت 

در مسیر    و ها را به آن نعمت باطنی وصل کند  همه سرمایه   و قلب    و زبان    و گوش    ؛ خرج کند 

  شود این روایت معنا می   اکنون .  ختم شود به سرمنزلی  وقت  آن تا    ، آن نعمت باطنی قرار بدهد 

از هیچ   که  قیامت  روز  نمی چیز   فرمود:  ما   ، کنند ی سؤال  از ولایت  خیلی روشن است    2. جز 

 
الرِّضَا.  1 مُوسَى  بْنِ  عَلِی  عَنْ  بِلَالٍ  بْنُ  طَالِبٍ   علَِی  أبَِی  بْنِ  علَِی  عَنْ  آبَائِهِ  عَنْ  أبَِیهِ  عَنِ    عَنْ 

»وَلاَیةُ    عَنْ جبَْرَئِیلَ عَنْ مِیکاَئِیلَ عَنْ إسِْرَافِیلَ عَنِ اللَّوْحِ عَنِ الْقَلَمِ قَالَ یقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََ:   النَّبِی

،  136، ص2، ج ؛ عیون أخبار الرضا«عَذاَبِی  مِنْ  أَمِنَ  حِصْنِی  دَخلََ  فَمَنْ  حِصْنِی  طَالِبٍ  أَبِی  بْنِ  علَِی

 .1ح

الصَّادِقُ.  2 قَدِمَ  لَمَّا  قَالَ:  الْکلَْبِی  السَّائِبِ  بْنِ  وَ     مُحَمَّدِ  أَبُو حنَِیفَةَ  فَدخَلََ عَلَیهِ  الْحیِرَةَ  نَزَلَ  الْعِرَاقَ 

  قَالَ أَبُو حنَِیفَةَ أخَْبِرْنِی جُعِلْتُ فِدَاکَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ   ...سَأَلَهُ مسََائلَِ وَ کَانَ مِمَّا سَأَلَهُ أَنْ قَالَ

وَ صِحَّةُ الْبَدَنِ وَ   قَالَ فَماَ هُوَ عِنْدَکَ یا أَبَا حنَِیفَةَ قَالَ الْأَمْنُ فِی السَّرْبِ  ﴾ ثُمَّ لَتسُئَْلُنَّ یوْمئَِذٍ عنَِ النَّعِیمِ﴿ 

عَنْ یسْأَلَکَ  الْقِیامَةِ حَتَّى  یوْمَ  أوَْقَفَکَ  وَ  اللَّهُ  وَقَّفَکَ  لَئِنْ  أبََا حَنِیفَةَ  یا  فَقَالَ  الْحَاضِرُ  أَکْلَةٍ    الْقُوتُ  کُلِّ 

لَیطُولَنَّ وقُُوفُکَ قَالَ فمََا النَّعِیمُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ النَّعِیمُ أَنْقَذَ اللَّهُ    الَّذِینَ  نَحْنُ  أَکلَْتهََا وَ شرَْبَةٍ شَربِْتَهاَ 
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راه  م و  برسی   خدا به    داده بودند تا این نعمتها را    و   چون همه تکلیف، همین یک کلمه بود   ؛ دیگر 

هم  خدا  به  اهل رسیدن  الَْْقْوَمُ  أَنْتُمُ »   هستند.    بیت ،  هستند.    1؛ «الصِّرَاطُ  آنها  اقوم،  صراط 

 نعمتها را باید در این صراط قرار داد.    همه بنابراین  

خود    و  کند کم به باطن راه پیدا می اگر کسی این نعمتها را در صراط قرار داد، این نعمتها کم 

از دل این   ؛ شود شوند. در باطن همین نعمت، نعمت دیگری آشکار می بسط داده می هم نعمتها 

دیگر می چشمه  مقابل  ها، هزار چشمه  در  این چشمه  که  نیست.    آنها جوشد  بنابراین،  چیزی 

و   امام،  است  حقیقی  نعمت  می   هم   هم  عظمت  به  او  با  نعمتها  اساسی،  همه  تکلیف  رسند. 

   لذا همه سؤال هم از همین یک نعمت است.   ؛ به دست ولی خدا برسد ها باید  اوست. این نعمت 

حضرت پذیرایی  و    شد    بود، وارد بر امام صادق    از اصحاب امام صادق شخصی که  

بعد هم خرماهایی آوردند از آن    2که طعام بسیار لذیذی بود. کنند  خیلی شیرینی کردند. نقل می 

  لذت شود، نه  می   به آن طعام است که    خاصی   خاطر آن عنایت گاهی لذت اینها به   البته لذیذتر.  

 
← 

 فَکَیفَ کَانَ  النَّاسَ بِنَا مِنَ الضَّلَالَةِ وَ بَصَّرَهُمْ بنَِا مِنَ الْعَمَى وَ علََّمَهُمْ بنَِا مِنَ الْجهَْلِ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ

 لَفَنِىَ الْقُرْآنُ قَبلَْ الْقُرْآنُ جَدِیداً أَبَداً قَالَ لِأَنَّهُ لَمْ یجْعلَْ لزَِمَانٍ دُونَ زَمَانٍ فتَُخْلِقَهُ الْأیَامُ وَ لَوْ کَانَ کَذَلِکَ

 .816؛ تأویل الیات الظارهرة، ص«فنََاءِ الْعَالَمِ

 . فرازی از زیارت جامعه کبیره 1

فَدَعاَ بِالْغَداَءِ فَأَکَلْتُ مَعَهُ طَعاَماً مَا أَکَلْتُ قَطُّ     عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکاَبُلِی قَالَ: دخََلْتُ عَلَى أبَِی جَعْفَرٍ.  2

یا باَ خَالِدٍ کَیفَ رَأَیتَ طَعَامَناَ قُلْتُ جُعِلْتُ    طَعاَماً أَنْظَفَ مِنْهُ وَ لاَ أَطْیبَ مِنْهُ فلََمَّا فَرغَْنَا مِنَ الطَّعَامِ قَالَ 

لَتسُئَْلُنَّ یوْمئَِذٍ عَنِ  ﴿ فِدَاکَ ماَ رَأَیتُ أَنْظَفَ مِنْهُ قَطُّ وَ لاَ أَطْیبَ وَ لَکِنِّی ذَکَرْتُ الآْیةَ الَّتِی فِی کِتاَبِ اللَّهِ  

.  82، ح399، ص2؛ المحاسن، ج«لاَ إِنَّماَ تُسْأَلُونَ عَمَّا أَنْتُمْ علََیهِ مِنَ الْحقَِ   فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  ﴾ النَّعِیمِ

جمََاعَةً فَدَعَا بِطَعَامٍ مَا لَناَ عَهْدٌ بمِِثْلِهِ لَذَاذَةً وَ طِیباً حَتَّى     عَنْ أبَِی حَمْزَةَ قَالَ: کنَُّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

بتَِمْرٍ ینْظُرُ فِیهِ إِلَى وُجُوهِناَ مِنْ صَفاَئِهِ وَ حسُْنِهِ فَقَالَ رجَلٍُ أُتیِناَ    ﴾ النَّعِیمِ   یوْمئَِذٍ عَنِ   لَتسُئَْلُنَ ﴿   تمََلَّیناَ وَ 

اللَّهِ رسَُولِ  ابْنِ  عِنْدَ  نعُِّمْتُمْ  الَّذِی  النَّعِیمِ  هَذَا  اللَّهِ   عَنْ  عَبْدِ  أَبُو  أنَْ     فَقَالَ  مِنْ  أجَلَُّ  وَ  أَکْرَمُ  اللَّهُ 

؛ المحاسن،  « یطْعِمَکُمْ طعَاَماً فَیسَوِّغَکُمُوهُ ثُمَّ یسْأَلَکُمْ عَنْهُ وَ لَکِنَّهُ أَنْعمََ علََیکُمْ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ 

 .83، ح400، ص2ج
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آقا! بسیار لذیذ بود   او   حضرت از بعد  ظاهری.     ؛ سؤال کردند: فلانی! غذا چطور بود؟ گفت: 

ناراحتم  النَّعیم  ﴿ کند:  دنبالش خدا سؤال می دانم به چون می   ، ولی  يوْمَئ ذٍ عَن   . نعمت  ﴾ لَتُسْئَلُنَّ 

  ؛ خوبی بود، ولی سؤالش من را نگران کرده که چطور جواب خدا را بدهم! درست هم هست 

  ، . حضرت خندیدند داد شود جواب  خدای متعال اگر بخواهد سؤال کند، از یک ارزنش نمی 

آشکار شد.    که طوری   مبارکشان  اینها    : فرمودند بعد  دندان  از  که  دیگر چرا؟! خدا  تو  فلانی! 

از ولایت ما سؤال می   ؛ کند سؤال نمی  امام صادق خدا  آمدی در خانه  تو    ، و نشستی    کند. 

!  ؟ کند خوردی سؤال می   آنچه از  خوری که خدا  غصه می بعد  حضرت برایت سفره پهن کرده،  

هستند،    آن حضرت همان  ی شود و همه م پهن می    مگر خدا در بهشت که سفره امیرالمؤمنین 

   کند؟! سؤال می 

که  است  است   روایت  علی  یا  بهشت،  در  کوبه  طباطبایی)رض(    1. صدای  علامه  مرحوم 

این روایت را معنا   هر    آن است که خاطر  به این    ند فرمود . می کردند می خیلی شیرین  شما درِ 

است،   «یا علی » بهشت    در   اینکه صدای کوبه  ؛ و ای که بروید، باید صاحبخانه را صدا بزنید خانه 

خواهد وارد شود، باید حضرت را صدا  . هر کس می اوست صاحبخانه  ین جهت است که  ا   از 

فیها  ﴿ فرماید: می خود خداوند کند؟!  سؤال می از کسی خدا   بزند. در مهمانخانه امیرالمؤمنین 

خواهید،  می   چه   هر   3؛ ﴾ لَهُمْ ما يشاؤُنَ فیها وَ لَدَينا مَزيدٌ﴿   و   2، ﴾ ما تَشْتَهیه  الَْْنْفُسُ وَ تَلَذُّ الَْْعْینُ 

اختیارتان است  را   بالاتر   ؛ و حتی در  آن  برایتان    از  وَ  ﴿   چیست؛ دانید  کردیم که نمی   آماده هم 

 . ﴾ لَدَينا مَزيدٌ

 
قَالَ: »إِنَّ حَلْقَةَ باَبِ الْجَنَّةِ مِنْ یاقُوتَةٍ حَمْراَءَ عَلَى صَفَائحِِ الذَّهَبِ فَإِذَا     عَنِ ابْنِ عبََّاسٍ عَنِ النَّبِی.  1

 .13، ح588؛ الأمالی للصدوق، ص«یا علَِی وَ قَالَتْ الْحَلْقَةُ علََى الصَّفْحَةِ طَنَّتْ دقَُّتِ

فیها  ﴿ .  2 أَنْتمُْ  وَ  الْأَعْینُ  تَلذَُّ  وَ  الْأنَْفسُُ  تشَْتهَیهِ  ما  فیها  وَ  أَکْوابٍ  وَ  ذهَبٍَ  مِنْ  بِصحِافٍ  عَلَیهِمْ  یطافُ 

 . 71؛ سوره زخرف، آیه﴾ خالِدُون 

 . 35؛ سوره ق، آیه﴾ لهَمُْ ما یشاؤُنَ فیها وَ لدََینا مزَید ﴿ . 3


